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پیش كش به پدرم علی طالع : {

او كه مرا و ما را اندیشه ی نیک ، گفتار 

نیک و كردار نیک آموخت .

او انسانی فرهیخته و وارسته بود و به 

باور بسیاری  » هفت شهر عشق « را 

گشته بود .
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دیـدي نـو بـر شناسایي تـاریخ

موري بر تنه ي درختي لانه داشت .آوندي از آن درخت، چونان 
زمزمه  مور ،  بر  همواره  و  مي گذشت  لانه  آن  کنار  از  جویباري 

مي کرد .
روي  خود،  با سنگیني  و  برخاست  پي جویي  به  مور ،  آن  روزي 
رسید . درخت  ریشه هاي  به  برفت ،تا  آوند  نهاد .همراه  پایین  به 

همراه آن ریشه ها، ژرفاي زمین را کاوید و با دانش بسیار به لانه 
بازگشت .او مي دانست که آوند، آن همه آب و خوراك را چگونه از 

دل خاك برمي گیرد.
مور دانشمند ، روزي شاهینِ تیزبیني را از دانش خود با خبر ساخت. 
کجا  به  مي داني  مي آورند .اما،  چنین  است،  راست   : گفت  شاهین 

مي برند ؟ و مي داني اگر براي آن »بردن« نبود ، هرگز نمي آوردند ؟

                                                ) آژیر : ناسیونالیسم چون یك علم (

بیش ترِ مردم، درس تاریخ را شرح وقایع گذشته مي دانند. با این برداشت ، تاریخ به 
صورت درسي زاید و حدیثي بر مردگان جلوه گر مي شود .گاه نیز به طعنه مي گویند: 

تاریخ مربوط به گذشته هاست، بهتر است از مسایل امروز ، سخن بگوییم.
توجیه  براي  است  علمي  تاریخ  بلكه  نیست ،  گذشته  حوادث  شرح  تنها  تاریخ،   

هستي ها و رویدادهاي امروز ، در راستاي شناختِ سیمايِ مطلوبِ جهانِ فردا .
درست است كه در بررسي هاي تاریخي ، سر و كارمان با گذشته است .اما این بدان 
منظور نیست كه گذشته را تنها در قالب گذشته بشناسیم . پي جویي درباره ي علل 
موجودیت هاي كنوني، گاه ما را به زمان هاي نزدیك و گاه به زمان هاي بسیار دور 
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مي كشاند .
 فرآیند همین بررسي هاست كه استعدادهاي یك ملت را براي حركت به سوي 
آینده نشان داده و تاثیر هندادها ) نظام ها (ي گوناگون فكري را بر پیكره ي ملت ها، 
آشكار مي كند .سرانجام همین بررسي هاست كه خمیرمایه هایي را كه در آینده قابل 
به كارگیري خواهند بود ، به ما مي نمایاند .باید بدانیم كه علم تاریخ و بررسي هاي 

تاریخي است كه اراده ي ملت ها را در آینده ي آن ها، موثر مي سازد .
واقعیت هاي جهان فردا، در قالب استعدادهاي جامعه امروز ، وجود 

دارد .
مردم ،  مي توانند با توجه به استعدادهاي موجود ، به پرورشِ جنبه ي ویژه اي از آن 

پرداخته و جامعه را به سوي گزینه اي كه استعداد آن را دارد ، به حركت آورند .
كه  را  ملت  یك  استعدادهاي  كه  است  علمي  آن ،  نوین  معناي  به  تـاریخ  علم 

واقعیت هاي جهانِ فردا خواهند بود ، به ما مي شناساند .

گفته شد كه مردم مي توانند از میان استعدادهاي موجودِ جامعه ، جنبه ي ویژه اي از 
آن را توان بخشند. این سخن بدان معنا نیست كه اجتماع مي تواند هر تحولي را كه 
دل خواه اوست ، از قوه به فعل درآورد. بلكه جامعه ، تنها توان پیاده كردن برنامه هایي 

را دارد كه موجبات آن در نهاد جامعه ، آماده شده باشد .
در این برداشت از مساله ، جامعه چونان شخصیتي است كه مي تواند استعدادي را بر 

استعداد دیگري ترجیح داده و در این فرآیند ، به آینده شكل ویژه اي بخشد .
عامل گزینش نیز ، خود از پدیده ها و نهادهاي اجتماعي است .اما اثر آن ، معطوف به 
آینده است .به گفته دیگر ، اثري كه گذشته و حال بر آینده مي گذارند ، موجب پدید 

آمدن نیرویي مي گردد كه كشش آن، بر زمان حال  احساس مي شود .

هنگامي كه ساختماني برپاست ، مي توان تـاریخ ساخت آن را در قالب شرحي از 
حوادث گذشته ، بررسي كرد . یعني : مي توان مشخص كرد كه » پي« ساختمان در 
را ساخته اند و چه زمان درهاي  چه زماني كنده شده، چه زمان دیوارهاي آن 
با كشش  اما ساختماني كه هنوز ساخته نشده است،  و ...  را نصب كرده اند  آن 
خود، بـرنامه ي كار را نـشان مي دهد . در اصطلاح مي گویند : ساختمان بـه ایـن 

تـعداد » آجر« ، به این تعداد » در« و ... ، نیاز دارد .
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گذشته ها، تنها امروز را نساخته  اند ، بلكه فردا را نیز خواهند ساخت .تـاریخ به ما 
نشان مي دهد كه با چه استعدادي ، امروز پدید امده و با استعدادهاي موجود ، چگونه 
فردایي پدید خواهد آمد .سرانجام تـاریخ به ما مي نمایاند كه كدام یك از حركت هایي 

كه امروز وجود دارد ، ناشي از كشش جهان فرداست .
از کشش هایي که جهانِ  خواسته هاي یک ملت ، عبارت است 
فرداي آن ملت، بر مردم امروز تحمیل مي کند .تحمیلي دل پذیر که 

امروز با هزاران وسیله ، موجبات آن را فراهم مي سازیم .
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ایران بزرگ، آریانا، ایرانا، ایران

قلمرو فرمان روایي » دولت ایـران« ، در درازاي تـاریخ این سرزمین، یعني از چند 
هـزار سال پیش تـا كمابیش دو سده ي اخیر، پهنه ي » فلات ایـران « بود .

فلات یا پشته )نجد( ایـران ، یك واحد شناخته شده ي جغرافیایي در سطح جهاني 
است. مرزهاي فلات ایـران، عبارتند از: 

 آن سوي كوه هاي قفقاز در شمال باختري، رودخانه ي سیردریا در شمال خاوري. 
از خاوران، فلات پامیر و رود سند. از جنوب اقیانوس هند و دریاي فارس و از باختر، 

رودخانه ي فرات .
در درازاي سد  ه ها .پاي تخت شاهنشاهي ایران در كرانه ي باختري  دجله قرار داشت. 

از این رو، سرزمین میان رودان )بین النهرین( را » دل ایران شهر« مي نامیدند.
این سرزمین پهناور كه بیش از چهار میلیون كیلومترمربع وسعت دارد ، در درازاي 
چند هـزار سال ، قلمرو دولت ایـران بود. البته در زمان هاي بسیار ، این قلمرو، از 
پهنه ي فلات ایـران فراتر رفته است و در زمان هایي نیز ، چندین دولت ایراني )در 

آرامش و یا جنگ و ستیز( در كنار هم در این پهنه، فرمان روایي داشته اند .
بـا ظهور دولت عثماني در این بخش از جهان، هجوم دولت مزبور به سرزمین هاي 
در  بسیار  فرودهاي  و  فراز  دنبال  به  و  درازا كشید  به  چندین سده  ایـران،  دولت 
جنگ هاي میان دو دولت ، بخش هایي از سرزمین هاي ایران در باختر از دست رفت 

كه مرزهاي كنوني در غرب ایران زمین ، حاصل آن است .
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بـا آغاز سده ي نوزدهم میلادي ، دولت ایـران مورد یورش سازمان یافته ي استعمار 
گران اروپایي ، یعني امپراتوري هاي روس و انگلیس قرار گرفت .در زماني كم تر از 
امپراتوري مزبور، تجزیه شد و بخش هاي  ایـران وسیله ي دو  هفتاد سال  ، دولت 
پهناوري از آن تحت سلطه ي روس ها و پاره اي نیز زیر چنگِ بریتانیا قرار گرفت. در 
این میان بـا دخالت هاي آشكار و نظامي بریتانیا و بـا تحمیل قراردادِ پاریس ، بخش  

مستقل باقي مانده  از حاصل تجزیه نیز ، دوپاره شد .

چنان كه گفته شد ، بـا آغاز سده ي نوزدهم میلادي ، فراگشت تجزیه ي دولت 
انگلیس ها ،  آغاز شد و در فاصله ي زماني  اثر یورش  نظامي روس ها و  ایـران در 
سال هاي 1192 تـا 1260 خورشیدي )1813 تا 1881 میلادي ( ، یعني تنها عرض 68 

سال ، ایرانِ بزرگ تجزیه شد .قراردادهاي منجر به تجزیه ي » ایـران «  ، عبارتند از : 
قرارداد گلستان )1813 م / 1192 خ( : برپایه ي این قرارداد ، 

بخش هایي از سرزمین هاي قفقاز، به اشغال روس ها در آمد .
قرارداد  یا   ، ) خ   1206 م/   1828( ترکمان چاي  قرارداد 

تجزیه ي سرتاسري قفقاز
قرارداد پاریس ) 1857 م/ 1235 خ ( : برپایه ي این قرارداد ، 

دیوار جدایي میان مردم ایـران و افغانستان کشیده شد .
تجزیه مكران و بلوچستان ) 1871 م/ 1250 خ ( 

تجزیه ي سیستان ) 1873 م /1252 خ (
قرارداد آخال ) 1881 م/ 1260 خ ( : تجزیه ي سرتاسري 
به  سرزمین ها ،  آن  الحاق  و  فرارود  و  خوارزم  سرزمین هاي 

امپراتوري روسیه تزاري.

در فراگشت تجزیه ي » دولت ایـران « در سده ي نوزدهمِ میلادي ، پـاي تخـت 
نام  با هر تجزیه و جدایي  ،  این رو ،  قرار داشت  .از  ایـران در شهر تهـران  دولـت 
»ایـران« براي باقي مانده ي آن بخش كه در برگیرنده ي پاي تخت یعني »تهـران« 

بود ، باقي ماند .
از این رو ، در سال هاي اخیر، به دلیل عدم روشن گري لازم ، دو مفهوم » دولت 
از  نوزدهم و دولت حاصل  این واحد در قرن  تـا تجزیه ي  از گاه كهن  ایـران « 
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تجزیه ) به دلایلي كه در بالا گفته شد ( ، در یكدیگر تداخل كرده و در نتیجه ، سبب ایجاد 
بدفهمي ها و گژفهمي هاي بسیار شده است .

بدین گونه براي » بازماندگان « دولت ایـران از گاه كهن تـا همین سال هاي اخیر ، 
این برداشت نادرست پیدا شده است كه منظور از واژه ي ایـران ، سرزمین و دولت 
كنوني ایـران است. در حالي كه اگر پاي تخت دولت ایـران در دوران تجزیه هاي 
اخیرِ فلات ایـران ، در شهر كابل، بخارا، گنجه ، یا. . . ، قرار داشت ، امروز بخش هایي كه 
شهر كابل، بخارا، گنجه ، یا... ، در آن قرار دارند ، به نام » ایـران « خوانده مي شد .در 

آن صورت، » ایـران « امروزي بدون تردید ، نام دیگري مي داشت و...
از این رو ، باید كه میانِ دو نام همسان اما بـا مفهوم نا همسان  ، فرق گذارد .شاید راه این 
است كه از دولت ایـران ، از عهد كهن تـا سده ي نوزدهم میلادي ، به نـام » ایـران 
بزرگ « یـا » ایران واحد )یگانه(« ، یا به اصطلاح هم خانمـانان افغانستاني » آریانا « و 

به گفته ي درست تـر » ایرانا « ،  نام ببریم .
اما باید دانست كه برگزیدن هر یك از این نام ها و یا هر نام دیگري كه بتواند 
فرقِ میانِ این دو مفهوم را ) نام همسان ولي درون مایه ي ناهمسان ، به گونه اي كه یكي ، جزیي از 
دیگري است و نه همه ي آن ( آشكار كند ، متضمن اتفاقِ نظرِ همه ي فرزندان این پدر است .

این چیزي است كه امروز، اهمیت آن براي تـاریخ نگاري و بررسي پیشینه ي كهنِ 
مردماني كه در این روزگار، از هم جدا افتاده اند و در واحدهاي سیاسي گوناگون 

زندگي مي كنند ، بیش از هر زمان دیگر احساس مي شود .
بـا توجه به این كه فرزندان این پدر ، بسیارند و شاید پاره اي از آن ها ، در اثر قرار 
دور  اصل خود «  از »  بیگانگان ،  تبلیغات  یا تحت  و  بیگانه  زیر سلطه ي  گرفتن 

افتاده اند ، مي بایست براي
باز جستن » روزگارِ وصلِ « فرهنگي ، مراكزي فعال در خانه هاي این » فرزندان « برپا 

گردد ، تا این كارسترگ ، به انجام برده شود .
فرزندانِ » پدر« ، این مردمان اند و در حال حاضر ، در این واحدهاي سیاسي زندگي 

مي كنند .
نخست ـ در منطقه ي قفقاز : 

        جمهوري آذربایجان ) اران (
        جمهوري ارمنستان
        جمهوري گرجستان
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روسیه:  فدراسیون  خاك  به  شده  ضمیمه   سرزمین هاي 
اینگوش ستان ،  چچن ستان ،  شمالي ،  اوستي  داغستان ، 

قاباردین  ـ بالخارستان، کراچاي  ـ چرکستان و آدیغه

دوم ـ در منطقه ي خوارزم و فرارود
      جمهوري ترکمنستان

      جمهوري ازبكستان
      جمهوري تاجیكستان

و  قزاقستان  جمهوري هاي  به  شده  ضمیمه   بخش هاي 
قرقیزستان

سوم ـ افغانستان 

چهارم ـ ایـران ) کنوني (

پنجم ـ بخش هایي از مكران و بلوچستان که ضمیمه ي خاك 
جمهوري  پاکستان شده است و...

بخش هاي  سرزمین هاي  مردمانِ  دیگر  و  کردها  ـ  ششم 
تجزیه شده از سوي دولت عثماني ، در غرب » ایـران زمین « .

هفتم ـ بحرین
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پیش گفتار

در / 30 مهي(  م   651( در سال 30 خـورشیدي  یزدگرد سوم   بـا كشته شدن 
» مرو « ، شاهنشاهي ساساني كه از رود سند تا رود فرات و از اقیانوس هند تا دریاي 

سیاه را در بر مي گرفت، فروپاشید .
بدین سان، تا به تخت نشستن شاه اسماعیل صفوي در روز 30 اسفند 880 )11 
مارس 1502 / 2 رمضان 907( در تبریز، ایران نه تنها در دوران هایي استقلال خود 

را از دست داد ؛ بلكه در تمام این دوره ، از وجود دولت مركزي محروم بود .
در این دوره ي دراز، چندین بار ایران از سوي جنوب و خاور، مورد هجوم و اشغال 
اقوام نامتمدن قرار گرفت و پس از هر یورش و اشغال، ایرانیان توانستند با ایجاد 
دولت هاي ایراني، بخش هایي و یا همه ي سرزمین را از اشغال بیگانگان برهانند ؛ 

اما موفق به ایجاد دولت مركزي فراگیر نشدند .
بدین سان، چندین دولت ایراني، هر كدام بر بخش هایي از ایران حكومت مي كردند. 
این دولت ها، گاه با یكدیگر در ستیز بودند و اندك زمان هایي نیز در آرامش به سر 
مي برند. این دوران دراز را مي توان براساس میزان سلطه ي بیگانگان و نیز حضور 

دولت هاي محلي ایراني، سه بخش كرد :
نخست ـ دوره ي سلطه عرب ها :

 199-30 خورشیدي)205-30 مهي/ 820-651 م( 

و  درآمد  عربان  اشغال  به  ایران  ساله،  هفتاد  و  كمابیش یك صد  دورانِ  این  در 
بخشي از امپراتوري اسلامي به شمار مي رفت. خلیفه هاي عرب ، براي اداره ي ایران 

حكم راناني را از سوي خود بر ایالت هاي ایران، منصوب مي كردند .
خلیفه هاي اموي و عباسي، كوشش بسیار در نابود كردن فرهنگ و تمدن ایران 

15



16

به كار بردند و كوشیدند تا زبان تازي را جانشین زبان پارسي كنند. چیزي كه در 
دیگر بخش هاي امپراتوري اسلامي، به آساني بدان دست یافتند. براي رسیدن به 

این مقصود :1
به مدت هفتاد سال، نوشتن و حتا گفتن به زبان فارسي ممنوع بود 

و مجازات سنگیني داشت .

دوم ـ دوران امیران و پادشاهان محلي :
 634-199 خ )656-205 مهي/ 1258-820 م(

رفته رفته، قیام هاي  ایرانیان  علیه عرب ها كارساز شد و با گزینش طاهر ذوالیمینین )طاهر 
پوشنگي( به امارات خراسان بزرگ )خراسان + خوارزم و فرارود و افغانستان امروزي( 
پایه هاي نخستین دولت محلي ایراني، بنیان گرفت. در این دوران، دولت هاي دیگر ایراني 
نیز در بخش هایي از ایران به روي كار آمدند كه در این میان، مي توان  از  صفاریان، 

سامانیان، دیلمیان، غزنویان، سلجوقیان و خوارزم شاهیان نام برد .
با روي كار آمدن صفاریان، تلاش براي استقلال واقعي ایران آغاز شد و دیلمیان 

با فتح بغداد، خلیفه را فرمان بردار خود كردند.
در این دوران چهارصد و اندي سال، هیچ یك از سلسله هایي كه از آنان یاد شد و یا 
دولت هاي كوچك تري كه بر بخش هایي از ایران حكم مي راندند، نتوانستند یك دولت 
مركزي فراگیر برپا دارند. چنان چه در پیش هم بدان اشاره شد، در این دوران، چندین 
دولت گاه در جنگ و ستیز و گاه در صلح و آشتي ، بر بخش هایي از ایران حكم مي راندند .

سوم ـ دوران سلطه ي مغولان و تیموریان :
 881-637 خ )907-656 مهي/1502-1258م(

 607 سال پس از یورش عربان ، كشور ما مورد هجوم اقوام نامتمدن از سوي 
شرق قرار گرفت .

هنوز مردم ما از زیر بار هجوم ددمنشانه ي مغولان كمر راست نكرده بودند كه 
تاتاران بر ایران تاختند و آن چه كه در این كشور از قتل و غارت و خرابي مغولان، 

بركنار مانده بود، كشتند و سوختند و ویران كردند .

1ـ تاریخ روابط سیاست خارجي ایران ... ـ ر 2
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گفتار یكم

پیدایي دولت عثماني

حكومت  تیمور،  یورش  از  پیش  و  ایران  بر  مغولان  حكومت  شدن  كم رنگ  با 
بي اهمیتي در باختر ایران زمین و بر پاره اي اندكي از سرزمین آناتولي، شكل گرفت. 
رفته رفته، شالوده ي آن قوام یافت و حتا از یورش سهمگین تیمور نیز جان بدر برد .

علاالدین كي قباد یكم پادشاه سلجوقي آسیاي كوچك )1237 ـ 1211 م / 
616 ـ 590 خ( ، به پاس خدمتي كه ارتغرل در نبرد با مغولان به وي كرده بود ، 

بخشي از متصرفات خود را در اختیار او قرار داد )1220 م / 559 خ( .
با درگذشت علاءالدین كي قباد ، ارتغرل و سپس پسر وي عثمان كه از او به نام 
بنیان گذار سلسه ي عثماني نام مي برند ، از ناتواني سلجوقیان بهره گرفت، نخست 
استقلال خود را اعلام كردند و پس از آن به قلمرو آنان و نیز امپراتوري بیزانس ، 

دست اندازي كرد : 1
عثماني ها ، دیگر امیرنشین هاي آسیاي کوچک و سپس سلجوقیان 
از دیگري منقرض و سرزمین هایشان را تصرف  روم را، یكي پس 

کردند.
عثماني ها از یورش تیمور ، جان بدر بردند و با وجود شكست سخت بایزید )نامبردار 
به ایلدرم = آذرخش( و اسیر شدن وي به دست تیمور ، سلطنت در خاندان عثماني 
كمابیش623  سال پابرجا  بود.   سرانجام  در   سال 1922  میلادي ) 1301  خورشیدي( ، 
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در اثر شكست عثماني در جنگ جهاني نخست، سلطان محمد ششم آخرین سلطان 
عثماني از سوي مجلس نوپاي ملي تركیه خلع شد، بدین سان به عمر امپراتوري 

عثماني پایان داده شد .
فرزند  دوم  عبدالمجید  آنكارا،  ملي  مجلس  وسیله ي  ششم  محمد  خلع  از  پس 
سلطان عزیز به عنوان خلیفه در اسلام بول كه در اشغال متفقین بود، حضور داشت. 
این منصب نیز به موجب رأي مجلس ملي تركیه در سال 1924 لغو گردید و خاندان 

عثمان از تركیه تبعید شدند .
در دوران عثمان ، متصرفات امپراتوري بیزانس در آسیا چند بندر بود كه رفته رفته 

عثماني ها آن ها را از چنگ آنان بیرون كشیدند و سرانجام :2
در سال 1354 م ]733 خ[ در شبه جزیره ي گالیپولي در آن سوي 

بغاز داردانل، جاي پایي براي خود در قاره ي اروپا گشودند .
بدین سان ، عثمان در سال 1299 م )678 خ( سلسله ي عثماني را پایه ریزي كرد. در 
سال 1327 م ) 706 خ ( پیش از درگذشت عثمان، پسر بزرگ تر وي، شهر بورسه 
دادند.  قرار  پاي تخت خود  را  این شهر  و عثماني ها  رومیان گرفت  از  را  )بورسا( 
عثماني ها، وارد شهر نشدند ؛ بلكه در كنار شهر چادر زده و در چادر زندگي مي كردند. 

زیرا بر این باور بودند كه شهرنشیني آنان را كاهل مي كند.

روز 23 مه 1453 )11 خرداد ماه 832( سلطان محمد دوم، ملقب به فاتح، شهر 
كنستانتین پل را گشود و بدین سان امپراتوري هزار ساله ي روم شرقي را منقرض 

كرد. با این پیروزي بزرگ، وي شهر »كنستانتین پلً« را » اسلام بلُ« نامید.
بر اثر این پیروزي، جهان شاهد نیرو گرفتن یكي از خون ریزترین امپراتوري ها 
بود كه در درازاي بیش از 450 سال، بخش هاي بزرگي از اروپا، آسیا و افریقا را 
به دمِ تیغ و سمِ ستوران سپرد. در این راه، ملت هاي بسیاري را به اسارت كشید، 
سرزمین  هاي زیادي را تجزیه كرد و مرگ و وحشت و جنایت را بر بخش هایي از 

این سه قاره مسلط نمود.
سلطان محمد پس از دست یابي به كنستانتین پُل، جزیره هاي دریاي اژه را تسخیر 
كرد و سپس متوجه شرق شد. وي در سال 1461 )840 خ/ 866 ق( دولت مسیحي 
ترابوزان را كه شیخ جنید صفوي نتوانسته بود بدان دست یابد ، برانداخت .آن گاه، وي 
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متوجه آناتولي شرقي شد و با پیروزي بر نیروهاي اوزون حسن آق قویون لو در سال 
1473 م )852 خ/ 878 مهي( در نبرد ترجان و دست یابي بر دیار بكر كه پاي تخت 

اوزون حسن به شمار مي رفت، سراسر آسیاي كوچك را اشغال كرد .
پس از این پیروزي ها، محمد فاتح نگاه خود را به غرب دوخت و پس از 16 سال 
نبردهاي خونین ، همراه با كشتارهاي جمعي و ویراني ژرف، توانست تراس، مقدونیه، 
بوسني و آلباني و كرانه هاي دریاي آدریاتیك را اشغال كرده و تا شمال جمهوري 
ونیز پیش بتازد . محمد فاتح بر آن بود كه با دست یابي به دربار پاپ در رم، پیروزي 

كامل اسلام بر مسیحیت را شاهد باشد . از سوي دیگر :3
عثماني  حكومت  شكل گیري  و  رم شرقي  امپراتوري  فروپاشي  با 
ایران  باختري  مرزهاي  کنار  در  نویني  پدیده  زمین،  ایران  در غرب 
سربرآورد. سیاست وجودي و ادامه ي حیات حكومت مزبور ، برپایه ي 
تجاوز و گسترش ارضي نهاده شده بود. حكومت عثماني ... ، بیش از 
سه سده ، در حال تجاوز به سرزمین ایرانیان و نبرد با ملت ایران و 

دولت هاي این سرزمین بود .
با سقوط پایتخت رم شرقي، راه بازرگاني خاور به روي اروپاییان بسته شد و ارتباط 
آنان با آسیا از هم گسیخت .اروپایي ها براي از دست ندادن بازرگاني پر سود شرق، 

بر آن شدند تا راه هاي دیگري براي رسیدن به ایران، هندوستان و چین بیایند .
قدرت هاي مسلط استعماري اروپا در آن زمان، دولت هاي اسپانیا و پرتغال بودند. 
كشتي هاي جنگي این دو دولت، پیوسته مناطقي را كشف و تصرف كرده و به نام 

پادشاهان خود، نام گذاري مي كردند.
رقابت در امرِ سلطه بر دریاها و جزیره ها و كرانه ها، دو كشور را در آستانه ي جنگ 
قرار داد. پاپ آلكساندرششم )بورژوآ( كه نگران نیروگرفتن امپراتوري عثماني بود، 
برپایه ي فرماني در سال 1493 م )782 خ(، كره ي زمین را از نیم روز )نصف النهار( 
46 درجه، به دو بخش كرد .برپایه ي این بخش بندي، نیم كره ي خاوري، به پادشاه 

پرتغال و نیم كره باختري )به جز سرزمین برزیل( ، به پادشاه اسپانیا تعلق گرفت .
بدین سان، دولت پرتغال كه خود را مالك بدون منازع شرق جهان مي دانست، در پي 
آن برآمد تا راه دریایي به سوي خاوران را بگشاید. از این رو، امانوئل اول پادشاه پرتغال 
 ، )Vasco de Game( واسكودو گاما ، )معروف به نیك بخت( در سال 1497 م )876 خ(
را  خود  نیك،  امید  دماغه ي  از  گذر  با  وي  كرد.  خاور  روانه  را  پرتغالي  دریاسالار 
به كرانه  هاي باختري هندوستان رساند و با اشغال بندر » گوا « در ایالت بنگال 
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)هندوستان( ، راه ایجاد مستعمرات در هندوستان و دیگر نقاط آسیا را براي دولت 
پرتغال هموار كرد .

ده سال بعد ،  در تابستان 1507م )886 خ/ 913 مهي( ، دریاسالار آلفونسو دِ آلبوكرك 
)Alfonso d› Albuquerque( با 6 ناو جنگي، به خلیج فارس آمد. آلبوكرك پس از 
اشغال مسقط و شهرهاي كرانه اي عمان و به آتش كشیدن و ویران كردن آن ها، 
در آخر تابستان همان سال، جزیره ي هرمز در دهانه ي خلیج فارس و بندر گمبرون 
)عباس كنوني( را اشغال كرد و با ایجاد دژ جنگي در جزیره ي هرمز ، این جزیره را 

مركز فرماندهي خود در خلیج فارس قرار داد .
هم زمان با شكل گیري یكي از بزرگ ترین و خون ریزترین امپراتوري هاي جهان 

در غرب ایران زمین :4
 کشور ایران در درازاي بیش از یـک صد سال در چنگ دو قبیلـه ي 
» قره قویون لو « و » آق قویون لو « قرار داشت. در اثر جنگ هاي پیاپي 
که  میلادي(   1378-1501 / )880-757 خورشیدي  قبیله  دو  این 
یكي گوسپندي سپید و دیگري گوسپندي سیاه بر پرچم خود نقش 
به ویراني گرایید. مردم این سرزمین دچار فقر  ایران  بودند،  کرده 
میهن  و  از هم گسیخت  امور کشور  تنگدستي شدند. شیرازه ي  و 

ایرانیان بر لبه ي پرتگاه تجزیه و تلاشي کامل قرار گرفت .
در این میان، تنها اوزون حسنِ سپیدگوسپند بود كه مي توانست ایجاد گونه اي از 
دولت مركزي را در ایران، كارساز شود ؛ اما وي كمي پس از شكست از سلطان 

عثماني در سال 857 خورشیدي )1487 م/ 882 مهي( درگذشت : 5
وقتي دولت آق قویون لو، ضعیف گشت، اغتشاش در سرزمین ایران 
بالا گرفت ... غارت و چپاول متداول ]تر[ گشت و امور جهان، نظم و 

نظام خود را از دست داد .
روزه  دیدند ، هر  نمي  برابر خود  دولتي  ترك مانان كه  و  ازبكان  ایران ،  در شرق 
بردامنه ي قتل و غارت در خراسان بزرگ مي افزودند. بدین سان، در پایان سده ي 
نهم خورشیدي )آغاز سده شانزدهم میلادي( به دنبال هشت صد سال نبود دولت 
مركزي ، موجودیت ملت ایران و سرزمین ایرانیان ، از سوي خاور، باختر و جنوب، 

مورد تهدید قطعي گرفت .
امپراتوري عثماني ، انسان کش ترین و نابودگرترین و بردگي آفرین ترین 
نهادي بود که بشریت در تاریخ خود مي شناسد .عثماني ها در درازاي عمر 
امپراتوري خود ، چندین برابرِ مغولان و تیمور ) روي هم رفته ( انسان 
کشتند و چندین برابر آنان ، شهرها را ویران کردند و انسان ها را به 
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بردگي کشاندند .
شمار كشتارهاي جمعي )قتل عام( ، چنان در پرونده ي امپراتوري عثماني زیاد است 

كه ارائه ي آمار دقیق آن ، كار آسانی نیست :6
بسیاري از  آن ،   سلاطین  و   بود  جامعه اي مذهبي  عثماني ،  امپراتوري  
اختیارات خلفاي سابق را از آن خود ساخته و با استبداد کامل فرمان روایي 
مي کردند .نسبت به کشورهاي هم جوار ، همیشه نظرات تجاوزکارانه 

داشتند ...
تنها کشور اسلامي که از روز نخست در برابر سلطه جویي  ترك ها، 
مقاومت مي کرد ایران بود که از ابتداي دوره ي صفویه ، شیعه را مذهب 
رسمي خود شناخت و به بهاي جنگ هاي خونیني که تا نیمه ي قرن 
هجدهم ]میلادي[ به طول انجامید، توانست در برابر تهاجمات مكرر 

عثماني ، ایستادگي و استقلال و تمامیت ارضي خود را حفظ نماید .
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گفتار دوم

برآمدن صفویان 

بخش یكم ـ از شیخ صفي الدین تا شیخ ابراهیم

دست هلاكوخان  به  بغداد  سقوط  و  عباسي  خلفاي  سلسله ي  فروپاشي  از  پس 
مغول، رفته رفته آذربایجان در میانه  هاي سده ي هفتم خورشیدي، جاي گاه ویژه اي 
پیدا كرد. آذربایجان با داشتن شهر بزرگ تبریز، به عنوان یكي از مراكز مهم ایران 

و حتا جهان اسلام، نام بردار شد :1
شهر ]تبریز[ در چنان جاي خوبي قرار گرفته که سایر کالاها را از 
هند و ... بسیاري جاهاي دیگر بدان جا آورده و بسیاري از بازرگانان 
لاتین، مخصوصاً تجار جنوا، معمولاً براي خرید کالاهاي خارجي که از 

دوردست مي آید، بدان جا مي آیند و به تجارت مي پردازند .
در دوران ایل خانان مغول ، آذربایجان و شهر تبریز داراي اهمیت ویژه اي بود :2 

از  فهرستي  پگولوتي،  که  بود  کرده  پیدا  اهمیت  آن قدر  شهر ،  این 
ایستگاه هاي راه اماس ]در مدیترانه[ تا تبریز را عرضه کرده است .

در سال هاي پایاني سده 14 و سال هاي آغازین سده ي پانزدهم میلادي )اواخر 
ایالت و مهم ترین  تبریز ، مهم ترین  آذربایجان و شهر  سده ي هشتم خورشیدي( ، 

شهر ایران بود :3 
ایران  تبریز است. شاه  ایران، شهر  امپراتوري  مهم ترین شهر 
کشورهاي  شاهان  که  حالي  در  دارد.  گزافي  درآمد  شهر،  این  از 
مسیحي از شهرهاي خود، چنین درآمدي را ندارند چون بازرگانان 

عمده به این شهر، رفت و آمد مي کنند ...
مغول ها، خیلي زود از بغداد روي برگرداندند و پاي تخت را به سلطانیه )نزدیكي 
ایل خانان مغول، مركز عمده ي  پایان عهد  نزدیكي هاي  تبریز در  آوردند.  زنجان( 

حكومت بود .تبریز در خلال دوره ي پس از مغول ، هم تراز با بغداد ، به عنوان :4 

23
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نفوذ خود  آل جلایر مي توانستند تحت  قلمروي اي که سلاطین  دو 
درآورند ، به رقابت ] برخاست[ 

از سوي دیگر بغداد در دوران پس از مغول، به دلیل دست به دست شدن میان آل 
جلایر و قره قویون لوها و دیگران، زیان هاي زیادي دید :5

باید اشاره کرد که در اوج عظمت دنیاي اسلام در روزگار عباسیان، 
استقرار پایتخت اسلامي در خاك ایران ]ساساني[ یعني در بغداد، 

حكومت اسلامي را وارث امپراتوري  هاي باستاني شرق گردانید .
از این رو، انتقال پایتخت به شرق یعني آذربایجان، کل حكومت را 

هرچه بیش تر ایراني تر کرد .6
در این میان، موقعیت جغرافیایي ممتاز اردبیل یا آرتاویل و نزدیكي آن به تبریز، 
این شهر را به گونه ي یكي از شهرهاي مهم آذربایجان درآورد كه توانست نقش 

برجسته اي در تاریخ ایران بازي كند.
شیخ صفي الدین اردبیلي در سال 631 خ )1252 م/ 650 مهي( ، در این شهر به 
دنیا آمد و هشتاد و دو سال بعد یعني در سال 713 خ )1334 م/ 735 مهي( ، دیده 
از جهان فروبست. زایش و بالندگي او، هم زمان با اوج توان مندي ایل خانان مغول 
بود. حمدالله مستوفي در سال 1120 خ )1230 م/ 731 مهي( یعني 4 سال پیش از 

درگذشت شیخ صفي الدین درباره ي وي مي نویسد :7 
شیخ صفي الدین، مردي صاحب وقت و قبولي عظیم دارد و به برکت 
آن که مغول را به او ارادتي تمام است، بسیاري از آن قوم را ]از[ ایذا 

به مردم رسانیدن بازمي دارد و این کار عظیم است .
حمدالله مستوفي شش سال پس از درگذشت شیخ صفي الدین در كتاب  جغرافیاي 

خود به نام نزهه القلوب مي نویسد :8
... اردبیل از اقلیم چهارم است ... اکثر ]مردمان[ بر مذهب شافعي اند 

و مرید شیخ صفي الدین علیه الرحمه اند ...
نوشته هاي حمدالله مستوفي كه خود از كارگزاران دستگاه مغولان بود )مستوفي یا 
محصل مالیات( ، این نكته را آشكار مي كند كه بنیان گذار سلسله ي صفو یان ، داراي 
مقبولیت زیادي میان مردم شهر و نیز مورد احترام ویژه ي فرمان روایان مغول بوده 
است. و دیگر این كه بیش تر مردم شهر و مریدان وي، پیرو مذهب شافعي بوده اند.

البته باید به یاد داشته باشیم كه در میان مذهب هاي چهارگانه اهل تسنن، مذهب 
شافعي ، همانندي هاي زیادي با مذهب شیعه دارد .حتا در درازاي تاریخ بسیاري از 
شیعیان كه به دلیل هاي گوناگون تقیه مي كردند ، خود را شافعي مذهب مي نمودند .
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شیخ صفي، سال هاي نخستین عمر را در » طلب« گذرانید تا سرانجام، مراد خود 
شیخ زاهد گیلاني را یافت و طریقت را از وي گرفت. شیخ صفي الدین، بیست و پنج 
سال در كنار و حضور شیخ زاهد بود. شیخ زاهد، دختر خود را به همسري وي داد و 

با درگذشت شیخ زاهد، شیخ صفي ، قطب طریقت شد :9
از  نفر  سه  دوران  و  شیخ صفي  در دوران  صوفیگري  طریقت 
از احترام زیاد مراجع قدرت برخوردار بود . جانشینان بلافصل وي، 

صفي الدین،  شیخ  برابر  در  آن ها،  اعظم  وزراي  و  مغول  ایل خانان 
کرنش مي کردند. 

خیلي زود، كار شیخ صفي بالا گرفت، به گونه اي كه : 10
]شیخ صفي[ در مقام مرشدِ اعظمِ طریقتِ خویش و یكي از شیوخي 
که در آن روزگاران، قدرتي هم چون قدرت رهبران سیاسي داشتند، 
به موفقیت و کامیابي خارق العاده اي دست یافت. اگر به خطا  نرفته 
شد.  مردم  توده ي  مذهبي  نهضت  براي  پایگاهي  او  خانقاه  باشیم، 
اعتباري عظیم در نزد آن ها  و  باب دوستي گشود  با حاکمان زمانه،  او 
حاصل کرد. تردیدي نیست که عامل تعیین کننده در رفتار آنان، میزان 
پیروان و نفوذ او در میان مردم بود. شیخ صفي، حامي و هوادار فقرا و 
ضعفا بود و زاویه اش در اردبیل پناه گاه و مأمن محرومان و مظلومان 

شد .
در تحلیل نهایي، شیخ صفي الدین محبوبیت خودر ا نه تنها از راه 
و  اقتدار سیاسي  بلكه  ؛  بود  کرده  مقامات حاصل  و  کرامات  قدرت، 
ثروت او هم که در خلال زمان از هدایا و نذورات پیروان و حامیانش 

فراهم آمده بود، بسیار کارساز بود.
 گفته شده که شبكه ي خلفا و مریدان وي از سیحون و جیحون تا 
خلیج فارس و از فقفاز تا مصر گسترده بود. حتا گفته شده که یكي از 

خلفاي وي در سیلان به مقام والایي رسیده ]بود[ .
آل جلایر نیز به شیوه ي مغولان،  جانشین  وي شیخ صدرالدین  را بزرگ  مي دانستند. 

سلطان احمد آل جلایر در فرماني مي نویساند :11 
... این حكم یرلیغ نفاذ یافت تا به همه انواع در ترفیه خاطر مبارك 
او ]شیخ صدرالدین[ و مریدان او کوشند و رعایت جانب ایشان، کل 

الوجوه، واجب دانسته ... 
فضل الله روزبهان خنجي كه در آیین تسنن سخت تعصب مي ورزید، درباره ي شیخ 

صفي الدین مي نویسد :12
... القصه، شیخ صفي الدین در پایان حیات در حضیره ي اردبیل،سایه ي 
ارشاد افكند و بر شاخسار توحید، میوه ي معرفت نشانید. امراء ولایت 
طالش، درگاه ولایت پناهش را پناه ساختند و کبراء مملكت روم، به 
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خدمتش سرافتخار برافراشتند ...
]خواجه  او  کرم  و  کرامت  صیت  صفي الدین،  شیخ  از  بعد   ...
در  والدش  ارادات  ارباب  شد.  منتشر  عالم  اقصاي  در  صدرالدین[ 
ذخایر  و  اموال  کنوز  معدن  را  جنابش  مال،  بذل  به  افزوده،  خدمت 
قاروني،  گردانیدند و عن قریب، رتبت خلافت هاي هاروني، حشمت 
اموال  از  مالامال  زیارت  و  ذخیره  از  مملو  حضیره ،  و  ساخت  قرین 
تجارت شد .سران سپاه طالش را زیر قدم انعام و اکرام مالش داد و 

مردم روم را به نعمت و مال ، رام گردانید .
به دنبال درگذشت شیخ صدرالدین ، خواجه علي رهبر طریقت شد. تیمور و بازماندگان 
وي ، خواجه علي، جانشین شیخ صدرالدین را نیز سخت گرامي مي داشتند .احترامِ از 
اندازه افزون نسبت به این طریقت و اقطاب آن در دوره هاي بعد ، یعني در دوران 
قره قویون لوها و آق قویون لوها هم، پي گرفته شد .در دوران خواجه علي، چنان كار 
طریقت بالا گـرفت كه وي از » تیمور « ، آزادي پاره اي از اسیران جنگي را خواستار 

شد و تیمور آن را پذیرفت .
تیمور پس از پیروزي بر سلطان بایزید در انگوریه )آنكاراي كنوني( در سال 781 خ 
)1402 م / 804 مهي( ، اسیران بسیاري را به سمرقند برد. پاره اي از این اسیران، از 
پیروان خانقاه اردبیل بودند كه به خواهش شیخ صدرالدین، تیمور آن ها را آزاد كرد .

حكومت  قلمرو  در  روزگار  آن  در   كه  در فلسطین  خواجه علي  درگذشت  از  پس 
ممالیك مصر بود، شیخ ابراهیم جاي وي را گرفت. در این دوران :13

صورت  به  را  آن جا  آن ...،  حوش  و  حول  و  اردبیل  قداست 
زیارت گاهي درآورده بود. تعدادي از شاهزادگان تیموري بر سر راه 
لشگرکشي هاي خود در غرب ... راه خود را به طرف اردبیل کج کرده و 

نسبت به رؤساي این طریقت ابراز احترام مي کردند .
بیش تري  اهمیت  از  گوناگون  طریقه هاي  مغول،  از  پس  پراغتشاش  دوران  در 
برخوردار شدند و پیروان رو به فزوني نهادند. البته نباید از نظر دور داشت كه در این 
دوران سختِ انسان كش، خان گاه  )خانقاه( ها، نه تنها پناه گاه هاي روحي مردم تحت 
ستم بیابان گردان بودند ؛ بلكه محلي بودند براي تشكل مردم و نیرو گرفتن در پناه 

همبستگي و یگانه شدن :14 
در اواخر دولت سلطان ابوسعید بهادرخان، در آذربایجان و گیلان و 
مازندران، عرفا و متصوفه و دراویش رو به ازدیاد گذاشتند. به طوري 
که ]در[ هر ناحیه اي، مرادي گرد خود، جماعتي مرید داشت و چون 
سلطان ابوسعید اساساً مخالفت آزار رساندن به این طایفه بود، کسي 

هم معترض ایشان نمي شد ...
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یا  فتوت  اهل  سلسله ي  جزء  در  مریدان،  این  عمده ي  قسمت 
اهل اخوت داخل بودند و فتیان ]جوان مردان [ و اخوان ] برادران [ 
جماعتي از عوام متصوفه بودند که سعي داشتند اصول عالیه ي عرفان 
با تصفیه ي اخلاق و  و  نیز جاري ساخته  میان عامه  را در  و تصوف 

استحكام مباني صفا و وداد بین خود، از آن بهره بردارند ... 

نهضت   هاي تصوف، تنها مربوط به مناطق»  دروني«  ایران نبود ؛ بلكه در آناتولي 
ایران داشت، قدرت  با دیگر سرزمین هاي  تنگاتنگي  پیوند  نیز كه در آن روزگار، 

بزرگي به شمار مي آمد :15 
اقسام  و  انواع  هجري،  دهم  قرن  پایان  تا  هفتم  قرن  آغاز  از 
از  گرفت.  پا  آسیاي صغیر  در  گرایانه[  ]صوفي  مذهبي  نهضت هاي 
جمله ي این ها، مي توان از بابایي ها، ابدالي ها، بكتاشي ها، حروفي ها، 

قلندران، قزل باش ها و حیدري ها، نام برد .
راحتي  به  گرایي  بدعت  و  گرفت  قرار  حمایت  مورد  صوفي گري 
اشاعه یافت. ... عرفان، تمام آسیا ]بخش هایي از آسیا[ را فرا گرفت 
و اروپا ]بخشي از اروپا[ را فتح کرد و تا حدود »بوسني« پیش رفت. 
هم پاي دوره اي از تاریخ جنگ ]هاي[ عثماني، دوره اي از فعالیت هاي 
مذهبي ]صوفي گرایانه[ آغاز شد و در کنار یک نیروي سخت کُش 

و قسي، یک نیروي معنوي هم نقش غیرقابل انكاري را بازي کرد .

در دوران چهار قطب نخستین، خان گاه صفي از نفوذ زیادي در آذربایجان و در 
خاور )در قلمرو تیموریان( و در باختر )آناتولي( برخوردار گردید. چنان كه گفته شد، 

رشد صوفي گري و گرایش مردم به صوفي گري در این دوران ناآرام، طبیعي بود .
صوفي گري در آن غوغاي جنگ و خون ریزيِ بي امان، به مردم آرامش مي بخشید 
و اقطاب صوفیان، پناهي بودند براي مردم در برابر بي  داد و كشتار حاكمان بیگانه ي 
ستم گر. و نیز جاي گاهي براي » یكي شدن « و در این فراگشت ، دست یابي به 

نیرومندي .
پایگاه ویژه اي در میان مردم  ایاران [ و جوان مردان نیز   [ این میان، عیاران  در 
بي پناه داشتند16. از یعقوب لیث صفار كه از عیاري به پادشاهي رسید و نخستین 
كسي بود كه در ایران پس از هجوم عرب ها در پي استقلال برآمد، تا سربدارانِ 
جوان مرد كه جانانه به دفاع از مردم میهن خود برابر ایلغارگران مغول برخاستند و ... 
عیاران و جوان مردان، نقش برجسته اي در حمایت از مردم ، برابر بي داد اشغال گران 

و فزون خواهي حاكمان داشتند. 
این امر، مربوط به درون مرزهاي سرزمین ما نبود، در آسیاي كوچك نیز در همه ي 
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سالیان ایلغار مغولان و تاتاران، جوان مردان و عیاران، نقش برجسته اي در زندگي 
سیاسي ـ اجتماعي مردم داشتند :17

دسته ي اخیته الفتیان یا برادران جوان مرد، در هر شهر و آبادي و 
قریه از بلاد روم وجود دارد...، این گروه در غریب نوازي و اطعام و 
برآوردن نیازهاي مردم و دست گیري از مظلومان و کشتن شرطه ها 

و ... در دنیا بي نظیر اند ...
برکشیده  رده  جوانان،  از  جمعي  انطاکیه[  جوان مردان  خانقاه  ]در 
بسته  کمر  به  دوذراع  اندازه ي  به  آنان ... خنجري  از  یک  هر  بودند. 

بودند... پس ازغذا، به رقص و آواز برخاستند ...
پادشاه  است،  روم  بلاد  بزرگ ترین سلاطین  که  نیتج بک  سلطان 
واعظ  پادشاه،  فرستاده ي  سنان،  اخي  خانقاه  در  مي باشد ...  لاذق 
دانشمند علاءالدین قسطموني، با چند رأس اسب به سراغ ما آمد. 
همه به دیدار شاه رفتیم ... عید فطر را در لاذق برگزار کردیم و به 
با لشگریان و همه ي جوان مردان شهر، به  مصلي رفتیم. و سلطان 

طور مسلح در نماز حاضر بودند ...
آق سرا، از بهترین و عالي ترین بلاد روم است ... در این شهر، در 
خانقاه شریف حسین، منزل کردیم. شریف، عنوان نیابت امیر »ارتنا« 
را داشت. »ارتنا«، نایب پادشاه عراق بود که کلیه ي مستملكات او را 

در نواحي و بلاد روم، زیرنظر دارد .
مسكن  ساروق،  اخي  خانقاه  در  رفتیم ...و  »نكده«  به  آق سرا،  از 

کردیم. اخي، امارات شهر را نیز برعهده داشت ...
از امراي  امیرعلي،  امیرعلي بود.  ]در قیصریه[، در خانقاه  منزل ما 
از  او،  پیروان  مي باشد.  نواحي  این  جوان مردان  رؤساي  از  و  بزرگ 

بزرگان و اعیان شهر اند...
نباشد،  سلطان  محلي  در  اگر  که  است  چنین  ولایت ها  این  رسم 

حكومت به دست اخي یا سردسته ي جوان مردان است ...
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بخش دوم ـ از سلطان جنید تا شاه اسماعیل

با روي كار آمدن جنید و قرار گرفتن بر جاي شیخ ابراهیم، » طریقت « دچار 
دگردیسي شد و خانقاه، شكل یك نهضت تمام عیار نظامي به خود گرفت . به گونه اي 
و  نشست  ایران  شاهنشاهي  تخت  بر  اسماعیل  سال،   50 از  كم تر  زماني  در  كه 

سلسله ي صفویان را بنیان گذاري كرد روزبهان فجي در این باره مي نویسد:18
وقتي امر جانشیني بر جنید رسید، نحو ه ي زندگاني نیاکان خود را 
تغییر داد .پرنده اشتیاقش، تخم قدرت طلبي در آشیانه ي اندیشه اش 
کاشت. هر لحظه و هر دم، در پي تصرف سرزمیني و ناحیه اي برآمد .

نبود  این  است.  كنشي  برابر  واكنشي،  هر  و  است  معلولي  را  علتي  هـر  اما 
اندیشه ي«  آشیانه ي  در  باره تخم قدرت طلبي  روز بهان خنجي»یك  باور  به  كه 
اردبیل، » روز به روز، جمعیت  نیرو گرفتن خانقاه  براثر  بلكه  جنید كاشته شد؛ 
مریدان در تزاید بود« و در نتیجه، هر روز بر نیروي » خان گاه« افزوده مي شد 
تردید ،  به دست مي آورد .بدون  اعتبار بیش تري  نیز  راستا، شیخ جنید  این  و در 
نهضت  درون  در  امر  این  و  بود  »غزا«  آرزوي  عثمانیان،  مانند  به  را  مریدان 
نیروي فزاینده  اي بود كه سرانجام مي بایست بدان پاسخ داده مي شد. چنان كه 

با یك بسیج همگاني پاسخ داده شد :19
عرق حمیت آن حضرت ]شیخ جنید[ در حرکت آمده، خیال استقلال 
این  ]و[  گرفته  جاي  مهرتنویرش  ضمیر  در  جهان گیري  داعیه ي  و 
اندیشه را با اجله ي اصحاب و اعاظم و احباب در میان آورده، از باب 
استشاره. مجموع، این رأي را استصواب نمودند... چون خاطر فیض 
مآثر از موافقت حاضران جمع ساخت، از پي تابعیت غایبان، قاصدان 
سخندان به اطراف بلاد، ارسال داشته ]و[ به احضار ارباب ارادات، 

فرمان داد... 
قرایوسفِ قره قویون لو كه سرزمین عراق و آذربایجان را درید قدرت داشت، از نیـرو 
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گـرفتن خانقاه اردبیل هراسان شد و فـرمان داد كه جنید از اردبیل، بیـرون شده و 
از آن دیار برود و :20 

عم آن حضرت شیخ جعفر را که با وي در مقام نزاع بود، او را در 
آستانه ي مقدسه ي صفیه ي صفویه، دخل تمام داد .

شیخ جنید ، ناچار با گروهي از مریدان از اردبیل روانه ي حلب )در سوریه ي امروز( 
شد :21 

اشارات زیادي وجود دارد که جنید قبل از این که دست به غزا بزند، 
را  او رهبري طریقت  بود. وقتي که  تدارکات وسیعي فراهم ساخته 
پس از فرمان یافتن ]مرگ[ پدرش در سال 851 ق/ 1447 م ]826  
خورشیدي [ به دست گرفت، به قسمت هاي مختلف سوریه و آناتولي 

سفر مي کند...
به نظر مي رسد ... که او براي گردآوري افراد و یا تعلیم به آن ها ... 

این سفر ]ها[ را انجام داده ]بود[ .

هم چنین اشاره هاي زیادي وجود دارد كه وي بیش تر وقت خود را ، صرف بسیج 
نیرو و تجهیز آنان مي كرد :22

هر آینه اکثر اوقاتش در تهیه ي مقدمات لشگرکشي از نیزه ساختن 
و تیغ پرداختن مصروف بود و خلق بسیار از مردم روم و طالش و 
سیاه کوه، در موکبش مجتمع گشته. گویند همگان او را معبود خویش 
مي دانستند و از وظایف نماز و عبادات اعراض کرده، جنابش را قبله 

و سجود خود مي شناختند.
في الواقع ، شیخ جنید در حد ذات خویش، مرد جلد و شجاع بود و در 
انواع دلیري و فنـون جنگ، از شمشیر زني و تیـرافكني و نیـزه بازي 

و کمنداندازي مهارت تام داشت ... 
شیخ جنید از حلب به دیار بكر آمد .در آن جا ، اوزون حسن آق قویون لو كه با » سیاه 
گوسپندان« در رقابت و جنگ بود ، مقدم او را گرامي داشت و خواهر خود را به 

همسري جنید درآورد .
خبر این وصلت ، حتا در دورترین نقاط روم و سوریه نیز پیچید و كسان بیش تري 
به صف مریدان جنید پیوستند و او را كه شمشیر غزا بر میان بسته بود ، سلطان 

جنید نامیدند .
سلطان جنید نیز » غزا « را علیه دست نشاندگان امپراتوري روم شرقي آغاز كرد. از 
این رو ، وي متوجه شهر ترابوزان شد .شاید با آگاهي از این كه سلطان محمد فاتح نیز 
قصد این شهر را دارد، كار »غزا« را ناتمام گذارده و در سال 838 خ )60-1459 م/ 
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864 مهي( ، عملیات گسترده اي را علیـه چركس ها در قفقاز به مورد اجـرا درآورد :23
شیخ جنید به جنگ چرکس رفت و پیروز آمد. دیگر سال بر همین 
نهاد، حشمت اش تضاعف  به فزوني  منوال عمل کرد. شوکتش، رو 
با  شیخي  که  نداده  نشان  کسي  قرن ،  هیچ  در  الحق  پذیرفت ... 
کند  تصرف  شمشیرزني  و  صف شكني  شیوه ي  در  تصوف،  خرقه ي 
بي آن که از جاده عصیان ملوك را سالک باشد و بي آن که خراج یک 
قصبه را مالک گردد. مَلکِ روم با چنان لشگر و مملكت از بي باکي هاي 

او اندیشناك مي بود ... 
این لشگركشي ها، در آغاز از سوي آق قویون لوها، جدي گرفته نشد. حتا سلطان 

یعقوب آق قویون لو پسر اوزون حسن ، بر این باور بود كه :24
چه چیزي از لشگرکشي یک نفر شیخ مي تواند اتفاق بیفتد و یک 

نفر شیخ، چه کاري مي تواند بكند؟
از  شاه كشته شد. پس  شیروان  امیر خلیفه الله  با  نبرد  در  جنید  سرانجام سلطان 

سلطان جنید، فرزند بزرگ تر وي، به نام سلطان حیدر به جاي پدر نشست :25 
حسن  خواهرزاده ي  و  بود  جنید  سلطان  اولاد  ارشد  حضرت،  آن 
پادشاه ]اوزون حسن آق قون لو[ و از این دو جهت، انوار سلطنت و 

هدایت از ناحیه ي همایونش، ظهور داشت. 
یاري  به  شاه،  شروان  فرخ یسار  اما  كشید.  لشگر  شیروان  به  نیز  سلطان حیدر 
داده  قرار  اختیارش  در  اوزون حسن  جانشین  آق قویون لو،  یعقوب  كه  سپاهیاني 
بود ، نیروهاي سلطان حیدر را در تبرسران در هم شكست و خود وي نیز روز 
28 تیر 867 )9 ژوئیه 1488 / 29 رجب 893( ، در جایي كه از قتل گاه پدرش 

زیاد دور نبود كشته شد :26
به ظاهر، نخستین کس از صفویان »که ادعاي سیادت کرد و نسبت 
خود را به امام موسي کاظم رسانید، شیخ حیدر، پدر شاه اسماعیل 
اول بود ... اما به طوري که از تواریخ زمان برمي آید، این نسب نامه ، 
اساس درستي ندارد و از تحقیقات جدید نیز به ثبوت رسیده است 
که فیروز شاه بن زرین کلاه، جد هفتم شیخ صفي الدین، از کردستان 
در حدود سال 569 قمري )552 خ / 1174 م( به آذربایجان آمده 
است و اجداد صفویه اصلًا ایراني بوده و حتا به زبان آذري، یعني زبان 
بومي آذربایجاني سخن مي گفته اند. به طوري که از شیخ صفي الدین، 

یازده دوبیتي و دو جمله به نثر به زبان آذري ، در دست است .
فرزندانش  و  شیخ  صفي الدین  زمان  به  مربوط  تاریخ  كتاب هاي  از  كه  آن گونه 
و  )لشگري  تاجیك  و  ترك  كه  الدین  زمان شیخ صفي  از  خاندان  این  برمي آید، 
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و  بومیان  از  بودند،  و مشخص  جدا  هم  از  كامل  به طور  آذربایجان  در  كشوري( ، 
ایراني نژادان آن سامان شناخته مي شدند .

زبان  و  مي گفته  آذربایجان( سخن  بومي  )زبان  آذري  زبان  به  شیخ صفي الدین، 
تركي و مغولي را در مكتب خانه آموخته بود. مسلم است كه شیخ صفي الدین اردبیلي، 
بر مذهب شافعي بوده است. چنان چه اشاره شد، حمدالله مستوفي درباره ي مذهب 

مردم اردبیل مي نویسد :27
صفي الدین  شیخ  مرید  و  شافعي اند  امام  مذاهب  بر  اکثر  و   ...

علیه الرحمه 
به  دشنام  سراسر  نامه اي  ازبك،  عبیدالله  ازبكان  كرده ي  سر  بعدها ،  چه  چنان 

شاه تهماسب نوشت ، در این نامه آمده بود : 28 
... پدر کلان شما، جناب مرحوم شیخ صفي را هم چنین شنیده ام 
که مردي عزیز و اهل سنت و جماعت بود. ما را حیرت عظیم دست 
مي دهد که شما نه روش حضرت مرتضي علي را تابع اید و نه روشِ 

پدرِ کلان را...

 در میان تاریخ ها و آثار تاریخي این دوران، تنها در تاریخ صفوة  الصفا نوشته ي 
ابن بزار، اشاره ي روشن و آشكار، به » سید« بودن صفویه به چشم مي خورد.

این تاریخ كه در زمان شیخ صدرالدین، پسر شیخ صفي الدین نوشته شده، به فرمان 
شاه تهماسب، از سوی میرزا ابوالفتح حسیني » تنقیح و تصحیح« گشته است .شاید 
كه در این » تنقیح و تصحیح« ، در آن دخل و تصرف شده است ؛ به گونه اي كه 
این تغییرها را در نسخه هاي كم یابِ پیش از دوران شاه تهماسب و نسخه هاي بعد 

از آن مي توان دید .
رشیدالدین فضل الله، وزیر غازان خان و اولجایتو،  نامه اي درباره ي شیخ صفي الدین، 
است.  نوشته  داشته  را  اردبیل  حكومت  زمان  آن  در  كه  میراحمد  خود  فرزند  به 

رشیدالدین فضل الله ، شیخ صفي الدین را :29
... جناب قطب فلک حقیقت و سماك بحار شریعت، مساح مضمار 
طریقت، شیخ الاسلام و مسلمین، برهان الواصلین، قدوه صفه ي صفا، 
برکات  تعالي  ادام اللـه  والدین  وفا، شیخ صفي الملله  دوحه ي  گلبن 
انفاسه الشریفه ... خوانده است و هیچ اشاره اي به سیادت وي نكرده 

است .
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از  سوی دیگر: 30 
شروان شاه خلیل الله، جنید، جد اسماعیل را در نامه اي که هنوز در 

دست است، از زمره ي سادات برشمرده است.
سیادت.  ادعاي  كه  مي دهند  نشان  موجود،  مدارك  و  اسناد  شد،  گفته  چنان كه 

نخست از سوي شیخ حیدر، پدر شاه اسماعیل عنوان شد : 31
اما به طوري که از تواریخ برمي آید، این نسب نامه، اساس درستي 

ندارد و ...
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گفتار سوم

خان گاه صفي

بخش یكم ـ پایگاه اجتماعي و پیروان خان گاه صفي 

پایه هاي  رویداد ها،  و  رخداد ها  بر  نگري  ژرف   بدون  تاریخ نویسان،  از  پاره اي 
نوشته هاي خود را بدون بررسي و پژوهش ، بر نوشته هاي دیگران مي گذارند و بدین 
گونه است كه همان تاریخ نویسان، پیروان نخستینِ خان گاه صفي را تنها قزل باش ها 
و آن ها را » تورك « خوانده اند. در حالي كه  بیشینه ي كساني كه اسماعیل نوجوان 
را تا رسیدن به پادشاهي همراهي كردند، »كبود رختان تالش« و مردم سیاه كوه 
)قره  داغ( بودند. در نبرد چالدران نیز همه ي سربازان پیاده كه تا آخرین نفر ایستادند 

و جان باختند ، از مردم تالش و سیاه كوه بودند .
از این رو، برخلاف نوشته و باور نادرست بسیاري از تاریخ نگاران، بیشینه ي مریدان 
خانقاه اردبیل، نه تورك زبان بودند و نه مركب از به اصطلاح هشت ایل روم لو، شام 

لو، موصل لو، استاج لو، ذوالقدر، قاجار و افشار. هم چنین ، باید دانست كه:1
لو،  موصل  و  لو، شام لو  روم  نام  به  طایفه اي،  و  قبیله  آناتولي،  در 

وجود نداشت .
بلكه به پیرواني كه از روم به گرد خانقاه صفي جمع شده بودند، »روم لو« مي گفتند. 
به پیروان آمده از موصل و حومه، » موصل لو « مي گفتند و آناني را كه از حلب و 
شام آمده بودند ، »شام لو« مي نامیدند. تنها اویماق استاج لو، از طوایف آناتولي بودند. 

ذوالقدریان و تك لویان ، پس از تأسیس دولت صفوي، به ایران آمدند :2
روم   [ روم  کشور  از  که  مي رسانند  وضوح  به  تاریخي  اسناد 
به  خانه  کوچ  و  گله دار  مردم  چادرنشین،  ایماق  و  طایفه   ،] شرقي 
آذربایجان نیامده بودند بلكه تنها مریدان رزمنده در لشگرکشي هاي 
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شاه اسماعیل شرکت داشتند .
پس از آن كه پاره  اي از قوم هاي تورك )توراني + اورال - آلتایي( به دین اسلام 
گروانیده شدند و یا خود گرویدند، راهشان به درون سرزمین هاي ایراني نشین كه 
در آن زمان در اشغال دستگاه خلافت بود، هموار شد. اقوام تورك كه در كشتن 
و خون ریزي بي پروا بودند و این صفت را بیش تر، از صفت هاي دیگر داشتند، به 
عنوان سپاهي مزدور، به خدمت فرمان روایان عرب درآمدند و سرانجام به دستگاه 

خلیفه نیز راه یافتند .3
از آن جا كه آنان در خون ریختن و آویختن بي پروا بودند، رفته رفته نام» تورك« 
با خون ریز و ستم گر و انسان كش، یكي شد. به گونه اي كه شاعران میهن ما نیز از 

عنوان تورك، براي معشوقه ي جفا پیشه ي خود، بسیار نام برده اند .
هم چنین، رفته رفته زبان توركي، زبان ویژه ي جنگ آوران و خون ریزان شد و از 
این رو ،كساني كه مي خواستند  در سلك لشگریان و سپاهیان مزدور درآیند، مي كوشیدند 
تا، حتا اگر شده واژگاني چند به توركي بگویند تا مهیب و خون ریز بنمایند. چنین 
شد كه بسیاري براي زورگویي به دیگران و ایجاد ترس در آنان، زبان به توركي 
گردانیدند و یا توركي گفتند كه دیگران آنان را خون ریز و جنگ دوست پندارند .و 
چنین بود كه اصطلاح » تورك و تاجیك « ، نمایان گر و نشان  دهنده ي » خون ریز 
و جنگ دوست « و » اهل خـرد و قلم و كار و كوشش و پیشه  و هنر«، گـردیـد .
در اصـطلاح امــروز ، تورك و تاجیك ، بـرابـر است بـا » لشگري « و » كشوري «.

شیخ  زمان  در  یقین  به  مي آید،  بر  مانده  جاي  به   نوشته هاي  از  كه  چنان 
صفي الدین، » تورك و تاجیك«، در آذربایجان به طور كامل از هم جدا و مشخص 
بعد كه شیوه ي  به  زمان شیخ جنید  از  مریداني كه  از  بسیاري  رو،  این  از   بودند. 
» غزا « و كاربرد جنگ افزار شیوه ي كار این خاندان شد ، براي این كه خون ریز 
و مهیب بنمایند، مي كوشیدند تا واژگاني را به » توركي« در گفت و گوي روزانه به 
كار برند. بدین سان، از آن دوران به بعد، رفته رفته زبان توركي، زبان محاوره اي 
این گونه مریدان شد. گر چه توركي آنان، دست و پا شكسته و بسیار كم واژه بود .

این سنت، چنان ریشه گرفت كه حتا شاه سلطان حسین صفوي نیز براي آن كه 
خود را مهیب و خون ریز بنمایاند. بارها در هر روز، واژه ي » یاغشي « )خوب( را به 
كار مي گرفت. به گونه اي كه در پاره اي از تاریخ ها، براي تمسخر ، او را » شاه سلطان 

حسین یاغشي « نامیده اند .
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بدین سان، مریداني كه از حلب و شام )یا مناطق سوریه و لبنان امروز( آمده بودند، 
به طور قطع تورك زبان نبودند. به همین ترتیب، موصل لو ها كه از مناطق موصل و 
اطراف آن، ارادت خانقاه صفي را پذیرفته بودند، اكثریت كرد بودند، نه تورك. همه 
روم لوها هم با توجه به گسترش زبان فارسي در آسیاي كوچك، تورك زبان نبودند 

و البته در میان آن ها تورك زبانان نیز وجود داشتند .
اوشارها )افشار ها، آدشارها و ...(، از قوم هاي تورك )توراني + اورال ـ و ـ آلتایي( 
نبودند بلكه پاره اي از سران آن ها در دوران صفویان به همان سنتي كه بدان اشاره 
رفت، واژگاني به زبان توركي بر زبان مي راندند .ترك مانان )تورمانان( نیز چنان كه 
از نامشان پیداست، آمیخته اي از تورانیان ) یا ایرانیان بیروني ( با ایرانیانند. تكه لوها 

و ذوالقدریان نیز پس از بنیان گذاري شاهنشاهي صفو یان به ایران آمدند .
تكه لوها پس از ایجاد شورش هاي بسیار و كشتارهاي زیاد در ایالت تكه و نبرد 
با ارتش عثماني، به سركردگي یك شورشي به نام شاه قلي ]غلام شاه[ ، سرانجام 
خود را به خاك ایران رساندند. سپاهیان و  پیروان شاه قلي در آغاز، مركب از روستاییان 
بي زمین بودند كه چیزي براي از دست دادن نداشتند و بر این باور بودند كه در 
به  تنگ دستي  و  فقر  قیام،  این  در  رفت.  خواهند  بهشت  به  شدن  كشته  صورت 

گونه  اي با آیین تشیّع در هم آمیخته بود .
كردند.  وارد  آن ها  بر  عثماني، شكست  هاي سنگین  با  نبرد  در  تكه لو  شورشیان 
سرانجام سلطان عثماني، وزیر اعظم خود خادم علي را به جنگ آنان گسیل كرد .

تكه لوها، در نبرد با سپاهیان پر شمار عثماني، به سوي مرز ایران پس نشستند .
جلالي ها هم از كساني بودند كه در قلمرو عثماني زندگي مي كردند و مدت ها با آن 
دولت از در مخالفت درآمده بودند. آنان در چندین جنگ، سرداران تورك را شكست 
دادند ولي سرانجام مغلوب شدند و در سال 1016 مهي )985 خورشیدي( به ایران 

پناه آوردند و شاه عباس ایشان را به مهرباني پذیرفت.
كلاه  دلیل  به  قزل باش ،  مي گفتند .نام  قزل باش«   « را  اردبیل  خانقاه  پیروان 
راه  به نشانه ي سربازي در  بر سر مي گذاشتند و شاید  بود كه  تاج گونه ي سرخي 
تاریخ جهان  البته در  بود.  آنان  آنان، نشان » خونین سري «  طریقت ، تاج سرخ 
آرا، برگزیدن این كلاه را مربوط به خواب دیدن سلطان حیدر از حضرت علي )ع( 

دانسته اند .
پایه ي كلاه یا تاج قزل باش، كلاه نمدین سرخ رنگي بود با نوك بلند قطور كه در 



40

این بخش، داراي12 چین كوچك، یا دوازده ترك داشت )شاید به نشانه ي 12 امام(. 
به گرد كلاه دستاري سپید یا سبز، از ابریشم یا پشم مي پیچیدند كه نوك سرخ و 
12 تـرك آن بیـرون مي ماند و به گونه ي ویژه اي، خودنمایي مي كرد. این كلاه را 

» تاج « مي نامیدند.
  از دوران شاه تهماسب اول به بعد، تاج قزل باش ها كه در آغاز، ساده و بي آلایش 
بود و نشان صوفي گري و جان بازي و فرمان برداري از مرشد كامل به شمار مي رفت، 
دگرگون شد. آن را به جیفه، گوهر و پرهاي رنگین آراستند. به گونه اي كه این تاج، 

برخلاف گذشته، نشان فرمان روایي و قدرت و شوكت شد.
و  سنگین  خیلي  قزل باش  تاج  كه  آن جا  از  بعد،  به  بزرگ  شاه عباس  دوران  از 
بزرگ شده بود، تنها آن را در تشریفات و پذیرایي هاي رسمي و در روزهاي عید به 
سر مي گذاردند. در دیگر زمان ها از عمامه ي ساده اي بدون تاج، بهره مي گرفتند .

بدین سان ، دستاري از پشم یا ابریشم، آشفته و بي ترتیب، دور سر مي پیچیدند .به 
گونه اي كه سرِ برهنه ي آنان از میان عمامه پیدا بود و گاهي به همین هیات نیز 
به حضور شاه مي رفتند ؛ اما كاركنان دولت خانه و كساني كه در مجلس شاه داراي 

مقام و وظیفه ي ویژه اي بودند، همیشه تاج بر سر داشتند .
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بخش دوم ـ تور و تورك ، توران و توركان

در یورش مغولان، به گونه ي هجوم عربان، رفته رفته قبیله هاي مغول تورك زبان، 
قبیله هاي  عربان،  در هجوم  كه  گونه  ایران، جاي گیر شدند. همان  در جاي جاي 
عرب، صحراي خشك و سوزان عربستان را رها كردند و در سرزمین  سرسبز ایران، 
مغولان  را  سپاهیانش  بیش تر  كه  تیمور  یورش  مغولان،  دنبال  به  گزیدند.  خانه 
در  زبان  تورك  و  مغول  قبیله هاي  جاي گزیني  روند  مي دادند،  تشكیل  توركان  و 

سرزمین ایرانیان، گسترش یافت.
هنگام یورش مغولان، با وجودي كه اسلام آوري قبیله هاي تورك باعث شده 
بود كه به درون ایران شهر راه یابند ؛ اما هنوز از سرزمین هاي دروني فلات ایران. 
بسیار به دور بودند. باید گفت كه مرز  خاوري زمینِ توركان و سامان  جنوبي خاك 

تورك نشین در شمال ایران بزرگ، بدین سان بود :4
صحراي تكله ] جایي در ختا و ختن [ )سین کیانگ( و کنار قزل سو 
دریاچه ي  کنار  و  دریا(  )یارکند  تارم  رود  کناره هاي  و  )کاشغردریا( 

ایسیگ گول در شمال ایران بزرگ.
صرف نظر از سرحدات امروز، تورکان در دو طرف رودخانه ي »چو« و 
»دریاچه ي« »بالخاش« و »قراگول« و شمال دریاچه ي خوارزم )آرال( و 

شمال شبه جزیره ي منقشلاق ... ساکن بوده اند.

ایراني ها   : از  بودند  عبارت  ایراني  اصلي  اقوام  یا  ایراني  نژاد  اصلي  شاخه هاي 
یا سارامات ها  یا سرمت ها  ) توراني ها ( ، سیریم ها )سلم ها »سلمان«  تورها  )ایرها (، 
شاید سمنگاني ها ( ، سایتي ها5 و داهي ها6 كه در فروردین یشت، به روشني از آن پنج 
تیره نام برده شده و فره وشي هاي اشَون زنان  و مردان سرزمین هاي مزبور، به ترتیب 

بالا ستوده شده اند. )بندهاي 143 و 144(.
موطن ایراني ها پیش از كوچ )كمابیش 9 هزار سال پیش از میلاد مسیح( در شمال 
خاوري آسیا و در عرض هاي بالاتر از 33 درجه شمالي بوده است. با سپري شدن 
دوران یخ بندان )شرح آن در » ون دي داد« ـ فرگرددوم ـ بند 21 تا 42 ـ آمده است( در اثر فوران جمعیت 
ایراني ها، زمین بر آنان تنگ مي شود. از این رو، گروهي از آنان ) ایرها، ایراني ها (  راه 
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جنوب )نیم روز( را در پیش مي گیرند. به گفته ي » ون دي داد«، ایراني ها به پیشوایي 
» جم« پسر وي ونگ هان،  سه بار به سوي نیم روز به حركت آمدند و هر بار، سه 
بهره از زمین را  گشودند. آنان، نخست از سیر دریا گذشتند و در سرزمین میان سیر 
دریا و آمودریا، ساكن شدند و سپس از آمودریا نیز گذشتند و در سرزمین هایي جاي 
گرفتند كه همان هایي هستند كه در فرگرد یكم » ون دي داد« از آن ها نام برده شده 
است. در فرگرد یكم ـ بند سه ـ به روشني اشاره به ایران ویچ ، نخستین سرزمین 

ایراني هاست كه : 
اهریمن همه تن مرگ بیامد و به پتیارگي اژدها را در رود دایي تیا 

بیافرید و زمستانِ دیو آفریده را بر جهان هستي چیرگي بخشید. 

ایران ویچ در اثر یخ بندان براي باشندگان آن سخت شد به گونه اي كه : 
 در آن جا ، ده ماه زمستان ]بود[ و دو ماه تابستان. در آن دو 

ماه نیز هوا براي آب و خاك و درختان، سرد ]بود[ 
بدین سان ، ایراني ها ، در این مهاجرت از دیگر تیره هاي ایراني جدا شدند و سرزمین 
اصلي را به تورها، سلم ها، سایتي ها، داهي ها و ...، واگذاشتند. این مهاجرت، كمابیش 
دو هزاره  به درازا كشید و در پایان هزاره چهارم از گاه شماری دوازده هزار ساله ی 
ایرانیان به پایان رسید. در دوره ي كیومـرث یا كمابیش در سـال هاي میانـي سده ي 
هفتم پیش از میلاد ایرانی ها توانستند دولت فراگیر را كه ثبت اسناد میهن ما شده 
است، بر پا كنند. در فروردین یشت )بند 78( به روشني به این مساله اشاره شده 

است : 
فروشي کیومرث اشون را مي ستاییم، نخستین کسي که ... 

از او، خانواده ي سرزمین هاي ایراني و نژاد ایراني، پدید آمد
از تیره هاي  از مهاجرت گروه هایي  نتیجه همـان گـونه  كه اشـاره شد، پس  در 

ایراني،  در همان سرزمین هاي شمال خاوري آسیا برجاماندند.
رفته رفته در این سرزمین سخت و این زندگاني بیابان گردي، میان توراني ها و 
اقوام اورال ـ و ـ آلتایي، آمیزش هایي به وجود آمد كه نتیجه ي آن مردماني دورگه 

بودند. از یك سو توراني و ازسوي دیگر، اورال و آلتایي. 
البتـه باید به یاد  داشته باشـیم  كه تركمان ها یا به  اصطلاح درسـت تر » تورمان« ها ، 
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فرآیند آمیزش تورانیان و ایرانیان است. در شاه نامه با ظرافت تمام به این مساله اشاره 
شده است:

بگفتا که از مـام، خاتـونیم  
زسوي پـدر، آفـریـدو نیم

و یا : 
بگفتا که من ، خویش گرسیوزم
بـه شاه آفریدون ، کشد پروزم

هم چنین در اثر این آمیزش، زبان این دو گروه یعني تورانیان و مردمان اورال  ـ 
  و  ـ  آلتایي  نیز  در هم  آمیخته    شد.  بدین سان  مي توان  زبان » توركي« را آمیخته اي از 

زبان مردمان توراني ایراني نژاد و مردمان اورال ـ و ـ آلتایي دانست.
ساختار  داراي  مي شود.  برده  نام  توركي  زبان  عنوان  به  آن  از  امروز  كه  آن چه 
دستوري توراني است كه با ساختار دستور زبان هاي كهن و باستاني ایـران  هم سـان 
است. در ایـن زبـان، افعال و پـاره اي قیـود و واژگـان زبـان هـاي اورال ـ و ـ آلتایي 
وارد شده است. در نتیجه مي توان گفت كه زبان توركي، آمیزه اي است از زبان توراني 
) ایراني ( و واژگان محدودي از  زبان هاي اورال ـ و ـ آلتایي. البته چنان كه گفته شد، 
ساختار دستور زبان مزبور، داراي ساختار دستور زبان هاي ایراني است. مانند : ایراني 

كهن و باستان، لاتین، آلماني، روسي و ...
پس از شكل گیري ایران زمین، به ویژه در دوران باستان، ایرانیان، دیگر تیره هاي  
ایرانی یعني  )توراني ها و سرمت ها( را ایرانیان بروني )ایرانیان خارجي( مي نامیدند :8 

هنگامي که پارس ها جاي آشوریان، بابلي ها و مادها را براي سیادت 
در آسیاي مقدم گرفتند، مشغول شدند که ایران مقیم و بادیه نشین 
ایران  تازه ي سكنه ي  تهاجمات  از  را  و شهرنشین[  جانشین  ]یک 
آخرین  هردودت،  روایت  به  بنا  بدارند.  محفوظ  و  مصون  خارجي، 
بود  یعني سیت ها ]سكایي ها[  ماساژت ها،  علیه  لشگرکشي کورش 
)حدود 529 پ م / 1140 پ/ هـ (... داریوش نخستین لشگر کشي 

بزرگ خود را علیه سیت هاي اروپا به عمل آورد.
514 پ م / 1133 ـ 1135 پ/ هـ (. وي از تراس )تراکیه(  )512 ـ
و بسارابي فعلي، وارد مرغزارها شد. صحرانوردانِ سیت ]سكایي[، با 
تعقیب همان تاکتیک و راه و رسم معمول، به جاي ایستادگي و قبول 
پیكار برابر داریوش، عقب نشیني اختیار نمودند و همواره داریوش را 
دورتر به میان صحاري خشک و بي آب و علف و برهنه مي کشاندند. 
داریوش به فتواي عقل و دوراندیشي، به موقع از پیش روي صرف نظر 
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نمود... در حقیقت این اقدام براي شاهنشاه هخامنشي، اجراي یک 
پارسي  یعني،  مي رفت.  شمار  به  طبیعي  بسیار  سیاسي  اندیشه ي 

نمودن ایران خارجي و ایجاد وحدت ایران .

ایـرانیان و تـورانیان، هر دو از یك دودمان اند. در حالي كه »توركان«، فرآیند 
این رو، در مي یابیم كه  از  آلتایي مي باشند.  اورال ـ و ـ  اقوام  آمیزش تورانیان و 
تورانیان و توركان، از یك نژاد و ریشه نیستند. بعدها، پس از آن كه اقوام تورك به 
درون » ایران شهر« نفوذ كردند، پاره اي از نویسندگان و نسخه برداران، این دو نام 
را مترادف هم به كار گرفتند. به ویژه نسخه برداران شاه نامه، این كار را كردند و در 
جاي جاي شاه نامه به جاي » تور«، تورك و به جاي » توران «، توركان را به كار 
گرفتند. در حالي كه در هر كجاي شاه نامه، به جاي واژه ي تورك، » تور« و به جاي 
واژه ي توركان، » توران« به كار گرفته شود، در صلابت و رواني شعر تاثیر نمي كند.

در سال 204 پ م ) 825 پ هـ ( چیني ها براي جلوگیري از نفوذ و هجوم اقوام اورال 
ـ و ـ آلتایي، كار ساختمان دیوار چین را به پایان بردند. درازاي دیوار چین، دو هزار 
كیلومتر بود كه با انشعاب ها و پیچ  و خم ها، به 3200 كیلومتر مي رسید. بلندي این 
دیوار 6 تا 15 متر و ستبراي آن 4 تا 7 متر است. با كشیدن این دیوار، چین از 

مغولستان جدا شد : 9
پیش از ساختن این دیوار، سرریز اویماق هاي اورال ـ و ـ آلتایي، 
به چین مي ریخت. پس از کشیده شدن این دیوار، بیش تر ایلات و 
طوایف مختلفِ ساکن در مغولستان و دشت هاي همسایه، به مغرب 
روي آوردند و پس از پیدا کردن گذرگاه هاي رشته کوه هاي آلتایي و 
تیان شان، به خاك ایران ویچ = پاردریا= ورارود= ماورالنهر، سرازیر 

شدند .

در آغاز ایرانیان كوشیدند تا به شیوه ي چینیان از هجوم ایلات مغول و تورك به 
درون ایران شهر جلوگیري كنند. از این رو :10

فیروزبن یزدجرد، دیواري آن سوي سیر دریا، میان ایران شهر و 
سرزمین تورك ساخت. 

اما چنان كه گفته شد، بر اثر ساختمان دیوارچین، فشار اقوام و ایلات اورال ـ و ـ 
آلتایي به سوي باختر افزایش گرفت و در این فرآیند، رفته رفته آنان از سده ي ششم 
میلادي یا اواخر دوره ي ساسانیان، اندكي به درون ایران شهر نفوذ كردند. فروپاشي 
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دولت ساسانیان و اسلام آوردن ایلات و قبایل تورك مانند غز و قبچاق ، باعث شد 
كه آن ها بیش تر و بیش تر در فرارود نفوذ نمایند و سرانجام موفق شدند كه از سده ي 
چهارم هجري، حكومت هایي در آن نواحي پدید آورند. بدین سان، رفته رفته در آن 
نواحي زبان توركي رواج یافت. از این رو ، » چنین گماني پدید آمد كه گویا تورانیان، 
تورك بوده اند« .11 نزدیكي نام » تـور « و »تورك« ، باعث شد تا این پندار به میان 
نوشته هاي پاره اي از مورخان اسلامي نیز راه یابد؛ اما مسعودي كه در دوره ي بر 

پایي نخستین حكومت هاي تورك در فرارود مي زیست ، مي نویسد : 12
مولد افراسیاب به دیار تورك بود و آن خطا که مولفان کتب تاریخ 

و غیر تاریخ کرده و او را تورك پنداشته اند، از همین جا آمده است.

» طبري « در رابطه با پایان كار ساسانیان و كشته شدن یزدگرد سوم در مرو، به 
دستور و تحریك ماهوي سوري، فرماندار منطقه مي نویسد :13

از پیش یزدجرد  او داشت  ملكي بود، نام ماهوي و خراسان همه 
تا کنار جیحون ]سیحون[ و آن طرف جیحون  ]سیحون[ ، خـاقـان 

داشت، ملک تورك. 

البته مـي دانیم كـه زادگاه افـراسیاب، سرزمین هاي توراني نشین بود كه بعدها در 
اثر اختلاط توراني ها با اقوام اورال ـ و ـ آلتایي، عنصر تورك و سرزمین تورك  نشین 

و ... ، به وجود آمد.
در سپیده دم یورش تازیان بر ایران یعني در سده ي هفتم میلادي، هنوز در كاشغر 

و كوچا و ...، به زبان هایي از خانواده ي ایراني ، گفت وگو مي شد : 14
در قرن هفتم میلادي ، لهجه هاي هند و اروپایي ] ایراني  ـ توراني[ 
در کاشغر و کوچا و بلاشک در کاشغر تكلم مي شده، ما را به این فكر 
مي اندازد که ساکنان واحه ي تاریم یا لااقل بعضي از آن ها، به خانواده 
هند و اروپایي15 ] ایراني [ متعلق بود. زبان کوچي، آن چنان که در قرن 
هفتم ]میلادي[ وجود داشته و به ما رسیده، شباهت ها و رابطه هایي با 

زبان هند و ایراني وهیتي و زبان ارمني و اسلاو دارد.

مرزهاي  و  بود  ایراني نشین  سرزمیني  پارارود،  یا  فرارود  سرزمین  همیشه  اما 
ایران شهر با سرزمین توركان، همیشه مشخص بود. بدان گونه كه سرزمین توركان 

در آن سوي دریا )سیر دریا یا سیحون ( ، قرار داشت.
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مرزهاي توركستان
در سال 322 ق )313 خورشیدي(

ابواسحاق ابراهیم محمد الفارسي الاصطخري كه در سال 322 هجري قمري ) 
313 خورشیدي ( درگذشته ،16 در كتاب ممالك و مسالك در » ذكر دیار ماورالنهر« 

مي نویسد : 17
حد  از  ختل  و حدود  مامر  و  راشت  ماورالنهر،  جانب شرقي 

زمین هندوستان، بریک خط است. 
جانب غربي ]ماورالنهر[ ، ولایت غزنه و حد طراز برتقویس 
بازگردد تا فاراب و بیسكند و سغد سمرقند و نواحي بخارا تا 

خوارزم و کنار دریا 
و جانب شمالي ]ماورالنهر[، حدود تورکستان تا حد فرغانه و 

طراز برخط راست به حكم آن که ختل بر جریاب است.
تا  درآید  بدخشان  از  نخست  جیحون  از  جنوبي،   جانب  و 
دریاي خوارزم، برخطي مستقیم و ختل را در شمار ماورالنهر 
نهادیم زیرا که ختل میان رود جریاب و وخش آب افتاده است.

 ] وي در جاي دیگر مي نویسد: [ ... هیچ دارالحرب، صعب تر 
و دشوارتر از تورکستان نیست و خوارزم ثغراسلام در پیش  

تورکستان و همه ي ماورالنهر، ثغر است.



47

مرزهاي توركستان
 در سال 372 ق)361 خورشیدي(

صاحب كتاب حدود العالم من المشرق و المغرب كه تالیف آن در سال372هـ. ق ) 361 
خورشیدي ( ، به پایان رفته است، مرزهاي ایران شهر و سرزمین اقوام تورك را به روشني 

نشان مي دهد. در فصل » سخن اندر ناحیت ماورالنهر و شهرهاي وي« مي خوانیم :18 
و این نـاحیتي است عظیـم و آبـادان و بسیار نعمت و درِ ] دروازده ي[ 

تورکستان و جاي بازرگانان .
 وي درباره ي فرغانه مي نویسد :19

 ناحیتي است آبادان و بزرگ با نعمت هاي بسیار و اندر وي كوه بسیار و دشت و 
شهرها و آب هاي روان و درِ ]دروازده ي[ توركستان است.

و درباره ي اسپیجاب مي نویسد :20 
تورکان  ]یعني  کافران  و  مسلمانان  حـد  بـر سـر  است  نـاحیتي 
شمني[، جایي بزرگ است و آبادان و بر سرحد تورکستان و هر چیز از 

همه  تورکستان خیزد، آن جا افتد. 

نویسنده ي حدودالعالم ، درباره ي كاژ )كات( مركز خوارزم مي نویسد :21 
و کاژ قصبه خوارزم است و درِ ]دروازده ي[ تورکستان غوز ]غُز[

است و بارگاه تورکان و تورکستان و ماورالنهر و خزران .

و درباره ي گرگانج مي نویسد :22 
اندر قدیم ملک خوارزم شاه  بودي  گرگانج شهري است که 
امیر  را  او  پادشاه  و  جداست  پادشایش  قمري(   372( اکنون  و 
گرگانج خوانند و شهري است با خواسته بسیار و درِ ] دروازه ي [ 

تورکستان است .
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مرزهاي توركستان 
در سال 621 ق )603 خورشیدي(

یاقوت در معجم البلدان كه پایان تالیف آن در سال 621 هـ.ق )603 خ( مـي باشد ، 
زیـر واژه ي توركستان مي نویسد : » اسم جامع لجمیع بلاد تورك « ] نام همگاني 
براي همه ي سرزمین هاي تورك نشین[ .فراموش نكنیم كه درست در همان سالهایي 
كه یاقوت در پي  گردآوري مطالب جغرافیایي ایران بود ، چنگیز مغول ، دست اندركار 

سوختن و ویران كردن ایران و كشتار ایرانیان بود .
 یاقوت در شرح بلاد تغرغز مي نویسد :23 

 وسیع ترین بلادتورك، بلاد تغرغز است و سامان ایشان، چین 
و تبت است و سایر ترکان خزلخ] شاید تصحیفي از خرلخ باشد[ 
و کیماب و تغرغز و جفر و بجناك و بذکش و اذکش و خفشان و 
فاریاب  از ملک مسلمان نشین  ایشان،  و حدود  ]قرقیز[اند  خرخیز 

است.
یاقوت در شرح نام جغرافیایي یفیدیه مي نویسد :24

 و یفیدیه، دیه و شهرکي میان خوارزم وجند است و جند از نواحي 
تورکستان است. 

وي در وصف جند مي نویسد :25 
شهر بزرگي در بلاد تورکستان است که میان آن و خوارزم، ده روز 

راه است و بلاد تورك را از ماورالنهر نزدیک  به سیر  دریا مي گیرند.
یاقوت درباره ختن مي نویسد :26

شهر و ولایتي است، پایین تر از کاشغر و آن طرف بوزکند که جز 
بلاد تورکستان به شمار است.

او درباره شلجیك مي نویسد :27 
سیحون  برکناره ي  تورکستان  حدود  از  طراز،  ناحیه ي  از  شهري 

است. 
نویسنده ي كتاب مجمع البلدان در باره ي كاسان مي نویسد :28

رود  طرف  آن  تورکستان،  بلاد  اول  در  است  بزرگي  کاسان شهر 
سیحون ]سیردریا[ و آن طرف شاش ]چاچ[ و قلعه ي حصیني دارد و 
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بیابان اخسیكث بر دروازه ي آن است. 

یاقوت درباره كاشغر مي نویسد :29 
آن،  نواحي  و  از سمرقند  آن،  اطراف  با دهكده هایي  شهري است 

بدان جا راه است و در میانه ي بلادتورکستان است. 

بدین سان در مي یابیم كه هنوز در سال 372 ق یا 361 خورشیدي و حتا در سال 
621 ق )603 خورشیدي( :30

خاك  خود  براي  شده اند،  شناخته  تورکان  نام  به  که  مردماني 
خارج  ایشان،  الراس  مسقط  و  منشا  مولد  و  داشته اند  جداگانه اي 

سرزمین ایراني نشین پاردریا = ورارود = )ماورالنهر( بوده است .

با در نظر گرفتن نوشته ي كتاب هاي مسالك و ممالك، حدود العالم و معجم البلدان كه 
فاصله ي زماني آن ها كمابیش 300 سال است ، به این نتیجه مي رسیم كه حدود شرقي 
زمین توركان و سامان جنوبي خاك تورك  نشین در شمال ایران بزرگ، این گونه بوده اند 

و توركان در شمال شرق خاك ایران زمین ، در این نقاط زندگي مي كردند :31
صحـراي تكله ... در تـورکســتان چیـن ] ختا و ختن[ )= سین کیانگ( و 
کنار قزل سو )=کاشغردریا( و کناره هاي رود تارم )= یارکنددریا( 

بزرگ.  ایران  در شمال  ایسیگ گول  دریاچه ي  کنار  و 
طرف  دو  در  تورکان  امروز،  ساختگي  سرحدات  از  صرف نظر 
شمال  و  قراگول«   « و  بالخاش  دریاچه ي  و  »چو«  رودخانه ي 
دریاچه ي خوارزم )آرال( و شمال شبه جزیره منقشلاق... 32 ساکن 

بوده اند .

در شمال این خط كمربندي است كه ایالات و طوایف و تیره هاي گوناگون تورك 
)اورال ـ و ـ آلتایي( ، مي زیسته اند .33
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پي نوشت های گفتار سوم

1- مطالعاتي درباره ... آذربایجان ـ ر57
2 - همان ـ ر 62

3 - تاریخ سیاست خارجي ایران... ـ ر 57
4 - راهنماي قطغن و بدخشان ـ ر یازده

5 - استاد ابراهیم پورداود بر این باور است كه »تعیین مملكت سایتي به كلي غیر ممكن است«. پاره اي از
     خاورشناسان آن را چین دانسته اند كه مورد تایید همگان نیست.

6 - نام سرزمیني بود كه گویا در كرانه ي سیر دریا ) سیحون ( قرار داشت كه قبیله هایي به نام »داهه« در آن
      مي زیسته اند. شاید این سرزمین همان باشد كه جغرافیا  نویسان از آن با نام »دهستان« یاد مي كنند. ) اوستا 

      ـ كهن ترین سروده هاي ایراني رر 81 ـ980 ( 
      در دوران اشكانيان، داهي ها در بازگرداندن پادشاهي به اردوان نقش برجسته اي دارند )کمابيش

      36 ميلادي (. در دوران اشكانيان داهي ها درگرگان مي نشستند.
7 -  اوستا كهن ترین سروده هاي ایرانیان ـ استاد دكتر جلیل دوستخواه – ج 2 ون دي داد ـ فرگرد یكم ـ بند 4

8 - امپراتوري صحرانشینان ـ رنه گروسه ـ ترجمه عبدالحسین میكده ـ انتشارات علمي و فرهنگي ـ چاپ دوم 
     تهران ـ 1365 ـ رر 39ـ 38

9 - راهنماي قطغن و بدخشان ـ ر شش
 10 - سني ملوك الارض و الانبیاء ـ ر 27 

11 -  آذربایجان و اران ـ عنایت الله رضا ـ انتشارات ایران زمین ـ تهران -1360 ـ ر 82
 12 - مروج الذهب و معادن الجواهر ـ مسعودي ـ مترجم ابوالقاسم پاینده ـ انتشارات علمي و فرهنگي ـ تهران

         1387 ـ ج 1 ـ ر 221 
 13 - تاریخ طبري ـ ر 342

14 -  امپراتوري صحرانشینان ـ ر 91
15 -  اصطلاح هند واروپایي، اصطلاحي است تازه كه از سوي خاور شناسان اروپایي، جعل شده  است. اروپاییان
        كه پـس از ثـروت اندوزي از راه غارت تمدن هاي آمریكاي جنوبي و » برده داري « ، صـاحب » زر « 
        و » زور « شده بودند، درپي نسب سـازي براي خود برآمدند. باتــوجه به این كه هندوستان در حیطه ي

          نفوذ استعماري بریتانیا قرار داشت، اصطلاح هند واروپایي را جعل كردند و در نتیجه، ایرانیان را به كلي 
         دور  زدند و حتا نام » ایران« را با پس وپیش كردن واژه ها به » آریا« بدل كردند و با آریایي خواندن 
        خود، كوشیدند تا صاحب تاریخ تمدن و فرهنگ ایران كهن شوند ، بدون این كه نامي از ایران در میان 

        باشد. 
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16 - فرض بر این گذارده شد كه این مطلب را » مسعودي« در آخرین سال حیات خود نوشته است.
 17 - مسالك و ممالك- ابواسحق ابراهیم اصطخري ـ به اهتمام ایرج افشار ـ بنگاه ترجمه و نشر كتاب ـ

         تهران 1347ـ ر 227 و ر 229
18 -  حدود العالم ـ ر 105

 19 - همان ـ ر 112
 20 - همان ـ ر 111
 21 - همان ـ ر 112
 22 - همان ـ ر 123

 23 - معجم البلدان ـ ج 1 ـ ر 839
 24 - همان ـ ر 698

25 -  همان ـ ج 2 ـ ر 127
 26 - همان ـ ر 403

27 -  همان ـ ج 3 ـ ر 313
 28 - همان ـ ج 4 ـ ر 227

29 -  همان
 30 - راهنماي قطغن و بدخشان ـ ر یازده

31- همان 
32 -  منقشلاق و مرتوي]در دوران شوروي[ جزو ناحیه ي »ماورا خزر« بود كه این نیز نامي جدید الولاده 

         است كه روس ها، به سرزمین وسیعي داده اند كه روزي جزو ناحیه  » دهستان« ایران بزرگ بوده است 
        ) راهنماي قطغن و بدخشان ـ ر یازده (

33 - راهنماي قطقن و بدخشان ـ ر یازده 
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گفتار چهارم

بازسازي دولت فراگیر ملي

و  میان الوند بیگ  آق قویون لو،  حكم راني  قلمرو  یعقوب،  سلطان  درگذشت  با 
سلطان مراد ، تقسیم شد. با توجه به هرج و مرج ایجاد شده در نتیجه ي این دوگانگي 
مریدان خانقاه صفي ، اسماعیل و برادرش را به گیلان رساندند و در پناه حاكم لاهیجان 
آرام گرفتند . اسماعیل پس از مرگ برادرش سلطان علي در سال 873 خ  )899 مهي/ 

1494 م( ، شیخِ خانقاه اردبیل شد :1 
در این ایام، برخي را انتظار رستاخیز بود. ناامني حاصل از جنگ ، 
بلایا،  و  مصائب  چپاول[،  و  ]غارت  الطریق  قطاع  ریختگي،  درهم 
طاعون و قحطي، موجبات نوعي انتظار مذهبي را براي ظهور قوت 

بخشیده بود .

با بالا گرفتن دوگانگي و چندگانگي در میان گوسپند سپیدان، اسماعیل كه تنها 
سیزده سال داشت، با هفت تن از مریدان و صوفیان، از لاهیجان بیرون آمد و براي 

زیارت آرامگاه جدش رو به اردبیل آورد .
و  پراكنده شد  نیز  دور دست ها  در  به سرعت  اردبیل،  به  اسماعیل  خبر رسیدن 
مریدان از هر جاي ، روي به اردبیل گذاردند. حاكم شهر كه از ورود پیاپي پیروان 
همراه  اسماعیل  كرد.  بیرون  از شهر  را  پیـروانش  و  اسماعیل  بود،  شده  بیم ناك 

پیروان، به سوي تالش آمدند و در قریه اي به نام » ارجوان« اقامت گزیدند .
رفتن اسماعیل به تالش براي آن بود كه بسیاري ازكبود جامه گان تالش2 و مردم 
سیاه كوه، در نبردهاي شیخ حیدر ، در ركابش بودند و از آن پس نیز در صف مریدان 

و جنگ آوران خانقاه، قرار داشتند .روزبهان خنجي مي نویسد :3
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شیخ حیدر، به لب آب رسید. دریاي لشگر، زیر علمش روان بود. 
او  با  تیره بختان سیاه کوه  و  کبود رختان طالش  از  بي شمار  حشري 

همراه بودند ... 

از این رو، هنگامي كه اسماعیلِ جوان به تالش آمد،كبودجامگان بیش تري از تالش 
و نیز از مردم سیاه كوه، به گردش آمدند :4

انقراض صفویه، بیش ترین مریدان  تا  از زمان شیخ صفي الدین، 
ویژه  به  و  هم جوار  شهرهاي  اهالي  اردبیل،  خانقاه  پایدار  و  فداکار 
طالش و قراداغ بودند. هرگاه از کشور روم و شام، مریداني به خانقاه 
آمده و یا گروه هاي کثیري به علت ناسازگاري با بیگلربیگي عثماني، 
به دولت صفوي پناه مي آوردند، جمله ي آنان در میان ایرانیان، پراکنده 

و پیرو شده و به صورت بومي درمي آمدند .

اسماعیل در تابستان سال بعد )879 خ/ 1500 م/ 906 مهي( ، اعلام استقلال كرد. 
با این اعلام، مریدان بیش تري به وي پیوستند .در بهار سال 880 خ )1501 م/ 907 
مهي( اسماعیل با مریدان كه هر روز شمار آنان در حال افزایش بود ، به سوي ییلاق 

مین گول در سرچشمه ي رود ارس، به میان ایل استاج لو رفت :5
هنگامي که خبر ورود او رسید ، کل افراد قبیله به سرکردگي ریش 
سفیدان، دست افشان و سرود خوانان به استقبال او شتافتند و طوري 
او را وارد قبیله کردند که انگار، قرن ها قبل، انصارِ پیامبر به هنگام 
از مكه و ورودش به مدینه، به پیشوازش رفته  هجرت آن حضرت 
را  مقام صاحب الزمان  اسماعیل  تورك مانان،  بودند. در داستان هاي 

پیدا کرده بود .

ارزنجان  ایالت  متوجه  استاج لو ،  ایل  میان  در  توقف  ماه  چند  از  پس  اسماعیل، 
)ارزنگان( شد :6

حرکت اسماعیل از گیلان به ارزنجان، در قلب فلات آناتولي، یک 
لشگرکشي پیروزمندانه بود .

با ورود شاه اسماعیل به ارزنگان ، سلطان بایزید اندیشناك شد و نیروهاي زیادي 
براي رویارویي با وي بسیج كرد. مساله ي ورود اسماعیل به ارزنگان از دید تاریخ 

نگاران رسمي امپراتوري عثماني، چنین بود :7
سلطان بایزید از قدوم مضرت لزوم آن ستم پیشه اندیشه کرده، 
یحیي پاشا را با قشون آناطولي به آنكارا فرستاد. ارتش قرامان هم 
در آق سراي جمع شده و چریک هاي روم نیز، نزد سلطان احمدخان 
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گرد آمدند .
شاه ضلالت پناه، از اشقیاي روم، چندین هزار مرید گم راه را همراه 
کرده، به جنگ بایندریان رفت. چون معلوم گردید که هدف و منظور 
سپاه  جمع آوري  براي  فقط  روم،  سرحد  به  آمدن  از  اسماعیل  شاه 
بوده، به نیروهاي عثماني دستور داده شد که از مسافرت احباب و 
از ولایت  اکثرشان  مریدان صفوي، به جانب شرق جلوگیري شود. 

تكه و حمید بودند ...

اسماعیل از درگیري با عثماني ها پرهیز كرد و نگاه خود را به قفقاز دوخت، جایي 
كه پدرانش جان باخته بودند. وي پس از گذر از رود كورش )كور، كورا( در بهار 
سال 880 خ )1501 م/ 907 مهي( ، فرخ یسار پادشاه شیروان را در نزدیكي قریه ي 
گلستان شكست داد .سپس به سوي بادكوبه راند و آن شهر و شماخي را گشود و 
الوندبیگ  ایروان، در ناحیه ي شرور )واقع در نخجوان(، نیروهاي  پس از گشودن 

آق قویون لو را در هم كوبید و الوند بیگ به دولت عثماني پناهنده شد .
با این پیروزي، اسماعیل نوجوان وارد تبریز شد .افزون بر آن كه قطب خانقاه صفي 
و مرشد كامل بود و گروهي او را چون معبود خود مي پرستیدند. اسماعیل داراي 
ظاهر جسماني بسیار موثر بود. به طوري كه شاهدان عیني گفته اند ، او داراي شكوه 
شاهانه و ویژگي هاي تأثیرگذار بود .چهره اش سپید و موهایش مایل به سرخي بود .

اسماعیل در 30 اسفند 880 )11 مارس 1502/ 2 رمضان 907( ، در تبریز تاج گذاري 
كرد و پس از 850 سال ، فراگشت بازسازي دولت فراگیر ملي یا شاهنشاهي ایران، 

دوباره آغاز شد .اسماعیل هنگام تاج گذاري، سیزده ساله بود .
به دنبال بنیان گذاري شاهنشاهي ایران به دست كورش بزرگ و بازسازي دوباره ي 
شاهنشاهي ایران پس از فروپاشي هخامنشیان از سوي مهرداد اشكاني، سومین 

واقعه ي بزرگ تاریخ ایران ، تاج گذاري اسماعیل نوجوان بود .
چنان كه گفته شد، یك نوجوان 13 ساله پس از گذشت بیش از هشت صد  سال 
از فروپاشي شاهنشاهي ساسانیان، توانست شاهنشاهي ایران یا دولت فراگیر ملي 
ایران را بازسازي كند و ادامه  ي زندگي ملت ایران را به گونه ي یگانه، فراهم سازد. 

كاري سترگ و نادر، حتا در مقیاس جهاني .

آل بویه شاهنشاهي  آغاز سده ي چهارم هجري،  در  نبود.  نوین  اندیشه اي  تشیع 
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پهناور شیعه را بنیاد گذارده بودند و با دست یابي بر بغداد در سال 334 مهي ) 324 
خورشیدي/945 میلادي(» مركزِ حكومت سیاسي و روحاني عرب«8  را به زیر فرمان 

خود درآوردند. آنان، خلیفه را عزل و نصب مي كردند.
از سوي دیگر، پراكنده شدن اندیشه هاي اسماعیلیان و مبلغان خلیفه هاي فاطمي 
مصر، زمینه را براي پذیرش آیین شیعه آماده كرده بود .هم چنین ، در دوران حكومت 
ایل خانان مغول، افزون بر آن كه تبلیغ و ترویج تشیع، آسان تر شده بود ، برخي از 
آنان نیز خود در سلك هواخواهان و باورمندان این اندیشه ي دیني درآمده بودند .

به گونه اي كه در این دوران، در گوشه و كنار ایران، حكومت هاي باورمند به آیین 
تشیع بر سر كار بودند .

هم چنین رفته رفته با پایان سده ي نخستِ سلطه ي تازیان بر ایران، در كنار پایداري هاي 
ملي، گونه اي اسلام مردمي، چهره نمود. پایگاه  ایجاد و پراكنش و گسترش اسلام مردمي، 
گروه هاي عیاران)ایاران( و جوان مردان و جوان زنان بودند كه سپس در ریخت خان گاه ها 

)خانقاه ها( ، زاویه ها و ... نهال بارور و نیرومندي گردید.
اما دو رخ داد، به فاصله ي چند صدسال، تشیع را به یك تفكر گسترده بدل كرد. 

اگرچه، نه به گونه ي ظاهر : 

رخ داد یكم ، تنظیم كتاب نهج البلاغه در نیمه ي دوم سده ي چهارم هجري از 
سوي ابوالحسن محمدبن ابي احمد ... ملقب به سید شریف ابوالحسن رضیا یا سید 
شریف رضي است .رضي در سال 359 مهي349 خ/ 970 م بـه دنیا آمد و در سال 
406 مهي 394 خ/ 1015 م درگذشت . دورانِ زندگيِ سیدرضي و تنظیم نهج البلاغه 

هم زمان بود با دولت فرزندان بویه كه خود نیز داراي اعتقادهاي شیعي بودند .
زیادي  گستره ي  و  نیرومندي  از  عضدالدوله،  دوران  در  ویژه  به  آل بویه،  دولت 
برخوردار شد .به گونه اي كه عضدالدوله، بغداد را گشود. خلیفه در حالي كه دستار از 
سر برگرفته، خاك بر سر افشانده و نعلین هاي خود را از گردن آویخته بود، پیاده به 
پیشباز عضدالدوله آمد. عضدالدوله خلیفه را عزل و » مطیع « را به جاي وي نشاند.

با تنظیم نهج البلاغه، رفته رفته علي )ع( در خانقاه ها و زاویه ها، جاي ویژه اي پیدا 
كرد و عیاران )ایاران( و جوان مردان و جوان زنان خود را پیرو او خواندند .
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رخ داد دوم كه راه را بر اسلام مردمي گشاده تر كرد ، سقوط بغداد به دست مغولان 
و به قتل آوردن خلیفه بود. بدین سان، ضربه ي سختي بر اسلام دولتي وارد آمد و 
بر پهنه ي حضور و ظهور اسلام مردمي كه به گونه اي با نام و یاد علي )ع( آمیخته 

شده بود، گشوده تر گردید.
اما اعتقاد تشیع كه در بطن اسلام مردمي در خان گاه ها و زاویه ها و در میان عیاران 
)ایاران( و جوان مردان و جوان زنان رشد كرده بود، با آن چه كه پس از اعلام رسمیت 

آیین شیعه، ساخته و پرداخته شد، تفاوت داشت .
در اسلام مردمي، علي )ع( و خاندان علي، از چند جهت مورد توجه، احترام و حتا 
پرستش بود. نخست مظلومیت و ظلم ستیزي آنان، به ویژه در واقعه ي كربلا. این 
منش، با منشِ آگاهان و مبارزان ملت ایران كه در پي طرد و نفي سلطه ي تازیان 
بودند، هم آوایي و هم آهنگي داشت. مسأله ي مهم دیگر كه اسلام مردمي را به این 
خاندان نزدیك مي كرد، واقعیت یا شایعه ي ازدواج حسین بن علي با شهربانو دختر 
یزدگرد بود. براثر این واقعیت یا شایعه، ایرانیان جانشین حسین را از تبار و نژاد خود 

مي دانستند و ...
با یورش مغولان و فروپاشي دولت پهناور و نیرومند خوارزم شاهیان و نهادهاي 
زاویه ها، زورخانه ها،  مانند خان گاه ها،  نهادهاي مردمي  تنها  به آن ،  دولتي وابسته 
سازمان  مردمي)یا  سازمان هاي  این  تنها  نتیجه ،  ماندند .در  جاي  به  و ...،  صنف ها 
برابر سلطه ي همه جانبه ي مغولان اشغال گر به شمار  پناه گاه مردمان  مردم نهاد(، 
مي آمدند. از این رو، خان گاه ها و زاویه ها، بیش از پیش مورد اقبال مردم بي پناه در 
دوران سختِ بي دولتي قرار گرفتند. از سوي دیگر، همه ي آناني كه در فكر مبارزه 
با اشغال گران و رهایي سرزمین خود از سلطه ي مغولان بودند، در سلك عیاران 

)ایاران( و جوان مردان و جوان زنان درآمدند .
وصف  از  بیش  زمانه،  طبیعت  به  مي بایست  دوران،  این  در  كه  مي آید  نظر  به 
عدالت خواهي و ظلم ستیزي علي )ع(، شجاعت و دلیري او در كانون توجه هوا خواهان 

اسلام مردمي قرار مي داشت .
بدین سان، فضاي فكري دیرپا و گسترده ي برخاسته از تأثیر اسلام مردمي، راه را 

براي پذیرش آیین تشیع هموار كرده بود.
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از سوي دیگر، بسیاري از شهرهاي مركزي كه جایگاه پیروان آیین تشیع بود، 
پذیراي این اندیشه بودند .افزون بر آن، براي مردمي كه درگیر قتل و غارت و ناامني 
و ... بودند، » اسماعیل« ناجي آنان به شمار مي رفت. البته نقش تبلیغات گسترده ي 

پیروان در این زمینه نیز بسیار كارساز بود.
شهرت فزاینده ي اسماعیل، چهره ي گیرا و شخصیت پرصلابت اسماعیل نـوجوان، 
بستر مناسبي براي پذیرش آیین مورد پذیرش او از سوي مردم بود ؛ اما با این وجود، 

راه درازي مي بایست پیموده مي شد .
در آغاز كارِ شاه اسماعیل، شمار پادشاهان و مدعیان بزرگ پادشاهي در قلمرو ایران 

بزرگ، یا ایران شهر، 13 تن بودند .این كسان عبارت بودند از :
و  آذربایجان  در  آق قویون لو،  شیروان .الوندبیگ  در  شروان شاه، 
از باختر ایران. سلطان مراد آق قویون لو، در بخش هایي  بخش هایي 
از عراق. حسین  کیاي چیلاوي، در سمنان، خوار و فیروزکوه. رییس 
محمدکره، در ابرقو. قاضي محمد و مولانا مسعود، در کاشان. ابوالفتح 
بیک  قاسم  رودان.  میان  در  کرمان .باریک پرناك،  در  بایندر،  بیک 
جهانگیر، در دیار بكر. سلطان حسین میرزا تیموري و فرزندانش، در 

خراسان. بابر، در افغانستان. شیبک خان، در فرارود .

شاه اسماعیل در تابستان 882 خ )1502 م/ 909 مهي(، بار دیگر نیروهایي را 
كه عثماني ها در اختیار الوندبیگ گذارده بودند، در همدان شكست داد و در پاییز 
همان سال، نیروهاي سلطان مراد آق قویون لو را در نزدیكي شیراز در هم كوبید و 
متصرفات وي را آزاد كرد .وي افزون بر عراق و اصفهان و فارس، تا سال 885 خ 
)1506 م/ 912 مهي(، توانست یزد، كرمان، كاشان، سمنان و استرآباد را نیز ، در 

قلمرو دولت مركزي آورد.
با این پیـروزي ها، شاه اسماعیل رو بـه غرب نهاد و در ماه هاي پایاني سال 885 خ 

)1507م/ 912 مهي( ، بـخش هایي از كردستان را به اطاعـت دولت مركزي در آورد .
در نواحي كردنشین جنوب شرقي قلمرو عثماني و شمال میان رودان، حكومتي 
با  این كه  براي  اسماعیل  بود. شاه  نشانده ي سلطان مصر  وجود داشت كه دست 
لشگركشي به قلمرو حكومت علاالدولـه ذوالقدر، دشمني هم زمان دو دولت عثماني 
و مصر را برنیانگیزد، قلي بیگ را به دربار عثماني و ذكریابیگ را روانه ي  مصر كرد. 
این دو، مي بایست به سلطان عثماني و مصر اطمینان مي دادند كه این لشگركشي ، 
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علیه آن ها نیست ؛ بلكه براي امنیت مرزهاي ایران، ضروري است .در نتیجه این 
امر، به دوستي با آنان خللي وارد نخواهد شد .

از آن جا كه واكنشي از سوي عثماني و مصر در این زمینه بروز نكرد، شاه اسماعیل 
در مهرماه 886 خ ) اكتبر 1507/ جمادي الثاني 913( ، علاالدولـه را شكست داد. 
در این فرآیند، متصرفات وي و هم چنین شهرهاي مقدس كربلا و نجف، در قلمروِ 

دولتِ مركزي ایران قرار گرفت .
سپس شاه اسماعیل، بغداد را آماج قرار داد. امیرمبارك كه از سوي سلطان مراد 
آق قویون لو بـر ایـن شهر حكم مـي راند، تسلیم شد و بـدین سان در سـال 888 خ 
)1509م/ 915 مهي( با قرار گرفتن سرتاسر میان رودان در قلمرو دولت مركزي، 

مرزهاي فلات ایران در غرب، بازسازي شد.
شاه اسماعیل، از میان رودان به خوزستان درآمد و سپس لرستان و فارس را نیز 
آرام و امن كرد. از فارس به شیروان رفت و دربند را به قلمرو دولت مركزي بازگرداند 
و جسد پدرش شیخ حیدر را به اردبیل آورده و در آرام گاه شیخ صفي، به خاك سپرد.

درگذشت سلطان حسین بایقرا آخرین بازمانده ي تیمور كه شهر هرات و بخش هایي 
بازسازي مرزهاي شرقي  را در  اسماعیل  اختیار داشت، كار شاه  را در  از خراسان 
ایران زمین آسان كرد. سپس شاه اسماعیل، ازبكان را كه سرزمین هاي خاوري ایران 

زمین را ناآرام كرده بودند ، از در اطاعت درآورد .
شیبك خان )محمد شاه بخت خان شیباني( كـه از نـوادگـان جوجي پـسر چنگیز 
مغول و » انسان نمایي« خون ریز و مردم كش بود، در سال 880 خ )1501 م/ 907 
مهي (، پس از چندي تركتازي، بر شهر سمرقند دست یافت و ظهیرالدین محمدبابر 
)از نوادگان تیمور گوركاني( را از آن جا رانـد و رفتـه رفتـه تا سال 887 خ )1508 
م/ 914 مهي( ، بخش هایي از خوارزم و فرارود را تسخیر كرد. وي در مذهب تسنن 

سخت متعصب بود. از این رو با شاه اسماعیل به كینه توزي برخاست .
شیبك خان در سال 888 خ )1509م/ 915 مهي( ، از راه كویر به كرمان یورش 
برد و سرتاسر این ایالت پهناور را غارت كرد و مردم بي شماري را كشت و شهرها و 

دیه هاي زیادي را ویران كرد و بسیاري را به بردگي برد.
شاه اسماعیل از هنگامه ي نبرد شیروان، ضیاالدین نورالله را با نامه ي دوستانه اي، 
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به سفارت نزد شیبك خان فرستاد و از او خواست كه به دشمني و قتل و غارت پایان 
دهد و راه دوستي بپیماید ؛ اما به گفته ي سعدي : 

چو با سفله گویي به لطف و خوشي

فزون گرددش، کبـر و گردنكشي

خان ازبك، نامه ي دوستانه ي شاه اسماعیل را حمل بر ناتواني وي كرد و در پاسخ 
با واژگاني زشت و دشنام هاي سخت، شاه اسماعیل را با عنوان » اسماعیل داروغه« 
مورد خطاب قرار داد و ضمن آن نوشت كه از آن جا كه قصد زیارت خانه ي خدا را 
دارد، بر آن است كه قلمرو شاه اسماعیل را اشغال كرده و از آن راه ، به زیارت مكه 
برود. خوي بیاباني وي، او را بر آن داشت كه به شاه اسماعیل تكلیف كنـد كه 

خطبه به نام وي بــخواند و سكه به نـام او بــزند و خود نـیز به درگاه وي رود :9
دیگر آن که چون زیارت کعبه ي معظمه زاهادالله تشریفا و تعظیما، 
رکني از ارکان اسلام است و فرض بر همه ي مسلمانان، باید تمامي 
پرداخته  و  ساخته  است،  معظمه  کعبه ي  راه  به  متعلق  که  راه هایي 
مشرف  زیارت  به  که  نمودند  داعیه  مآثر  نصرت  عساکر  که  نماید 
شوند. ساوري و پیش کش تیار نماید و سكه و القاب همایون ما در 
ضرابخانه موشح سازد و در مساجد، هر جمعه القاب جهانگیري ما در 
خطبه خوانده شود و خود متوجه ي سریراعلي گردد. والا اگر از حكم 

همایون ... عدول و انحراف و تمرد و انصراف ورزد، ... 

شاه اسماعیل در پاسخ شیبك خان، بدون این كه در آغاز نامه از وي نامي ببرد، با 
بازگو كردن پیروزي هاي خود در جنگ ها، به این بیت اشاره مي كند :10

بس تجربه کردیم، در این دار مكافات

بـا آل علي، هـر که در افـتاد ، ورافتـاد

در ادامه ي نامه ، عنوان كرده بود كه در آغاز سال نو ، به قصد زیارت مشهد ، در 
خراسان خواهد بود :11

از نوروز فیروز سلطاني، بي قضاي رباني، به طواف آستانه ي  ... بعد 
روضه ي  جهت  که  شد  خواهیم  متوجه  علیه التحیه والثنا،  موسي الرضا 
مقدسه، هفتاد من طلا، به جواهر مكلل ساخته ایم که گرد قبر آن حضرت 
گیریم. چون با رایات نصرت شمار به فتح و اقبال در مشهد مقدس نزول 

اجلال نماییم، آن چه خواست ایزدي باشد، چنان خواهد شد.

گویي » شاه« ، پایان كار شیبك خان را پیش بیني كرده بود. زیرا در همین نامه به 
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وي مي نویسد : 
... مكتوب مرغوب سلطنت پناه، کیوان رتبت، منقبت قربت خاقاني 
محمد شیباني خان رسید. مضمون آن که دارالسلطنه ي هرات را فتح 
کردیم و اولاد سلطان المبرور، خاقان مغفور، سلطان حسین ]سلطان 
حسین میرزابایقرا[ بهادر را به قتل رساندیم. چون مضمون معلوم 

شد، بر خاطر ما گران آمد و این بیت به خاطر خطور نمود :

اي دوست، بر جنازه ي دشمن چو بگذري
خوشدل مشو که بر تو، همین ماجـرا رود

رفت .یعني   » ماجرا   « همین  شیبك خان  بر  بود،  كرده  پیش بیني  شاه  چنان كه 
شیبك خان، نه تنها جنگ ؛ بلكه در این نبرد، » سر« را هم باخت. تاریخ این رخ داد 

در روزهاي پایاني سال 889 خ )1510 م/ 916 مهي( بود .
در این نبرد، اسیران زیادي كه در اختیار ازبكان بودند آزاد شدند. از آن جمله بود 
خواهر ظهیرالدین محمدبابر، نواده ي امیر تیمور گوركاني. ظهیرالدین كه از سوي 
با  بعدها  ظهیرالدین،  مي كرد.  حكومت  كابل  در  بود،  شده  رانده  بخارا  از  شیبك 
دست یابي بر هندوستان، سلسله بابریان را در هند پایه گذارد . شاه اسماعیل، شاهزاده 
خانم را با احترام بسیار، نزد برادرش فرستاد و این امر ، مقدمه ي دوستي و صمیمیت 

میان خاندان هاي صفوي و گوركاني شد .
سال بعد از این رویداد ، بابر سفیراني نزد شاه اسماعیل فرستاد و با سپاس بسیار 
از رهایي خواهرش از چنگ ازبكان، پیام داد كه هرگاه » شاه« وي را یاري دهد، 
سمرقند را به نام دولت ایران از چنگ ازبكان بدر مي برد .شاه اسماعیل، شاهرخ بیگ 
افشار و احمد بیگ صوفي اوغلي را با نیروي كافي مأمور این كار كرد .بابر با یاري 
نیروهاي دولت مركزي، سمرقند را آزاد كرد و دستور داد تا در آن شهر، خطبه به 

نام شاه اسماعیل بخوانند .
روزافزون حاكم  رستم  آقا  ازبكان،  دادن  و شكست  نبرد  از  پیش  اسماعیل  شاه 
مازندران را به فرمان برداري از حكومت مركزي فراخواند. آقارستم در پاسخ ، پیام 

داده بود كه تا دستم به دامان شیبك خان مي رسد از كسي بیم ندارم .
از این رو به دنبال كشته شدن شیبك خان، شاه اسماعیل فرمان داد تا یك دست 
وي را براي آقا رستم روزافزون ببرند. فرستاده ي شاه اسماعیل در ساري به مجلس 
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بزم » روز افزون « وارد شد و دست شیبك خان را به دامان وي انداخت و از سوي 
شاه، پیام داد :12 

گفته بودي، دست من است و دامان شیبک خان. اینک، دست او 
در دامان توست.

نوشته اند كه آقارستم، از دیدن دست بریده ي شیبك خان بیمار شد و در اندك 
زماني درگذشت.

شاه اسماعیل پس از در هم كوبیدن ازبكان، از هرات متوجه قندهار شد .قندهاریان 
به پیشباز شاه آمدند و بدین سان قندهار نیز آزاد شد .پس از بازگشت شاه اسماعیل از 

سفر به قندهار، حاكم بلخ نیزدوباره بیعت و تابعیت خودر ا تازه كرد.
در سال 889 خ )1510م/ 916 مهي( ، در حالي كه شاه اسماعیل سرگرم نبرد با 
ازبكان بود ، سلطان مراد آق قویون لو با یاري نظامي عثماني، به میان رودان تاخت و 
حتـا بغداد را گشود ؛ اما شاه اسماعیل، پـس از پـایان كـار ازبكان در سال 892 خ 
)1513 م/ 919 مهي( ، متوجه میان رودان شد و با در هم كوبیدن سپاهیان تحت 

فرماندهي سلطان مراد، به فرمان روایي آق قویون لوها پایان داد .
فروپاشي دولت ساسانیان و كشته شدن  از  از گذشت 850 سال  سرانجام پس 
یزدگرد سوم در شهر » مرو « و از شگفت روزگار، با در هم شكستن » شیبك« در 
شهر » مرو « ، شاه اسماعیل توانست وحدت ایران زمین را بازسازي كند و پایه هاي 

دولت فراگیر ملي را مستقر سازد .
بدین سان شاه اسماعیل در كنار معدود مرداني در تاریخ ایران زمین قرار دارد كه 

توانستند با ایجاد دولت فراگیرملي ، وحدت سرزمین هاي ایراني را بازسازي كنند : 13
شاه اسماعیل، با از میان برداشتن قدرت هاي محلي که شمار آن ها، 
افزون بر ده حكومت خود مختار بود، وحدت سرزمیني باستاني ایران 

بزرگ را تجدید کرد. 

مفهوم ایجاد دولت فراگیرملي كه لازمه ي آن وحدت سرزمین هاي ایراني است 
و یا برعكس، وحدت سرزمین هاي ایراني كه لازمه ي آن ایجاد دولت فراگیر ملي 

است، چیزي است كه از آن در تاریخ ایران به نام شاهنشاهي ایران، نام برده مي شود .
در دوران كهن ، نخستین بار كیومرث به این مهم دست یافت. پس از گسیخته 
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شدن دولت فراگیر ملی در اثر سلطه ی ضحاك، فریدون به این كار دست یازید. در 
دوران باستان، باید از هوخشتره پادشاه ماد نام برد كه توانست با وحدت بخشیدن 
به ایران زمین ، دولت فراگیر ملی را بر پا ساخت . این كار از سوی كورش بزرگ 

هخامنشی پی گرفته شد.  
مهرداد  سرانجام  اشكانیان،  پیدایش  با  هخامنشي  شاهنشاهي  فروپاشي  از  پس 
نخـست یا اشك ششم )معروف به داریوش اشكاني 136-173پ م / 757- 794 
پ ه  ( ، توانست دوباره با ایجاد دولت فراگیر ملي، وحدت ایران زمین را بازسازي كند. 

پس از گذشت بیش از پانصد سال، ساسانیان جانشین اشكانیان شدند .
با فروپاشي دولت ساساني، دولت فراگیر ملي ایران نیز فرو پاشید و وحدت فلات 
ایران )ایران شهر( از هم گسیخت. ایران در درازاي 850 سال فاقد دولت فراگیر ملي 
بود و در نتیجه، از وحدت سرزمیني نیز برخوردار نبود .در درازاي بیش از هشت سده، 
در زمان هایي حتا بر پهنه ي فلات ایران، یك دولت ایراني با حوزه ي فرمان روایي 
محدود هم وجود نداشت .در دیگر زمان ها چندین دولت و حكومت، گاه در جنگ و 

گاه با صلح و آشتي زودگذر، در راستاي هم بر این پهنه حكم مي راندند .
چنان كه اشاره شد، سرانجام پس از گذشت بیش از هشت سده، شاه اسماعیل صفوي 
توانست با ایجاد یك دولت فراگیر ملي، وحدت ایران زمین را تأمین كند و یا با تامین 

وحدت ایران زمین، توانست یك دولت فراگیر ملي را بنیان گذاري كند .
پس از فروپاشي دولت صفوي، نادرشاه افشار توانست به این كار بزرگ دست یابد. پس 
از او، آقامحمدخان قاجار موفق شد كه وحدت ایران زمین را بازسازي كرده و دولت فراگیر 

ملي را پایه ریزي كند از این رو، او یكي از بزرگ ترین مردان تاریخ ایران است .
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گفتار پنجم

تجاوز عثماني به سرزمین هاي ایران

راه خلافت عثماني  بر سر  بزرگي  مانع  شكل گیري دولت صفویان، مي توانست 
باشد كه در پي سلطه بر همه ي سرزمین هاي اسلامي بود. از این رو بایزید دوم كه 
به جاي پدرش سلطان محمد فاتح نشسته بود، كوشید تا با توان بخشي به امیران 

آق قویون لو، اجازه ي شكل گیري به یك قدرت مذهبي رقیب را در ایران ندهد .
با توجه به این مساله،  سلطان عثماني پس از شكست الوندبیگ و پناهنده شدنش به 
عثماني، دو بار وي را با سپاهي گران به جنگ شاه اسماعیل فرستاد. پس از شكست 
دوم الوندبیگ در همدان و سلطان مراد آق قویون لو در شیراز، سلطان عثماني به 

ظاهر از در دوستي درآمد.
 بایزید دوم، در سال 883 خ )1504م( محمد چاووش بالابان را همراه با هدیه هایي 
به تبریز فرستاد و گشودن میان رودان، اصفهان و فارس و ... را به وي شادباش 
گفت. در ضمن از وي خواست تا بیش تر رعایت جانب پیروان اهل تسنن را بكند. 
اسلام بول  به  هدایایي گران  بها  با  را  بالابان«   « ظاهر،  با حفظ  نیز  اسماعیل  شاه 

بازگردانید .
در برابرِ توطئه هاي عثماني در حمایت از امیران آق قویون لو و تحریك ازبكان به 
ناآرامي در خراسان بزرگ و ... ، صوفیان و مریدان شاه نیز در درون عثماني، تاخت 

و تاز مي كردند .
به جنب و جوش بسیار شیعیان در بخش هاي شرقي عثماني، سلطان  با توجه 
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عثماني فرمان داد تا جـلوي مسافرت شیعیان آناتولي به ایران را بگیرند. از این رو، 
شاه اسماعیل در سال 885 خ )1506م/ 912 مهي( ، محمدبیگ را روانه ي دربار 
عثماني كرد و از بایزید دوم خواست تا جلوي شیعیان و مریدان را كه براي زیارت 
آرام گاه شیخ صفي الدین به اردبیل مي آیند ، نگیرد .سلطان با این امر موافقت كرد و 

حتا چند نامه ي دوستانه نیز میان دو پادشاه، رد و بدل شد .
كشته شدن شیبك خان ازبك و پیش از آن، برانداختن حكومت امیرنشین ذوالقدر، 
زنگ  هاي خطر را در عثماني به صدا درآورد و حضور ایران نیرومند را قابل لمس تر 

كرد .
از سوي دیگر، شاه اسماعیل براي این كه فكر تحریك ازبكان علیه ایران را از سر 
سلطان عثماني به در كند، با وجود اكراه بسیار دستور داد كه به شیوه ی عثمانی ها 

پوست كله ي شیبك خان را با كاه پر كردند و آن را نزد بایزید دوم فرستادند :1
سلیم فرزند بایزید دوم که در آن زمان حكومت ترابوزان را داشت 
و در مذهب تسنن بسیار متعصب بود، شدیداً کینه ي اسماعیل را در 
دل گرفت و سوگند خورد که انتقام خون ]شیبک خان ازبک[ را بگیرد .

چند سال بعد در فروردین 891 )آوریل 1512م/ 918 مهي( ، سلیم با برخورداري 
از پشتیباني سربازان یني چري، اسلام بول را اشغال و پدرش را از تخت فروكشید و 
خود به جاي پدر نشست. بایزیددوم، یك ماه پس از این واقعه به گونه ي مرموزي 

درگذشت یا به باور بسیاري از تاریخ نگاران، كشته شد .
سلیم كه برخلاف نامش ، مورخان او را به » سنگ دل « ملقب كرده اند، نخست 
دست به قتل  عام مدعیان سلطنت زد و همه ي برادران و برادرزادگان خود را از 
دم تیغ گذراند .در این میان ، تنها یك تن از برادرزادگان وي به نام مراد، از مهلكه 
جان به در برد و همراه با 10 هزار سوار و پیاده، به شاه اسماعیل پناهنده شد .شاه 

اسماعیل او را گرامي داشت و حكومت بخشي از ایالت فارس را به او واگذاشت .
سلطان سلیم به رسم زمان، عزت چاپین را به دربار شاه فرستاد تا وي را از جلوس 
خود آگاه سازد و از وي بخواهد تا مراد را بازگرداند. از آن جاكه شاه اسماعیل روابط 
وي  تخت  و  تاج  غاصب  را  سلیم  و  داشت  دوم  بایزید  سلطان  با  خوبي  ظاهري 
مي دانست، سفیر عثماني را با سردي پذیرفت و خواسته هاي وي را مورد اعتنا قرار 
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نداد .
شاید هم پیروزي هاي پیاپي، شاه جوان را به این باور رسانیده بود كه هیچ نیرویي 
را یاراي رویارویي با او نیست و او را رسالتي است برتر از ایجاد وحدت ایران زمین. 

چنان كه :2
را  تشیع  و  زد  ولي الله«  »   علي  سكه ي  تاج گذاري،  روز  همان  در 
مذهب رسمي اعلام کرد و »فرمان داد تا خطبه به نام دوازده امام 

خوانده شود .
این در حالي بود كه حتا بزرگان قزل باش نیز از اعلام آن بیم داشتند :3

خطبه  خواندن  در  کرد  باید  فكري  شهریار  گفتند   اي  قزلباش 
زمان  از  و  تبریزاند  در  کس  هزار  سیصد  دویست  چرا  اثني عشر. 
حضرت تا حال، این خطبه را کسي بر ملا نخوانده و مي ترسیم که 

مردم بگویند که ما پادشاه شیعه نمي خواهیم...
شاه فرمود که مرا به این کار بازداشته اند و خداي عالم با حضرت، 

همراه من اند و من از هیچ کس باك ندارم .

شاه اسماعیل از بروز چندگانگي میان فرزندان سلیم، بهره جست و نورعلي خلیفه 
روم لو و خان محمد استاج لو را به عنوان گردآوري شیعیان آناتولي و آوردن آنان به 
ایران، با سپاه به قلمرو عثماني فرستاد. سرداران، شهرهاي قره حصار و ملاطیه را 
تصرف كردند و دستور دادند تا خطبه به نام پادشاه ایران خوانده شود. بدین سان :4

آشوب عظیمي در ایالات شرقي امپراتوري عثماني به وجود آمد و 
نظم داخلي آن کشور، به کلي به هم خورد .

خاك  در  او  با  كه  شد  خواهد  حاضر  سلیم  كارها،  این  با  كه  نبود  مطمئن  شاه 
نامه ي  كامل( ،  اشاره مرشد  به  تردید  )بدون  استاج لو  این رو ، خان  بجنگد .از  ایران 
تهدید آمیزي به سلیم نوشت و او را به جنگ فراخواند و حتا كار را به جایي رسانید 

كه چادر و رخت زنانه براي سلطان عثماني فرستاد و او را ترسو خواند .
شاید شاه كه برخورد با عثماني را غیرقابل پیش گیري مي دانست، در پي آن بود 
كه سلطان را دور از اسلام بول و درون مرزهاي ایران به شكست بكشاند تا راه 
بازگشتي براي او وجود نداشته باشد و شیعیان و مریدان، اجازه ندهند كه حتا یك 
تن از سربازان عثماني ، از فلات آناتولي زنده به انگوریه ) آنقره ، آنكارا ( و اسلام بول 

برسند .
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سلطان سلیم را تاریخ نگاران،  خوش چهره ترین سلطان عثماني دانسته اند. وي با 
وجود سنگدلي، اندامي لطیف و دست هایي به ظرافت دست هاي دوشیزگان داشت :5 

»  سلیم ... مشق گفتن اشعار فارسي نیز مي نمود و لطافت اشعار و 
شیریني و وسعت این زبان ممتاز را احساس کرده بود .

شاید سلطان سلیم نیز این مسأله را دریافته بود ؛ اما با دریافت رخت زنانه، ناچار 
از حركت به سوي میدان جنگ بود. او پیش از لشگركشي براي در امان ماندن از 
یورش شیعیان و پیروان خانقاه صفي، دستور داد كه چند صد هزار تن از آنان را 
كشتند و به اسارت بردند .نفي بلد كردند و پیشاني آنان را داغ كردند تا نتوانند تقیه 

نمایند و چهره پنهان كنند .
با وجودي كه سلیم توانست در پناه انبوهي لشگر و برخورداري از جنگ افزارهاي 
آتشین، ارتش ایران را در هم كوبد و حتا تبریز پاي تخت را نیز در اختیار گیرد ؛ اما 
هرگز نمي توانست تصور كند كه مرشد كامل، تنها با 27 هزار سوار و پیاده، به جنگ 
او خواهد آمد و حتا اجازه خواهد داد كه وي میدان را برگزیند و بدون ایجاد هر گونه 

مزاحمتي با آرایش كامل جنگي، نبرد را آغاز كند .
شاه اسماعیل مي توانست پیش بیني كند كه هم زمان با لشگركشي سلیم، ازبكان 
نیز به جنب و جوش خواهند افتاد ؛ اما وي چنان بر پیروزي خود باور داشت كه 
هیچ گونه ، پیش گیري در این زمینه به عمل نیاورد. او نیك مي دانست كه در صورت 

شكست عثماني، ازبكان از بیم  وي باید راهي دشت قبچاق شوند .
همه ي  از  چشم  هفته ،  یك  از  پس  چالدران ،  نبرد  در  پیروزي  از  پس  سلیم 
اثر این پیروزي، چیزي به  پیروزي ها پوشید و رو به اسلام بول آورد. سلیم در 
بود  پاشانیده  را فرو  بود، عثماني  پیروز شده  اگر شاه  نیاورد. در حالي كه  چنگ 
یابد و در آن صورت،  بر عثماني و همه ي مستعمرات آن دست  و مي توانست 
بر  تكیه  با  را  ایرانی  امپراتوري  بزرگ ترین  تبـریز،  پاي تختي  با  بـود  تـوانسته 
وی  روی  به  رم  راه  اسلام بول،  از  پس  البته  دارد.  برپا  جهان  در  تشییع  آیین 

گشوده بود .
از سوي دیگر، سلیم از آغاز دست یابي به سلطنت اندیشه ي نبرد با ایران را در سر 
مي پروراند. از این رو براي این كه بتواند همه ي نیروي خود را براي تسخیر ایران 
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به كار گیرد و دچار جبهه ي دیگري از سوي روسیه و یا كشورهاي اروپایي نگردد، 
با دولت مسكوي، جمهوري ونیز، دولت مجارستان و امیران خراج گذار ملداوي و 
والاشي، پیمان هاي صلح امضا كرد .سپس براي پیش گیري از شورش شیعیان در 
درون قلمرو عثماني، به اشاره ي او شیخ الاسلام اسلام بول كه بالاترین مقام دیني 

عثماني به شمار مي رفت، فتوا داد كه :6
قتل یک شیعه، بیش از قتل 70 کافر حربي و مسیحي ، ثواب دارد .

در اجراي این فتوا، چنان كه گفته شد، كشتار گسترده اي از شیعیان در سرتاسر 
قلمرو عثماني به عمل آمد و پیشاني چند صد هزار تن از شیعیان را با آهن گداخته 

داغ كردند تا در هر حال وهمه جا ، انگشت نما باشند .7
»سنگ دل« روز 8 فروردین 893  )19 مارس 1514 / 22 محرم 920( با سپاهي 

پرشمار كه حتا آن را تا 300 هزار نفر نیز برآورد كرده اند، رو به ایران نهاد .
سلیم از میانه ي راه، نامه اي به عبیدالله خان ازبك فرستاد و از او خواست تا به 
انتقام خون شیبك خان، هم زمان با سپاه عثماني، ارتش ایران را مورد آفند قرار 
دهد تا با فشار از دو سو، شاه اسماعیل را به زانو درآورند. با وجودي كه محمد تیمور 
از كشته شدن شیبك  نیز پسرعمویش عبیدالله پس  و  پسر شیبك خان  سلطان، 
خان، از در تسلیم درآمده بودند و شاه اسماعیل نیز حكومت سمرقند و بخارا را به 
آنان سپرده بود، به تحریك » سنگ دل « سر به شورش برداشتند و دست به قتل 
و غارت گشودند .تركتازي  هاي ازبكان تا درگذشت شاه اسماعیل و به تخت نشستن 

شاه تهماسب اول پي گرفته شد .
سلطان عثماني، كمابیش یك ماه پس از حركت از آدرنه، در روز دهم اردیبهشت 
ماه نامه اي به زبان فارسي كه زبان دربار عثماني و زبان گفت وگو میان بزرگان و 

طبقات ممتاز عثماني بود، خطاب به شاه اسماعیل نوشت. 
انتصاب و ترفیع،  نامه هاي رسمي، احكام  در دربار عثماني، رسم بر آن بود كه 
تعیین وظیفه و حقوق، یعني آن چه در بردارنده ي مزایا بود ، به زبان فارسي نویسانده 
مي شدند و احكام توبیخ ، قتل، مصادره اموال و ...، به زبان تركي انشا مي شدند .از 
همین رو نیز سلطان سلیم نامه ي سوم خود را كه لحني دشنام آمیز داشت، به منظور 

تحقیر شاه اسماعیل، به زبان تركي نویسانده بود :8
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ایلچي وي در همدان به درگاه عالم پناه رسیده، خبر توجه سلطان 
سلیم را به عرض رسانید. خاقان صاحب قران در جواب فرمودند که 

ما نیز مستعد جنگیم و در هر جا که ملاقات واقع شود، ایستاده ایم .

به  نیروهاي دیاربكر  با  از خان محمداستاج لو خواست كه  اسماعیل،  سپس شاه 
وي ملحق شود. خان محمد در تبریز به حضور شاه اسماعیل رسید. » شاه « كه 
در همه ي جنگ ها پیروز بود، نبرد با نیروهاي اصلي عثماني به فرماندهي سلیم 
پیاده  تنها 17 هزار سوار و 10 هزار  بود و در حالي كه  را ساده گرفته  سنگ دل 
در اختیار داشت، با خاطري آسوده و مطمئن از پیروزي، به پیشباز ارتش نیرومند 

عثماني رفت :9
]پیروزي هاي بسیار[ ، این باور را در وي پدید آورده بود که واقعا 

شكست ناپذیر است .

صاحب قران ]شاه اسماعیل[، به اعتماد زور بازوي غرور، از سر 
به طرف دشمنان معطوف ساخت. در  و حضور، ... عنان ...  فراغت 
اوایل شهر رجب سنه ي مذکور ]920 ق/ شهریور 893 خ/ اوت 
1514 م [ در منزل چالدران که بیست فرسخ تبریز واقع است، آن 

دو پادشاه باشكوه، به یكدیگر رسیدند...
طریق محاربه سلاطین روم آن است که با وجود کثرت عسكر، در 
وقت محاربه، حدود جنود خود را به عراده و زنجیر استحكام داده و 
در  تفنگ چیان  و  به جهت خود مي سازند  به غایت محكم  قلعه اي 

اندرون آن، به انداختن ضرب زن و توپ و تفنگ اشتغال مي نمایند .

خان محمد استاج لو و نورعلي روم لو و پاره اي دیگر از بزرگان كه از شیوه ي نبرد 
تركان آگاه بودند، پیشنهاد كردند كه اجازه ندهند كه سلطان سلیم صف هاي خود را 
مرتب كرده و در دشت آرایش كامل نظامي به خود گیرد. در حالی كه اعتقاد به 
شكست ناپذیري و برانگیخته شدن براي به پایان رساندن » رسالت « كه لازمه ي 

آن پیروزي در این نبرد بود ، كار خود را كرد :10
دورمیش خان شام لو این سخن را رد کرد ... و به عرض صاحب قران 
]شاه اسماعیل[ رسانید که ما آن قدر مكث مي کنیم که آن چه مقدور 
رومیان است، به عمل آورند و محافظت خود نمایند. بعد از آن، قدم 
در میان کار نهاده، دمار از لشگر ایشان برمي آوریم و از این انانیت 
نیاندیشید. خاقان صاحب قران، سخن دورمیش خان را قبول  اصلًا 
نمود. سلطان سلیم از بالاي چالدران به زیر آمد و در استحكام جنود 

خود اهتمام نموده، اطراف آن را به عرابه و زنجیر مسدود ساخت. 
در  او  پایگاه  که  را  امتیازاتي  از  بعضي  سنجیده،  و  دانسته  او 
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مي داشت،  برایش  آذربایجان  غرب  شمال  در  خوي  کوهستان هاي 
واگذاشت و به جاي آن در جلكه ي چالدران، چادر زد. افزون بر این، 
گفته شده که اسماعیل قبل از این که سپاه دشمن در میدان جنگ سر 
و سامان یابد و آرایش جنگي پیدا کند، از حمله به آن ها امتناع ورزید .

نویسنده ي خلاصه التواریخ، نیروهاي سلطان سلیم را » تا موازي دویست هزار 
سوار و پیاده « برآورد مي كند كه :11

در  که  کرد  مقرر  را  ]یني چري[  ینگچري  دوازده هزار  آن جمله  از 
پیش صف ایستاده و به کار خود مشغول گردند .

هم چنان كه سلطان محمد فاتح، پس از دست اندازي بر قسطنطنیه در پي آن بود 
كه با دست یابي بر شهر رم و برانداختن دولت پاپ، دنیاي مسیحیت را زیر دست 
اسلام كند، شاید شاه نیز ، همان سودا را بر سر داشت ؛ اما از راه اسلام بول، به سوي 

رم.
خود  زندگي  دوران  نبرد  بزرگ ترین  سوي  به  اسماعیل  كه  هنگامي  رو  این  از 
مي رفت، چنان یله بود كه گویي حكم سرنوشت را نیك مي دانست كه پیروزي از 
آن او خواهد بود .در نتیجه اجازه داد كه فاجعه، چونان بهمن مهیبي بر او فرو ریزد. در 
صورتي كه اگر باور به پیروزي محتوم نبود ، در هم شكستن عثماني ها در بلندي هاي 
خوي كار دشواري نبود. در آن صورت ، راه اسلام بول به روي شاه اسماعیل گشوده 

مي شد.
نبرد چالدران ، روز چهارشنبه 10 شهریور 893 )23 اوت 1514 / دوم رجب 920 (، با 

یورش سوار نظام ایران آغاز شد :12
]گرچه[ اعتقاد به شكست ناپذیري اسماعیل که سالیان دراز، زبان 
به زبان مي گشت، عاملي بود که توان و قدرت افراد او را در میدان 

جنگ، دوچندان مي کرد .

اما در رشادت شاه ، جاي اندك تردیدي نیست و اسماعیل یكي از دلیرترین مردان 
تاریخ ایران است :13

] شاه [  با تیغ آتش بار در آن معرکه ، کارزاري مي نمود که احسنت 
از دوست و دشمن، بي اختیار برمي خاست .

اما بدون تردید، سرنوشت جنگ از پیش رقم خورده بود. در حالي كه این نبرد 
مي توانست حتا با وجود انبوه سربازان عثماني، به پیروزي ایران منجر شود. شاه 
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اسماعیل مي توانست با بهره گیري از موقعیت كوهستاني منظقه، به سلطان سلیم اجازه 
ندهد تا از موقعیت دشت گسترده ي چالدران بهره برداري كرده و ارتش پرشمار خود 
را با آرایش كامل وارد میدان نبرد كند ؛ اما باور نادرست شاه اسماعیل به پیروزی 
محتوم ، باعث شكست سخت نیروهاي ایران شد . بدتر این كه پس از این شكست، 

شاه همه ي باورهاي خود را از دست داد و چندي به باده و مواد مخدر پناه برد .
در این نبرد نابرابر، ایراني ها شگفتي ها آفریدند .در حالي كه سرنوشت نبرد با توجه 
به شمار سربازان دو طرف و نیز برخورداري تركان از توپ خانه ي سنگین، از پیش 

تعیین شده بود.
در این نبرد، بسیاري از زنان ایراني در لباس مردان به میدان جنگ رفتند تا در 
سـرنوشت شـوهران و برادران خویش، شریك باشند و در افتخار شهادت ، سهیم 

گردند. 14
هم چنان كه افراد ایل ساري قمیش و بسیاري از شیعیان كه از قتل عام عثماني 
گریخته و در نبرد چالدران هم دوش سپاهیان ایران مي جنگیدند، سلیم نیز از سران 

فراري آق قویون لو در این لشگركشي بهره برداري كرد :15
در جنگ چالدران، فرخ شادبیگ و تورقالو رستم بیگ، از بزرگ ترین 

سرداران و قلاوز ] راهنماي [ سلیم بودند .

در روز نخست نبرد، ایراني ها 1500 تا 2000 اسیر از عثماني ها گرفتند ، در حالي 
به دست  زنده  تنها كسي كه  بگیرند.  نتوانستند  اسیر هم  كه عثماني ها حتا یك 

عثماني ها افتاد، سلطان علي میرزا افشار بود :16
خسرو  آن  طریق  به  که  بود  مقرر  افشار ...  علي میرزا    سلطان 

فریدون فر [ شاه اسماعیل ] ، مزین و ملبس باشد، گرفتند... 

سلطان علي میرزا را نزد سلیم بردند و چون سلیم دانست كه آن مرد، شاه نیست، 
در همان دم فرمان به كشتن وي داد .

روز دوم نبرد، شاه خود وارد میدان جنگ شد و تنها با 1500 سوار كه 750 تن از 
آنان، وظیفه دار بودند كه راه بازگشت دسته ي نخست را باز نگاه دارند، بخش بزرگي 
از توپ خانه ي عثماني را از كار انداخت. شاه با یك رزمایش بي مانند در حالي كه 
نیروي اندكي به همراه داشت، از میان ارتش عثماني راه باز كرد و كمابیش 250 
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توپ از 300 آتشبار ارتش عثماني را از كار انداخت .
پس از این نبرد، ایالت هاي سیواس و دیار بكر از دست رفت و پس از سال هاي 
رفتن  دست  از  بازنگشت .با  ایران  به  دیگر  ق( ،   922 م/   1517( خورشیدي   896
ایالت هاي سیواس و دیار بكر، تبریز در مرز شاهنشاهي قرار گرفت .از این رو ناچار 
پاي تخت به درون ایران )در آغاز به قزوین و سپس به اصفهان( منتقل گردید .گرچه 
حتا اگر مناطق غربي هم از دست نرفته بود، تبریز به غرب ایران خیلي نزدیك و از 

شرق ایران، خیلي دور بود .
نویسنده ي ناشناس تاریخ جهان گشاي خاقان، در مساله ي  شكستِ شاه اسماعیل 
نوشته ي كوتاه  است.  ویژه  دارد كه درخور ژرف نگري  توجیهي  نبرد چالدران،  در 
صاحب تاریخ  جهان گشاي خاقان در توجیه شكست شاه اسماعیل در نبرد چالدران، 
نمایان گر جو حاكم بر اندیشه ي »   ارباب ارادت و اعتقاد« و »   ساده لوحان قزل باش« 
درباره ی شاه بود. همین امر نیز، بازتابي است از باور شاه اسماعیل به اجراي نوعي 

رسالت :17
همانا حكمت بالغه ي الهي اقتضاي چنان کرده بود که آن حضرت 
را از اصابت عین الكمال، چشم زخمي رسد که اگر در این معرکه نیز 
پادشاهِ مویدِ منصور، ظفر مي یافت، بیم آن بود که در ارباب ارادت و 
اعتقاد و ساده لوحان قزل باش، شان آن حضرت، به حدي انجامد که 
پاي اعتقادشان از مسلک مستقیم دین و ایمان لغزیده، گمان هاي 

غلط برند .
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گفتار ششم

قراردادهاي مرزي ایران و عثماني
)دوران صفویان(

بـخش یكم ـ نخستین قرارداد مرزي در غرب ایران زمین
)صلح آماسیه( 

شاه اسماعیل ، تنها یك آرمان گرا ، ملي گرا و وحدت خواه نبود ؛ بلكه با آگاهي 
كامل از جغرافیاي سیاسي زمان خود و آرایش نیروها ، در پي بهره گیري از همه ي 

امكانات موجود )دور و نزدیك( براي رسیدن به آرمان بازساي وحدت ایران بود .
او ، در آمیختن نیش با نوش ، استاد بود و حتا هنگامي كه تنها راه كاربرد زور بود ، 
درهاي گفت و گو و حل و فصل مسالمت آمیز مسایل را نمي بست .در دوران وي و 
بازماندگان او ، رسم بر این بود كه نامه ها را با كاربرد القاب كامل طرف )اگر چه در 
خور آن عنوان ها نبود( و بسیار نرم مي نوشتند ؛ گر چه اعلام جنگ و ستیز بود. چنان 

كه گفته شد ، آنان هرگز درِ مصالحه را نمي بستند و بر این باور بودند .1 
بـه صـلح ارفروزند شاهان چراغ
شـود ، شهري و لشـگري رافراغ
وگر رو بــه مـیدان کیـن آورنـد
بـلا ز آسمـان ، بـر زمیـن آورنـد

شاه اسماعیل پس از آن كه راه دیگري جز جنگ در برابر عثماني باقي نماند ، در 
پي متحدان برآمد .پیش از آن ، براي این كه واكنش حكومت عثماني را برنیانگیزد، 

از هر گونه اقدامي براي گرد آوري متحدان پرهیز مي كرد .
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كه  چالدران  دشت  در  ایران  ارتش  و شكست  سلیم  سلطان  یورش  از  پس  اما 
نداشتن جنگ افزار هاي آتشین از مهم ترین عوامل این شكست بود ، شاه اسماعیل 

نگاه خود را متوجه دور و نزدیك ، براي یافتن متحدان كرد .
شاه اسماعیل در راستاي ایجاد وحدت ایران زمین و بیگانه زدایي از سرزمین هاي 
ایراني ، در سال 887 خ )1508 م/914 ق( ، از امیر جزیره ي هرمز ملقب به » توران 
شاه « خواست تا خراج سالانه را بپردازد .وي كه در سال هاي نبود دولت مركزي در 
ایران ، زیر حمایت پرتغالي ها قرار گرفته بود ، مساله را به آگاهي دریا سالار آلبوكرك 

رسانید .آلبوكرك به شاه اسماعیل پیام داد :2
ما هرمرز را با زور گرفته ایم و این جا متعلق به پادشاه پرتغال است. 
امیر هرمز ، حق پرداخت خراج به پادشاه دیگري ندارد .و گر نه ، ما او 

را از امارت خلع خواهیم کرد .

آلبوكرك در آغاز زمستان سال 877 خ )پایان سال 1508 م / 914 مهي( ، به مقام 
نایب السلطنه ي پاشاه پرتغال در هندوستان رسید و از هرمز به بندرگوا كه مركز 
فرماندهي پرتغال در آن كشور بود ، رفت .در سال 892 خ )1513 م/ 919 مهي(، 
آلبوكرك با 20 فروند كشتي جنگي، بندر عدن را مورد آفند قرارداد ؛ اما نتوانست 
كاري از پیش ببرد و به بندر گوآ بازگشت3. هم زمان با این عدم موفقیت پرتغالي ها، 
شاه اسماعیل سفیري نزد آلبوكرك فرستاد و پیشنهاد دوستي و اتحاد میان ایران و 
پرتغال را داد . آلبوكرك  » پیشنهاد شاه « را مورد توجه قرار نداد و سفیر را بدون 

دریافت پاسخ باز گرداند .
با توجه به عدم موفقیت آلبوكرك در گشودن بندر عدن و نیز عدم پذیرش دوستي 
و اتحاد با ایران ، شاه اسماعیل از امیر هرمز خواست كه از پرداخت خراج سالانه به 
پرتغالي ها خودداري كند و در برابر از حمایت دولت ایران برخوردار گردد .وي نیز 
همین كار را كرد .آلبوكرك روز 10 اسفند 893 )20 فوریه 1515 / 6 محرم 931( 
با 26كشتي جنگي به خلیج فارس آمد وبا گلوله باران شهر و دژ هرمز، بار دیگر پرچم 
پرتغال را برفراز هرمز برافراشت. شاه اسماعیل كه هنوز گرفتار پي آمد هاي یورش 
عثمانیان بر ایران بود ، نتوانست در برابر قدرت نمایي پرتغالي ها اقدامي به عمل آورد .

شاه اسماعیل با تجربه ي نبرد چالدران ، اولویت  نخست را دفع  عثماني مي دانست. 
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در حالی كه نیك آگاه بود كه بدون داشتن جنگ افزار آتشین ، كاري است مشكل و 
یا شاید نا ممكن .از این رو ، تن به سلطه ي پرتغالي برجزیره ي هرمز داد و بار دیگر 
سفیري نزد آلبوكرك فرستاد و خواست خود را مبني بر دوستي و اتحاد با پرتغال 
دوباره بازگو كرد .این بار نایب السلطنه ي پادشاه پرتغال با این اتحاد موافقت كرد و 
در نتیجه ، در شهریور ماه 894 )اوت 1515/ رجب 921( ، قراردادي میان دو كشور 
بسته شد . بر پایه ي این قرارداد ، دولت پرتغال متعهد شد كه در اعزام نیرو به بحرین 
و قطیف و نیز فرونشاندن اغتشاش هاي احتمالي در كرانه هاي مكران ، ارتش ایران 

را یاري كند .
بماند و ماموران  باقي  پرتغال  ایران پذیرفت كه هرمز در اشغال  برابر دولت  در 
ایراني در امور داخلي آن دخالت نكنند . از سوي دیگر ، هر دو طرف پذیرفتند كه به 

اتفاق یكدیگر با عثماني بجنگند .
نتیجه ي نیكوي این قرارداد ، در كنار زیان هاي آن ، این بود كه ایراني ها توانستند 
تعدادي جنگ  افزار هاي آتشین از پرتغالي ها بخرند و دولت پرتغال در جنگ هاي 
عثماني علیه شاه تهماسب كه به جنگ هاي 20 ساله معروف است نیز تعدادي جنگ 

افزار آتشین در اختیار دولت ایران قرار داد .
از زمان امضاي این قرارداد تا سال 1001خ )1622م( پرتغالي ها با بهره گیري از 
پایگاه هرمز، سلطه ي خود را بر خلیج فارس گسترانیده و بازرگاني این دریا را ویژه ي 

خود ساختند .4
شاه اسماعیل با توجه به پیش بیني اقدام هاي نظامي سلطان سلیم كه مي توانست 
متوجه مصر و جمهوري ونیز گردد ، كوشید تا با این دو كشور اتحادي برابر عثماني 
ایجاد كند . از این رو وي در سال 895  خ  )1516 م/922 مهي(  سفیراني به كشور هاي 
قنصوه   « آگاهانیدن  با  ارزشمند ،  هدیه هاي  فرستادن  ضمن  فرستاد .شاه ،  مزبور 
الغوري« سلطان مصر)1516ـ 1499م( از مقاصد تجاوزكارانه ي سلیم سنگدل ، وي 

را به نبرد با عثماني و اتحاد با ایران فرا خواند .
راه  در  و  كرده  اشغال  را  رودان  میان  از شمال  زمان ، سلیم بخش هایي  این  در 
سوریه بود .سلطان مصر براي رویارویي با سلیم ، از قاهره روانه ي سوریه شد ؛ اما در 
شمال شهر حلب نیروهاي سلطان مصر شكست خوردند و خود وي نیز در میدان 
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جنگ كشته شد .بدین سان سرتاسر سوریه و لبنان و فلسطین ، به چنگ عثماني ها 
افتاد .

از شكست  توانست پس  پیروزي ، سلطان سلیم متوجه مصر شد و  این  از  پس 
تومان بیگ كه به جاي قنصوه الغوري نشسته بود ، روز 24 بهمن 895 )3 فوریه 

1517 / 11 محرم 923 ( پیروزمندانه وارد قاهره شود .
پس از فتح قاهره به فرمان سلیم ، در مسجد ها خطبه به نام وي خواندند و سفیر 

جمهوري » ونیز « و نماینده ي شریف مكه نیز پیروزي او را شادباش گفتند .
متوكل سوم ، به عنوان آخرین خلیفه ي عباسي كه تنها از خلافت بر سرزمین هاي 
اسلامي ، همین عنوان برایش باقي مانده بود ، در قاهره اقامت داشت .او را به حضور 
سلیم بردند و المتوكل ، اسباب به اصطلاح خلافت ، یعني منبر و تسبیح و عبا را 
تسلیم وي كرد. بدین سان ، به اصطلاح امور خلافت در ید سلیم قرارگرفت. سلیم 
وي را نیز همراه اسیران به اسلام بول فرستاد .تومان بیگ در ماه هاي پایاني سال 
895 خ )اوایل مارس 1517 / صفر 923( ، گرفتار آمد و به فرمان سلیم به دار آویخته 

شد .
بدین سان مصر از این تاریخ ، از مستعمرات امپراتوري عثماني شد .چند ماه بعد در 
پنجم امرداد 896 )17 ژوئیه 1517 / 27 جمادي  الثاني 923( شریف مكه نیز از در 

تسلیم در آمد و كلید هاي حرمین شریفین را تسلیم سلطان سلیم كرد .
سلیم كه اسباب خلافت را از المتوكل سوم و كلید هاي حرمین شریفین را نیزبه زور 

از شریف مكه گرفته بود ، خود را خلیفه ي مسلمین خواند .
سفیر شاه اسماعیل در جمهوري ونیز ، ماموریت داشت كه آن دولت را به جنگ 
علیه عثماني تشویق كند .برنامه این بود كه با آفند ایران به عثماني ، جمهوري ونیز 

از راه دریا ، كشور مزبور را مورد آفند قرار دهد .
در این زمان ، سلطه ي بي چون و چراي جمهوري ونیز بر دریاي مدیترانه ، از سوي 
حكومت عثماني به چالش كشیده شده بود .از این رو » ونیز« مي توانست در نبرد 
علیه عثماني ، متحد طبیعي ایران به شمار رود .با توجه به همین مساله بود كه آن ها 
با سر بـر آوردن حكومـت عثمـاني ، در سال هاي 1471 م )796 خ( ، 1478 م )857 
خ( و 1483 م )862 خ( سفیراني به دربار اوزون حسن  آق قویون لو ، گسیل داشتند و 
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او را به اتحاد علیه عثماني فرا خواندند .ونیزي  ها ، جنگ  افزار هاي آتشین نیز براي 
اوزون حسن فرستاده بودند ...

اما زماني كه سفیر شاه اسماعیل به جمهوري ونیز رسید ، آن ها درگیر نبرد با پاپ 
)ژول دوم( بودند و از سوي دیگر ، به تازگي با عثماني  پیمان آشتي بسته بودند. از 

این رو پیشنهاد اتحاد شاه اسماعیل را نپذیرفتند .
پس از شكست مصریان و استقبال نكردن ونیزیان از اتحاد با ایران ، شاه اسماعیل، 

متوجه اتحاد با فرمان روایان اروپاي مركزي و شرقي شد .
از این رو ، شاه در مهر ماه 897 )اكتبر 1518/ شوال 924( ، سفیراني به مجارستان 
و لهستان گسیل داشت و آن ها را به اتحاد علیه عثماني فرا خواند .لویي دوم پادشاه 
مجارستان )1526 ـ 1516 م/ 905 ـ 895خ( ، از این پیشنهاد استقبال كرد و در سال 
1522 م)901 خ/ 928مهي( ، یك تن از كشیشان ماروني لبنان را كه زبان فارسي 

مي دانست ، همراه با نامه اي دوستانه، نزد شاه اسماعیل فرستاد .
كشیش ماروني هنگام باریابي به حضور شاه اسماعیل سخن از شارل پنجم یا 
شارل كن )Charles Quint( برادر زن پادشاه مجارستان و امپراتور آلمان ـ اسپانیا به 
میان آورد . شاه اسماعیل با آگاهي از قدرت شارل پنجم و دشمني وي با عثماني ، 

در پي اتحاد با وي برآمد .
مستعمرات  بر  بود .وي  وسیسیل  ناپل  اسپانیا ،  پادشاه  اول  كارلوس  زمان  آن  در 
اسپانیا در آمریكا و افریقا نیز حكم مي راند .از آن جا كه مادرش از خاندان اتریشي  
هابسبورگ )Habsbourg( بود ، در سال 1519 م )898 خ( ، تاج امپراتوري آلمان را 

نیز به عنوان شارل پنجم )شارل كن( بر سر گذارد .
پي آمد كشمكش بر سر قدرت میان خاندان هابسبورگ و والوا )Valois( كه تاج 
و تخت فرانسه را در اختیار داشتند ، جنگ هاي خونین میان فرانسه و اسپانیا بود. از 
آن جا كه شارل كن دشمن عثماني بود ، فرانسوي ها متحد سلطان عثماني به شمار 

مي رفتند .
ایران ، عثماني ها توانسته بودند در  از رسیـدن سفیر شارل پنجم به دربار  پیش 
سال 1521م )900 خ( بلگراد را گشوده و سال بعد ، جزیره ي راهبري » رودس« 
را در مدیترانه اشغال كنند و شوالیه هاي مسیحي را كه از دوران جنگ هاي صلیبي 
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آن جزیره را در اختیار داشتند ، به جزیره ي مالت فراري دهند .اما شكست نیرو هاي 
عثماني از ارتش شارل كن در كنار رودخانه ي دانوب ، نوار پیروزي هاي عثماني ها را 
برید و به مدت 4 سال آنان را از پي گیري تجاوز و گسترش ارضي در اروپا بازداشت  .

با آگاهي از قدرت شارل كن ، شاه اسماعیل ، پتروس را در سال 902 خ )1523 
م/ 929 مهي( به سفارت به دربار امپراتور آلمان ـ اسپانیا فرستاد .شاه اسماعیل در 
نامه اي به زبان لاتین ، شرح كوتاهي از نبرد هاي خود علیه عثماني و اتحاد با پرتغال 
و این كه سفیر كشور مزبور به تازگي به دربار وي آمده بود ، پیشنهاد كرد كه در بهار 
سال بعد ، ارتش دو كشور از خاور و باختر ، قلمرو عثماني را مورد آفند قرار دهند و تا 

رسیدن به پیروزي فرجامین ، پیمان آشتي با عثماني نبندند .
اواخر سال 1524 )903 خ( در شهر » تولدو « در كشور اسپانیا به  پتروس در 
حضور امپراتور رسید. وي با مهر و محبت ، نامه ي شاه اسماعیل را دریافت كرد و 
پتروس را مورد لطف ویژه قرار داد .سرانجام روز 13 شهریور 904 )25 اوت 1525/ 6 
ذیقعده 931( پاسخ امپراتور به نامه ي شاه اسماعیل به پتروس سپرده شد تا آن را به 
ایران نزد شاه ببرد . در این نامه شارل كن ، پس از ابراز احترام و مهر نسبت به شاه ، 
از جنگ با فرانسوي ها و شكست و اسارت فرانسواي اول پادشاه آن كشور سخن به 
میان آورده بود و در پایان آمادگي خود را براي آغاز نبرد مشترك علیه عثماني ، به 

آگاهي شاه اسماعیل رسانیده بود .
اما هنگامي كه پتروس به تبریز رسید . بیش از یك سال از مرگ شاه مي گذشت . 
از این رو وي نامه ي شارل كن را تسلیم شاه تهماسب جانشین وي كرد .چند سال 
بعد شارل كن، سفیري به نام یوهان بالبي )johann Balbi( به دربار ایران فرستاد .

سفیر شارل  در زمستان 908 خ )فوریه 1529 م/ 935 ق( به حضور شاه تهماسب 
رسید . از آن جا كه امپراتور آلمان ـ اسپانیا از درگذشت شاه اسماعیل آگاه نشده بود ، 

عنوان نامه :5
و  سعید  پادشاه  شرق ،  سلاطین  مقتدر ترین  والاتبار ،  پادشاه 
برادر  و  دوست  ایران  شاهنشاه  صفوي ،  اسماعیل  شاه  پرهیزکار 

گرامي ما ] بود [ .

بالبي پیش از رسیدن به ایران ، براي این كه امپراتور را به جنگ با عثماني وادارد تا 
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به محض رسیدن به حضور شاه ، او را در برابر عمل انجام شده در حمله به عثماني 
قرار دهد ، از شهر حلب نامه اي به شارل كن نوشت و خبر داد كه پادشاه ایران ، به 
نبرد با عثماني برخاسته و شهر بغداد را گشوده است و زمان آن است كه امپراتور نیز 

عثماني را مورد آفند قرار دهد .
این خبر هم درست بود و هم نادرست .ذوالفقار خان كلهر فرمان رواي لرستان و 
حاكم بغداد براي ارضاي جاه طلبي ، سر از فرمان دولت متبوعش به در برد و خود 
خ  سال 909  در  شاه تهماسب  رو ،  این  داد .از  قرار  سلیم  سلطان  حمایت  تحت  را 

)1520م( براي ادب كردن وي به بغداد لشگر كشید .
با آمدن بالبي به ایران ، تا پایان جنگ هاي 20 ساله میان عثماني و ایران ، درهاي 
نامه نگاري و گسیل سفیر میان شاه تهماسب و شارل كن گشوده بود .امپراتور آلمان 
ـ اسپانیا مي دانست كه تنها ایران مي تواند اروپا را از شر تهاجم و گسترش ارضي 

عثماني در امان دارد .
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بخش دوم ـ جنگ هاي 20 ساله
سرآغاز تجزیه ي بخش هایي در غرب ایران

رد و سلیمان  ُـ روز 9 مهر 899 )21 سپتامبر 9/1520 شوال 926( » سنگدل« م
)945ـ 899 خ/ 1566 ـ 1520 م( به جاي وي نشست .وي در درازاي 46 سال 
سلطنت ، سیاست تجاوز و گسترش ارضي را همراه با كشتار و غارت و ویراني ، تداوم 

بخشید .
سه سال بعد از سنگدل ، شاه اسماعیل نیز در 12 خرداد 903 )23 مه 1524 /19 رجب 
930( بر اثر بیماري سل درگذشت .شاه اسماعیل هنگام مرگ ، چهل و هشت ساله 
بود. با درگذشت شاه ، پسر ده ساله اش به نام شاه تهماسب بر تخت نشست و شورایي 
از سر كردگان قزل باش زیر عنوان شوراي نیابت پادشاهي ، اداره ي كشور را در دست 

گرفتند .
سلطان سلیمان ، چون از درگذشت » شاه« آگاه شد ، نامه ي تندي به شاه تهماسب 

نوشت و تهدید كرد كه ایران را اشغال كرده و نابود خواهد كرد .

با درگذشت »شاه« دوباره ازبك ها به پشتیباني عثماني ،  سربلند  كردند .عبیدالله خان 
بناي تركتازي گذارد ؛ اما در نزدیكي هاي تربت جام ، سخت شكست خورد و دوباره 
آرام گرفت . تاریخ این رخداد ، چهار سال بعد از درگذشت » شاه « یعني در سال 907 

خورشیدي )1528 م/935 ق( بود .
دو سال بعد یعنی در سال 909 خ )1530م/937 ق( ، دوباره ازبك ها به تركتازي 
پرداختند و هرات را محاصره كردند .شهربند هرات ، هژده ماه به درازا كشید تا این 

كه شاه تهماسب ناچار شد كه خود متوجه شرق شود و ازبكان را فراري دهد .
ازبك ها تا سال مرگ عبیدالله یعني تا سال 918 خ )1539 م/ 946مهي( ، هفت 
بار سرزمین هاي خراسان بزرگ را مورد قتل و غارت قرار دادند .به ویژه  در بهمن 
ماه 914 )ژانویه 1536 م/ رجب 942( كه بر هرات دست یافتند ، در جنایت  و قتل و 



83

غارت ، خاطره ي نیاي خود ، چنگیز مغول را در یادها زنده كردند .
با مرگ عبید الله در سال 918 خ )1539 م/ 946مهي(، یازده سال سرزمین هاي 
م/ 957مهي( ،   1550( خ  بودند .در سال 929  برخوردار  آرامش  از  بزرگ  خراسان 
ازبكان به سركردگي »براق« ، دوباره به قتل و غارت برخاستند و حتا هرات را بار 

دیگر به محاصره درآوردند ؛ اما ناكام ماندند .
در سال 934  كـه  عثماني  و  ایران  میـان  آماسیه  قـرارداد  تا  ازبكان  تـركتازي 
خ )1555 م/962 مهي( بسته شد ، پي گیر بود .با خارج شد عثماني از صف جنگ  ، 
ازبكان نیز سرتسلیم فرود آوردند و رام شدند .افزون بر خواندن خطبه و زدن سكه به 

نام » شاه « حتا براي عرض بندگي، خود روانه دربار شاه تهماسب شدند .
سلیمان ، در آغاز سلطنت ، نگاه خود را متوجه غرب كرد .وي حتا در سال 908 خ 
)1529 م( ، شهر وین را به محاصره در آورد ؛ اما از سپاهیان اتریش و مجار شكست 

خورد و به ناچار پس نشست .
دو سال بعد از این رخداد ، اولامه سلطان تك لو والي آذربایجان ، به هواي سلطنت 

بر دولت مركزي خروج كرد : 6
درگاه  متوجه  رسانیده ،  هم  به  سوار  هزار  هفت  قریب  ]وي[ ... 
و  یراق  از  آن چه  تبریز  در  گردید ...  ]شاه تهماسب[  پناه  گیتي 
خاصه  منقش  خیمه  و  کرد ...  تصرف  را  تمامي  بود ،  خاصه  اسباب 
را بر سر خود زده و... اما از بیم پادافره ، بدون جنگ گریخت و به 

پناهنده شد . عثماني 
اعظم مصاحب شد .چنان  وزیر  پاشا  ابراهیم  با  آن  جا  در  اولامه 
چه ، ابراهیم پاشا همیشه درد دلي که داشت با او در میان مي نهاده و 
مي گفته که از سلطان مصطفي ولد بزرگ خواندگار ]سلطان سلیمان[

به غایت ترسانم .اولامه گفته ]بود[ که دیار شرق خالي است و اکثر 
امراي قزل باش با من متفق اند .اگر پاشا بدان جانب متوجه شود ، من 

متعهد مي شوم که آن ملک را مسخر سازم .
کرمان  و  فارس  و  خراسان  و  عراق  و  آذربایجان  ملک  در  پاشا 
ارسال  سالانه  خراج  خواندگار  جهت  ساله  همه  و  کند  پادشاهي 

گرداند .

قرار  پذیرش  مورد  كه  كرد  را  تبلیس  حكم راني  درخواست  پاشا  ابراهیم  از  وي 
گرفت. در حالي كه در ایران فرمان روایي آذربایجان را داشت .

ق(   939 م/   1533( خورشیدي   911 سال  در  شد ،  گفته  پیش  در  كه  چنان 



84

ذوالفقارخان حاكم بغداد ، سر از فرمان دولت مركزي برون كرد و به هواي شاید 
نوعي حكومت خودمختار و یا ... ، كلید هاي شهر را تسلیم سلطان سلیمان كرد و از 

وي یاري خواست .7 
از این رو ابراهیم پاشا سرعسكر حلب ، روز 9 مهر 912 )21 سپتامبر 1533 / 2 
ربیع الاول 920( با یگان هایي از یني چري و سپاهي نیرومند براي یاري رساني به 
ذوالفقار خان، عازم بغداد شد ؛ اما پیش از رسیدن وي نیرو هاي دولت مركزي رفع 

فتنه كرده بودند .در نتیجه ابراهیم پاشا ، از میانه ي راه بازگشت .
بهار سال بعد ، شاه تهماسب براي بیرون راندن ازبكان از هرات ، ناچار از حركت به 

سوي خراسان شد .ابراهیم پاشا از این واقعه وسیله ي اولامه سلطان با خبر گردید :8
پیوسته اولامه کس نزد ابراهیم پاشا ... ارسال داشته ، پیغام مي نمود 
که شاه ... ]شاه تهماسب[ به یورش ماورا لنهر از هرات بیرون رفته و 
از آذربایجان دور افتاده .اگر به این جانب نهضت نماید ، ممكن است 

آن دیار به تصرف درآید... 

از رفتن شاه تهماسب به  با بهره گیري  ابراهیم پاشا ،  منابع عثماني مي نویسند كه 
فرارود ، در پي آن برآمد كه به بغداد لشگركشي كند :9

سلطان  انتصابي  دار  دفتر  و  عسكر  کت خداي  چلپي ،  اسكندر  اما 
تبریز حمله  به  قواي عثماني  و توصیه کرد که  داد  سلیمان ، ترجیح 

نماینـد .

در حالي كه با توجه به سوابق امر ، ابراهیم پاشا به وسوسه ي اولامه سلطان در پي 
آن بود كه ایران را اشغال كند و در نتیجه ، سلطنتي براي خود )حتا اگر هم شده 
در پناه سلطان عثماني( ، دست وپا كند .از این رو ابراهیم پاشا متوجه ي شرق شد و با 
اشغال دژهاي عادل جو ، ارجیش ، اخلاط و وان در 14 خرداد 913 )25 مه 1534/ 
11 ذیقعده 940( ، از منطقه ي حكاري در غرب شهر سلماس وارد آذربایجان شد و 

به تبریز تاخت .
به  روي  خراسان  از  شاه تهماسب  كه  شد  آگاه  ابراهیم پاشا  زمان ،  این  در  اما 
آذربایجان دارد و از دامغان و سمنان گذشته و راه قم در پیش گرفته است .خبر آمدن 
شاه تهماسب به آذربایجان ، ترس در دل سرداران و سپاهیان افكند .منابع عثماني از 

این واقعه چنین یاد مي كنند :10
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در  ]سربازان عثماني[ ، عادت داشتند که هر زمان  عساکر اسلام 
لشكر کشي ،  این  در  نمایند .ولي  سفر  عزم  نام  نیک  پادشاه  رکاب 
به فرماندهي سرعسكر ابراهیم پاشا، اکتفا شده بود .از این رو ، آنان 
خالي از تشویش و نگراني نبودند ... نظامیان ... چنین شایع و نجوا 
مي کردند که براي مقابله با شاه ، مي باید که سلطان ، به وقت ضرورت، 
جانشان ،  در  وحشت  و  خوف  لحاظ ،  باشد .بدین  ما  پیشواي  و  پناه 
جاري شده بود .ابراهیم پاشا ، بدون درنگ با پیک هاي سریع السیر ، 
نفیروقطمیر ، احوال و اوضاع را به باب عالي نوشت .ضمن این که از 
آمدن خود به این نواحي پشیمان شده بود ، از حضور سلطان سلیمان ، 
تقاضا و التماس کرد که هر چه سریع تر ، حتا یک روز زودتر، با قدوم 
و  مشعوف  را  عثماني[  ]سپاه  اسلام  عساکر  خـود،  لزوم  سعادت 

مشرف فرمایند.

سلطان سلیمان از دریافت این خبر سخت پریشان شده بود و نیز :11 
وسوسه و اشتباه عساکر معلوم همایون پادشاهي ]سلطان سلیم[ 
شد ، به چندین جهات احتمالي، تاخیر و توقف جایز ندانسته ، روز 28 
ذي قعده 940 [31 خرداد 11/913 ژوئن 1534] به جانب لشگریان 

شتافت بدون برخورد نظامي ، وارد تبریز شد .

البته از یاد نبریم كه سلطان عثماني از آغاز سلطنت ، آهنگ نبرد با ایران و نابودي 
ایران را در سر داشت. وي چندي پیش از دریافت پیام ابراهیم پاشا ، با اتریش و 

مجارستان پیمان صلح بسته بود .
از این رو در آغاز تابستان 913 خ )1534م/940مهي( ، با سپاهي گران راه ایران 
را در پیش گرفت و روز اول امرداد 913 )13 ژوئیه 1534 / اول محرم 940( ، وارد 

تبریز شد .
در تبریز ، اولامه سلطان به سلطان سلیمان گفت كه مركز اصلي قزل باش ها ، ییلاق  

قزل جه داغ است و با تعدادي از لشگریان مي توان آن ها را تار و مار كرد .
فرماندهي  به  سرباز  هزار  ده  رو  این  كرد .از  تایید  نیز  پاشا  ابراهیم  را  گفته  این 
»اولامه« به سوي ییلاق قزل جه روان شدند ؛ اما بدون برخورد با قزل باش ها و 

نبرد و درگیري :12 
آن  همه لشگر بي خبر و بي بلد ، در دره هاي تنگ و دربند هاي باریک 
آن منطقه کوهستاني که از قعر جهنم نام و نشان مي داد ، اکثرشان 
اعدا  تیر  هدف  علف ،  و  بي گیاه  آنان ،  احشام  و  اسب  و  شدند  تلف 

گشتند .

سلیمان تا حدود سلطانیه پیش آمد ؛ اما با توجه به سرماي زود رس و تلفاتي كه تا 
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آن زمان متحمل شده بود و ترس از نزدیك شدن شاه تهماسب ، به فكر بازگشت 
افتاد :13 

گلوگیر  زمستان،  لشكر  مقدمه ي  ]پاییز[ ،  آخر فصل خریف  وجود  با 
اکثر  که  بارید  عظیم  برفي  ]آبان[  عقرب  پنجم  در  و  شد  سلیمان 
زمان  شعراي  از  یــكي  شدند ...  ضایع  ایشان  چارپایان  و  رومیان 

] سروده بود [  

         رفتـم سوي سلطانیه، آن طرف چمن      دیدم دو هزار مرده ، بي گور و کفن
         گفتم که بكشت ، این همه عثماني را      باد سحر از میانه برخاست ، که من

سلطان سلیمان كه در آغاز پادشاهي ، شاه تهماسب را تهدید كرده بود كه ایران را 
ویران خواهد كرد ، بدون دست یابي به پیروزي از نیمه ي راه دستور عقب نشیني را 

صادر كرد .
راهبرد شاه تهماسب این بود كه وي را به درون ایران بكشاند و با رسیدن فصل 
پاییز و به دنبال آن زمستان ، با آفند هاي غیر منظم ، ارتش عثماني را از نظر آذوقه 
زیر فشار قرار داده و نابود كند .در حالي كه مشكل واقعي عثماني ها زماني آغاز شد 

كه سلطان سلیمان از تبریز بیرون آمد :14
چون سلطان سلیمان از تبریز بیرون رفت ، »یتیمان و اجلاف تبریز 
از عقب اردوي وي ، عنان ریز رفته ، جمع  کثیري از رومیان ]را[ به قتل 

آوردند .

را  عثماني  ارتش  عقبه ي  برگزیده ،  نیروهاي  با  ایران  سپاه  سرداران  هم زمان ، 
بي ایست مورد دست برد و آفند قرار دادند و با نا امن كردن راه هاي عقب نشیني ، 
روستا ها را سوخته و خوراك و علوفه را نابود كردند ، به طوري كه سلطان سلیمان 

بر آن شد كه راه میان رودان )بین النهرین( در پیش گیرد .
از این رو سلیمان با توجه به ناامن بودن راه هاي آذربایجان ، از راه همدان عازم 
میان رودان شد .در نزدیكي قصر شیرین بر اثر طغیان آب رودخانه ، بخشي از سپاه 
و تجهیزات ارتش عثماني از میان رفت .با نزدیك شدن باقي مانده ي ارتش نیرومند 
عثماني به بغداد ، محمدخان تگ لو فرماندار ایراني بغداد از شهر خارج شد و بغداد 
افتاد .سلیمان روز دوم آبان 913 )4 اكتبر 1534  بدون جنگ به دست عثماني ها 

ربیع الثاني 941( در آن شهر تاج  گذاري كرد .
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شاه تهماسب با شتاب خود رابه تبریز رسانید ؛ اما اولامه سلطان كه از آمدن شاه 
آگاه شده بود ، از شهر گریخته بود .وي پس از توقف كوتاه در تبریز ، رهسپار وان شد 
و دژ وان را به محاصره درآورد .در این هنگام كه كارِ فتح قلعه نزدیك بود، حسین بیگ 

یوزباشي داروغه ي تبریز ، كس فرستاد وشاه را از سرپیچي سام میرزا آگاه كرد :15
اهـل قلعه ]وان[ ... فریاد نمودند که سام میرزا یاغي شد و خوندگار 
نیز  من  که  فرمودند  جم جاه  گفته .شاه  پسر  را  او  عثماني[  ]سلطان  
ذوالقدراوغلي را پسر گفته بودم. با من چه کرد که با خوندگار ، سام 

میرزا چه کند .

این لشگركشي پرهزینه و پرتلفات یعني اسكندر چلپي  از سوي دیگر مسببین 
و ابراهیم پاشا ، به عقوبت سخت گرفتار آمدند .چلپي در بغداد به دار آویخته شد و 
ابراهیم پاشا پس از بازگشت سلطان به اسلام بول ، به آن جا احضار گردید و پس از 

محاكمه در حجره ي حرم پادشاهي به تیغ جلاد گرفتار شد .
سلیمان در بهار سال بعد ، دوباره راهي تبریز شد .محمد پاشا بیگلربیگي دیاربكر نیز 
با 17000 سپاهي به پیشواز سلطان سلیمان آمد و بدین سان وي دوباره وارد شهر 

تبریز شد ؛ اما این بار :16 
شهر را به حال تعطیل دیدند .عموم مردم در خانه هایشان نشسته 

و بیرون نمي آمدند ...

از این رو پس از یك توقف 40 روزه ، ناچار سلطان سلیمان شهر تبریز را رها كرد و 
به اسلام بول بازگشت .سلطان سلیمان نیز مانند پدرش ، شمار زیادي از صنعت گران 

و صاحبان پیشه  وفن و نیز نویسندگان و سرایندگان را با خود به عثماني كوچاند .
با بیرون رفتن سلطان سلیمان از تبریز ، ارتش ایران در موقعیت هاي گوناگون ، 
عقبه ي سپاه عثماني را مورد آفندهاي پیاپي قرار داد و زیان هاي بسیاري بر آنان 
وارد كرد .از سوي دیگر شاه تهماسب ، دژ وان را نشانه گرفت .با نزدیك شدن پادشاه 
به دژ ، پاسداران قلعه ي وان فرار كردند و در 16 آبان 913 )28 اكتبر 1534 / 20 
ربیع الاول 941( دژ وان از تصرف عثماني آزاد شد .با آزادسازي دژ وان ، دوباره ي 
دژ  و  گرفت  قرار  آفند  مورد  پاشا ،  محمد  فرماندهي  به  را  عثماني  ارتش  عقبه ي 

ارجیش نیز آزاد گردید .
سلطان سلیمان كه از شكست هاي پیاپي هنگام عقب نشیني آشفته شده بود ، سنان 
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پاشا را همراه با دیگر سرداران نامدار و استعداد كافي به یاري شكست خوردگان 
فرستاد ؛ اما سنان پاشا نیز نتوانست كاري از پیش ببرد و در این راه ، سر خود را نیز 

بر باد داد .
به  را  نیرومندي  سپاه  سلیمان  سلطان  پاشا ،  سنان  شدن  كشته  خبر  شنیدن  از 
فرماندهي صدراعظم عثماني ، روانه عقب راندن ارتش ایران و بازپس گیري دژهاي 
روانه ي  دنبال سلیمان ،  به  ناچار  و  او هم شكست خورد  اما  ؛  رفته كرد  از دست 
اسلام بول شد .بدین سان ، دژهاي وان و ارجیش از اشغال عثمانیان به طور قطعي 

خارج شدند .
سلطان سلیمان به محض بازگشت ناموفق از ایران ، متوجه جنگ با اروپایي ها شد 
و در سال 1540 میلادي )919 خورشیدي( به مجارستان یورش برد و بخش هایي 
از خاك آن كشور را اشغال كرد و هم چنین موفق شد كه در الجزیره، نیروهاي 

شارل كن امپراتور آلمان ـ اسپانیا را در هم بشكند .
پس از این پیروزي ، پیمان صلحي میان عثماني از یك سو و شارل كن ، پاپ و 
جمهوري ونیز از سوي دیگر ، بسته شد .این صلح فرصت یورش دوباره به ایران را 

در اختیار » سلیمان« قرار داد .
در سال 925 خ ) 1546 م / 953ق( القاص میرزا برادر شاه تهماسب كه حكومت 
ایالت شیروان را داشت ، سر به شورش برداشت ؛ اما چون توان رویارویي نداشت 
از  برابر نیروهاي دولت مركزي گریخت و به سلطان عثماني پناهنده شد .وي  از 

اسلام بول :17 
کتابتي نوشته ، نزد شاه عالمیان ]شاه تهماسب[ فرستاد که من نزد 
خوندگار ]سلطان سلیمان[ رفتم ، خواهید دید که بر شما ، چه خواهم 

آورد .

پناهنده شدن القاص میرزا ، بهانه ي تازه اي براي تجاوز به ایران در راستاي سیاست 
تجاوز  و گسترش ارضي ، در اختیار عثماني قرار داد .

به بردگي كشاندن  بر جنگ، اشغال سرزمین دیگران و  بنیان حكومت عثماني 
مردمان قرار داشت. از این رو تا سلطان از جنگ در غرب آسوده مي شد ، روي به 

شرق مي نهاد و برعكس .
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نكته ي جالب در تاریخ عثماني درباره ي یورش هاي سلطان سلیمان به ایران كه 
همه ي آن ها باناكامي روبرو بود ، این است كه شاید سلطان میلي به لشگركشي و 
جنگ با ایران نداشت ؛ اما هر بار اطرافیان با دروغ پردازي ، پاي وي را به جنگ با 

ایران كشانیده اند .در این مورد نیز صاحب » تاریخ آل عثمان« مي نویسد :18
همراهان  و  القاص  مهي[ ،   955  / م   1548 خ/   927 سال  ]در 
اوباش و بد معاشش، سلطان را تحریک کرده و گفتند : به محض 
این که پادشاه روم ، به سر حد آذربایجان برسد ، اکثر بیگلربیگي ها و 
سپاهیان عجم ، شاه تهماسب را از سلطنت خلع کرده و منتظر ورود 
القاص مي باشند .بدین سبب و وسوسه ، سلطان سلیمان با این که 
زمان براي مسافرت مساعد نبود ، به سپاهیان و بیگلربیگیان روم ایلي 
و آناتولي فرمان ها نوشته و پیک ها فرستاد که سفر فوري و مهم در 
پیش دارم ، سریعاً به ما ملحق شوید .هنوز بهار نرسیده ، سلطان از 
استانبول به اتفاق القاص به سوي تبریز حرکت و منزل به منزل به 
ارزن الروم رسید .در آن جا توقف نمود و منتظر وصول عساکر ولایات 
شد .پس از الحاق بیگلربیگي ارزن الروم و سپاهیانش ، فرمان روایان 
سیواس ، قرامان ، مرعش، حلب و شام و سپس آناتولي و دیار بكر با 

سپاهیان بي کران به رزم آوران سلطان پیوستند .
ولایت  سرحد  که  آمد  ارجیش  به  عظیم  خیل  با  روم ،  پادشاه 
روم بود. امید و انتظارشان این بود که از بیگلربیگي هاي ایران و 
انقیاد  و  اطاعات  آنان اظهار  به  سپاهیان آن سامان ، کسي نسبت 

کند ولي امید و انتظارشان ، حاصل نشد ....

شاه تهماسب ، با سپاهي مركب از ده هزار نفر ، مجهز به 20 عراده توپ ، مانع از پیش 
روي عثماني ها شد .19 در حالي كه صاحب تواریخ آل عثمان ناكامي سلیمان در ایران 

را به دروغ این گونه بازگو مي كند :20
... به لشگر روم ، بلاي آسماني نازل شد .اسبان تلف شدند و کسي 
کمبود خواروبار هم  و  نماند .بروز قحطي  راهوار  و  مناسب  را مرکب 

مشكل دیگر بود ... 
لشگر عثماني در حین عبور از کوهستان هاي سخت و صعب العبور ، 
به چنان سختي ها و دشواري ها گرفتار شدند که زبان از شرح آن ها ، 

قاصر است ... 
البته برخلاف گفته هاي تاریخ نویسان تورك ، ارتش عثماني در این عقب نشیني بر 
اثر آفندهاي پراكنده ؛ اما پي گیر سپاهیان ایران » به چنان سختي ها و دشواري ها 

گرفتار شدند كه زبان از شرح آن ها، قاصر است« .
از سوي دیگر میان القاص میرزا كه فرماندهي بخشي از ارتش عثماني را به عهده 
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داشت و دیگر فرماندهان اختلاف افتاد .القاص میرزا كه آرزوهاي خود را برباد رفته 
مي دید ، در پي آن برآمد كه جان خود را از معركه به در برد ؛ اما از سوي سپاهیان 
ایران دستگیر گردید و در قلعه ي قهقهه به بند كشیده شد و بعدها زندگي اش در 

همان جا به ر ا پایان رفت .
سلطان سلیمان ، این بار نیز با تحمل تلفات زیاد و بدون به دست آوردن نتیجه ي 
ملموس ، در مهرماه 928 )سپتامبر 1549 / شعبان 956( به اسلام بول بازگشت و 
دوباره رو به باختر آورد .ناوگان عثماني در همان سال و سال بعد ، كرانه هاي ایتالیا و 
حتا اسپانیا را مورد آفند قرار داد و به باد غارت گرفت .عثماني ها پس از اشغال چند 

شهر تونس ، در سال 931 خ )1552 م / 959 ق( لیبي را هم متصرف شدند. 
با توجه به نزدیكي تبریز به عنوان پاي تخت به مرزهاي عثماني ، شاه تهماسب 
در سال 931 خ )1552 م / 959 مهي( مركز دولت ایران را از این شهر به قزوین 

منتقل كرد .
دو سال بعد ، سلطان سلیمان دوباره متوجه ایران شد .این بار پسر سلطان نیز در 
ركاب پدر بود .سلطان ایروان را تصرف كرد و شهر را به آتش كشاند و سپس به 

نخجوان یورش آورد :21
... عثمانیان ، سراي زیبا و شاهانه را در نخجوان آتش زدند .درختان 
باغ ها را بریده ، خانه ها را با بیل و کلنگ ویران ساخته و شهر غارت 

شده را ماواي غراب کردند ...

این بار نیز سلیمان پس از قتل و كشتار فراوان و خرابي بسیار ، بر اثر گرفتار شدن 
به دام جنگ هاي پراكنده ؛ اما پیاپي ایرانیان ، از تهاجم بهره اي نبست و ناچار از 

بازگشت شد .
هر دو دولت نیرومند آسیا ، در دو جبهه یعني در خاور و باختر درگیر بودند .عثماني ها 
براي گسترش ارضي و غارت و چپاول ملت هاي دیگر و ایرانیان، در راستاي دفاع 
از مرزها و تمامیت سرزمیني .عثماني  در غرب با كشورهاي اروپایي درگیر بود و در 
شرق با ملت ایران .دولت ایران نیز در شرق درگیر سركشي ازبك ها بود و در غرب، 

رودرروي دولت عثماني .
از  با درك درست  افزایش دولت عثماني  ، شاه تهماسب  با توجه به قدرت رو به 
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ایل خاني فرمانده  این رو وي شمس الدین بیگ  راه آشتي پیش گرفت .از  مسایل 
جانداران )محافظان( ویژه ي خود را همراه با نامه اي نزد سلطان سلیمان فرستاد .

شاه تهماسب در این نامه كه لحن آشتي جویانه داشت گفته بود :22
هرگز  و  نبرده  فایده اي  ایران  به  متعدد خود  از حملات  عثماني ها 
نخواهند توانست این کشور را جزو قلمروي خود درآورند .پس بهتر 
است به جاي جنگ هاي بي هوده که باعث خرابي و پریشاني است ، 

آشتي میان دو کشور برقرار و از برادرکشي خودداري شود .

البته در این میان ، سلطان عثماني هم متوجه شده بود كه چند بار به تحریك 
برخي كسان و وارونه نشان دادن حقایق ، به ایران یورش آورده و در حقیقت كاري 
كه انتظار داشته از پیش نبرده  است .هم زمان ، سرداران و بزرگان عثماني نیز بر این 

باور بودند كه نبرد در غرب آسان تر و كم زیان تر و پرسودتر است .
شمس الدین بیگ در لشگرگاه آماسیه )در آسیاي كوچك( به حضور سلطان رسید 

و سلیمان نیز آمادگي خود را براي بستن پیمان آشتي اعلام كرد .
با آگاه شدن از نظر سلطان عثماني ، شاه تهماسب در آغاز سال 934 خ )1555 م 
/962 مهي( فرخ زاد بیگ كه مقام ایشیك آقاسي )وزیر دربار(  را داشت ، با هدیه ها و 
نامه اي دوستانه نزد سلطان فرستاد .شاه تهماسب در این نامه اظهار امیدواري كرده 

بود كه هر چه زودتر آشتي میان دو دولت برقرار شود .
سلطان سلیمان در پاسخ نوشت كه از این تاریخ تا زماني كه ایرانیان عهدشكني 
ایالات  به حاكمان و فرمانداران  بود و  برقرار خواهد  نكنند ، صلح میان دو دولت 
مرزي دستور داده خواهد شد كه از جان و مال زائران شیعه كه عازم عتبات و حرمین 

شریفین هستند ، نگاهداري و حراست كنند .
بدین سان از روز 29 اردي بهشت 934 )10 مه 1555 / 18 جمادي الثاني 962 ( با 
پذیرش آشتي از سوي سلطان سلیمان ، صلح میان دو دولت برقرار شد و جنگ هاي 

20 ساله ي عثماني علیه ایران پایان گرفت .
و  كردستان  از  بخشي  گرجستان ،  شمال  بخش هاي  پیمان ،  این  موجب  به 
اثر صلح آماسیه ، نخستین  بر  میان رودان، به دولت عثماني واگذار شد .بدین سان ، 
تجزیه ي بخش هایي از سرزمین هاي ایراني نشین و مرزهاي طبیعي فلات ایران در 
باختر )رودخانه ي فرات( ، به ملت ایران تحمیل شد .از این قرارداد ، متن نوشتاري در 
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دست نیست و به گونه توافق میان دو طرف گفت وگو بوده است .
تا پایان زندگي شاه تهماسب ، هر دو دولت مفاد این قرارداد را رعایت مي كردند. 
با  همراه  عثماني  سلطان  از سوي  هیاتي  آماسیه ،  قرارداد  بستن  از  پس  ماه  چند 
دویست سوار به ایران آمدند و در سال 935 خ )1556 م / 963 مهي( نیز اسماعیل 

بیگ ، در معیت 100 سوار ، روانه ي دربار عثماني شد .
سلطان  پسر  كوچك ترین  بایزید   ، ) ق   966  / م   1559( خ   938 سال  بهار  در 
سلیمان، سر به شورش برداشت ؛ اما از ارتش عثماني شكست خورد و همراه با چهار 

پسرش و 10 هزار سپاهي به ایران پناهنده شد .
شاه تهماسب ، وي را نوازش كرد و یكي از كاخ هاي قزوین را به وي اختصاص 
داد .شاه تهماسب ، علي آقا نادرالمحارب را نزد سلطان سلیمان فرستاد تا وي را راضي 
كند كه از سر گناه فرزندش بگذرد .هم زمان كارآگاهان شاه را آگاه كردند كه بایزید ، 
طرح زهر دادن به وي و اشغال قزوین را در سر دارد تا شاید با تصرف پاي تخت 
صفویان ، پدرش را بر سر مهر آورد .شاه تهماسب از این خیانت بایزید سخت برآشفت 
و دستور داد تا وي و چهار فرزندش را دستگیر كرده و سپاهیانش را خلع سلاح كنند .

و  یوزباشي  علي پاشا  بایزید ،  استرداد  منظور  به  سلیمان  سلطان  دیگر  سوي  از 
حسن آقا قاپوچي باشي را همراه با 700 سوار و هدایاي زیاد به قزوین فرستاد .سفیران 
سلطان سلیم ، روز 22 مهرماه 940 )4 اكتبر 1561 م / 24 محرم 969 ( ، در قزوین 

به حضور شاه رسیدند .
شاه تهماسب با زیركي از مساله ي زنداني كردن بایزید و فرزندانش بهره گرفت 
و به سفیران عثماني گفت كه آنان در راستاي حفظ صلح آماسیه و جلوگیري از 
برخورد نظامي دو كشور ، زنداني شده اند .هرگاه سلطان ، حكومت بغداد را به حیدرمیرزا 
ولي عهد واگذار كند و دژ قارص را ویران كرده و بپذیرد كه منطقه ي بي طرف میان 

دو دولت ایجاد شود ، وي بایزید و فرزندانش را بازمي گرداند .
به دنبال بازگشت هیات عثماني و دریافت پاسخ شاه  تهماسب ، سلطان سلیمان، 
براي  سلیمان  فرستاد .سلطان  شاه  نزد  سفارت  به  را  وان  ایالت  والي  پاشا  خسرو 
نشان دادن یك رنگي و نیز پاي بندي به عهد ، در نامه اي به خط خود خطاب به 
شاه تهماسب نوشته بود كه هر گاه شاه ، بایزید و فرزندانش را به نمایندگان وي 
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تسلیم كند ، قلعه ي قارص را ویران كرده و پیمان آماسیه را همواره محترم خواهد 
داشت ، وگرنه صلح میان دو دولت ، با خطر روبرو خواهد شد.

شاه تهماسب براي جلوگیري از جنگ دوباره میان ایران و عثماني ، دستور داد تا 
بایزید و چهار فرزندش را خفه كردند و جسد آنان را در اختیار نماینده ي سلطان 

عثماني قرارداد تا با خود به اسلام بول ببرند.
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بخش سوم ـ از قرارداد آماسیه تا قرارداد زهاب

حكومت عثماني از سال 893 خورشیدي ) 1514 میلادي ( تا آخرین لحظه هاي 
زندگي، در حال تجاوز به سرزمین ایران و قتل و كشتار ایرانیان بود .

بدین سان ، حكومت عثماني در درازاي بیش از چهار صد سال ، تجاوز علیه ایران 
و نبرد علیه ملت ایران را پي گرفت .

گرچه در نخستین نبرد ، پیروزي با عثماني ها بود ؛ اما در واپسین نبردها ، حكومت 
عثماني شكست سختي را متحمل شد .هم چنین عثماني ها، در دوران شاه عباس و 
نادر شاه نیز به سختي از ایرانیان شكست خوردند ؛ اما با وجود ایستادگي دلیرانه ي 
ملت ایران و به دست آوردن پیروزي هاي بزرگ در پاره اي از مراحل ، قرارداد هایي به 
ملت ایران تحمیل شد كه باعث تجزیه ي بخش هایي از سرزمین ایرانیان در غرب 
كشور گردید .در اثر این قرارداد ها ، سرزمین میان رودان )دل ایران شهر( ، بخش هاي 

بزرگي از كردستان و منطقه هایي از ارمنستان از پیكر ایران جدا شد .
هنگام مرگ شاه تهماسب ، حیدرمیرزا بر بالین شاه بود .وي پس از مرگ پدر ، تاج 
بر سر گذارد و شمشیر پادشاهي بر میان بست و خود را » شاه حیدر« خواند .وي 
وصیت نامه ي شاه را به اطرافیان نشان داد ؛ اما از بخت بد نتوانست از حرم سرا خارج 
شود و به میان طرفداران خود برود .طرفداران وي نیز نتوانستند به درون آمده و به 
یاري وي برخیزند. در آن روز كشیك حرم خانه ي شاهي با جمعي از كشیك چیان 
طایفه ي روم لو ، افشار و بیات بود كه همگي از هواداران اسماعیل میرزا بودند .آنان 
به بهانه هاي گوناگون از اجراي فرمان حیدر میرزا مبني بر گشودن در هاي حرم بر 
روي طرفدارانش خود داري كردند .در حالي كه هواخواهان حیدرمیرزا یعني سران 
طایفه ي استاج لو ، امیران طایفه ي شیخاوند ، سرداران گرجي و حسین بیگ یوزباشي ، 
چون در هاي حرم شاهي را بسته دیدند ، از این كار دچار بد گماني شدند. از این رو 

به اجتماع به دروازه ي عالي قاپو رفتند .
بزرگ قزل باش  از طوایف  افراد یكي  نوبت ،  به  به دستور شاه تهماسب ، هر روز 
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پاسداري دولت خانه را عهده دار مي شدند .در روز كشیك هر طایفه ، امر بر آن بود كه 
سرداران طوایف دیگر را بدون اجازه ي شخص شاه ، به درون راه ندهند .

با روبرو شدن با درهاي بسته ، آنان در عالي قاپو را گشودند ، دروازه قراداغیان را به 
فرمان حسین بیگ یوزباشي شكستند و با شكستن درهاي دیگر ، نعره زنان به سوي 

حرم شاهي روانه شدند .
در همین حال ، حسین قلي  خلفاي روم لو و شمخال خان چركس كه از طرفداران 
اسماعیل میرزا بودند23 ، با كلیدي كه پري خان خانم ، دختر شاه و خواهر ناتنی حیدر 
میرزا در اختیارشان گذارده بود ، در باغچه ي حرم سراي شاهي را گشودند و به قصد 
كشتن حیدر میرزا ، پاي به درون حرم سراي شاهي گذاردند .حسین قلي خان روم لو 
خلیفةالخلفاي دربار صفوي بود .یعني در طریقت صفوي نایب شاه به شمار مي رفت 

و احكام وي مانند احكام شاه ، واجب الطاعه بود.
حیدر میرزا به چاره جویي مادرش ، چادر بر سر كرد تا مگر همراه اهل حرم بتواند 
خود را به بیرون برساند .اما پري خان خانم او را شناخت و به دستور خلیفةالخلفا و 
شمخال خان ، همان جا وي را در برابر چشمان مادرش كشتند .قاتلان ، سر او را از 
بالاي بام حرم به میان هواخواهانش انداختند و در نتیجه ، آن گروه پراكنده شده و 

هر یك به گوشه اي فرا رفتند .
پري خان خانم كه كار حیدر میرزا به طراحي او ساخته شده بود قدرت را در دست 
گرفت و به دستور وي ، افشارآقا افشار به دژ قهقهه رفت تا پادشاهي اسماعیل میرزا 
را شاد باش گوید .پري خان خانم ، سخت مورد توجه ویژه ي شاه تهماسب بود و شاه :24

در بیش تر امور کشوري ، با این دختر که بسیار زیرك و هوشمند و 
حیله ساز بود ، مشورت مي کرد و چون او را بسیار دوست مي داشت 

به شوهر نمي داد .

پري خان خانم ، با وجود نفوذ فوق العاده در شاه ، نتوانست نظر شاه را در مورد حیدر 
میرزا تغییر دهد و كینه ي اسماعیل میرزا را از دل شاه بیرون كند .

به دنبال قتل حیدرمیرزا ، تا ده روز قزوین دست خوش آشوب بود .بسیاري از سران 
استاج لو و هواخواهان حیدرمیرزا و مردم شهر ، به قتل آمدند و اموال آنان غارت شد. 
در شهر هاي دیگر نیز طوایف قزل باش به جان هم افتادند و خرابي زیاد، به بار آمد و 
مردم بسیاري ، به ویژه از استاج لو ها، كشته شدند .سرانجام با انتشار خبر بیرون آمدن 



96

اسماعیل میرزا از قلعه ي قهقهه آرامش به شهر قزوین بازگشت .
انصار  خلیفه  داماد  كه  گرجي  بیگ  زال  گذشت ،  در  شاه تهماسب  كه  هنگامي 
قراداغ لو حاكم قلعه ي قهقهه بود ، نامه اي به او نوشت و با اعلام خبر در گذشت شاه 
به وي تاكید كرد كه اسماعیل میرزا را بكشد تا نتواند رقیبي براي حیدر میرزا شود .

اما حامل نامه ي وي در سلطانیه اسیر دست افراد سلیمان خلیفه شام لو ، حكم ران آن 
جا شد. سلیمان خلیفه با آگاهي از مرگ شاه تهماسب ، به سرعت خود را به پاي دژ 
قهقهه رساند و چون خلیفه انصار به شكار رفته بود ، اسماعیل میرزا را از این كار با 
خبر ساخت و خود براي گردآوري سپاهیان به اردبیل و تبریز رفت .اسماعیل میرزا از 
نبودن كوتوال دژ بهره جست و به یاري قورچیان افشار كه پدرش براي محافظت 
جان وي مامور قلعه ي قهقهه كرده بود ، كسان حاكم را به حیله دستگیر كرد و در دژ 
را بست تا خبر مرگ شاه منتشر شد و رفته رفته سركردگان قزل باش و هواخواهانش 
در پاي قلعه گرد آمدند .آن گاه دستور داد تا درهاي دژ را گشودند و هواخواهان 

دسته دسته به درون رفته و پادشاهي وي را شادباش گفتند .
اسماعیل دوم را مي توان اسماعیل ترسناك یا مخوف نامید .در دوران پادشاهي 
كوتاه مدت وي ، فضاي مرگ باري بر كشور حاكم بود .وي افزون بر آن كه بسیاري 

از هواداران حیدر میرزا و سران طایفه استاج لو را كشت :25
با طرفداران خود و کساني هم که در راه پادشاهیش فداکاري کرده 
خلافت  از  چون  جمله  آن  رفت .از  خصومت  و  بي مهري  براه  بودند ، 

حسین قلي خلفا بیم داشت ، او را کور کرد .

اسماعیل دوم برادران خود ، مصطفي میرزا و سلیمان میرزا را كشت و گروهي از 
سرداران قزل باش را مامور كشتن مریدان حسین قلي روم لو خلیفـه الخلفاي معزول 
كرد و در همان روز ، شماري از سربازان چركس را مامور به قتل آوردن برادران ، 
برادرزادگان و دیگر بستگان تباري خود كرد .در آن روز ، شش تن از شاهزادگان در 
قزوین به قتل رسیدند و 1200 كس از صوفیان ، از دم شمشیر گذرانده شدند .در 
میان كشته  شدگان به دست چركس ها ، محمود میرزا ، امام قلي میرزا و احمدمیرزا، 

از برادرانش بودند .
مي گویند اسماعیل دوم به مذهب تسنن گرویده بود و با علماي این مذهب بیش تر 
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حشرونشر داشت و میرزا مخدوم شریفي شیرازي كه از جانب وي به مقام وزارت 
نیز رسیده بود ، شاه را :26

و  مدعي  در سلطنت ،  تا  برانگیخت  به کشتن شاهزادگان صفوي 
رقیبي نداشته باشد و وجود شاه زادگان ، مایه ي قیام و نفاق سران 

قزل باش نشود .

اسماعیل دوم در سال 956 خ )1577 م / 985 مهي( ، داراي پسري شد .با به دنیا 
آمدن این پسر ، وي بركشتن محمدمیرزا برادر كم بینا و فرزندان او مصمم تر شد .با 
وجودي كه دستور كشتن آن ها را نیز صادر كرده بود ؛ اما پیش از آن ، وسیله ي چند 

تن از سران قزل باش با راهبري خواهرش پري خان خانم ، كشته شد .
نیز  و  ایران  به  از مرگ شاه تهماسب در حمله  بعد  نگاهداشتن عثماني ها  دست 
عنوان كردن این مسالـه در زمان محمد خدا بنده كه از یورش به ایران ، » قصد 
انتقام خون شاه اسماعیل دوم را از كشندگان وي دارند« ، مي تواند این گوشه ي 

پنهان تاریخ ایران را آشكار  كند .
اسماعیل هرگز آشكار بر این امر تظاهر نمي كرد .وي در صدد بود تا از نفوذ علماي 
انتقاد  سني  و  شیعه  اختلاف  از  مجلس هاي خصوصي ،  در  و  بكاهد  شیعه  بزرگ 

مي كرد :27
ولي هیچ گاه آشكارا به مذهب تسنن ابراز عقیده نمي نمود و مقاصد 
خود را با تدبیر و سیاست و با تهدید و تطمیع و بهانه جویي انجام 

مي داد .

وي كساني را كه لعن سه خلیفه ي نخست را مي كردند ، به سختي سیاست مي كرد 
و حتا مبالغي از خزانه ي شاهي تخصیص داد تا به كساني داده شود كه در تمام عمر، 
زبان به لعن خلفاي سه گانه نگشوده بودند .افزون بر آن دستور داد تا همه ي شعر ها 
و عبارت هایي كه در لعن خلفاي سه گانه و بزرگداشت و مدح حضرت علي، بر در 

و دیوار مسجد ها و مدرسه ها نوشته بودند ، بزدایند .
 این رفتار ، بدگماني سران قزل باش را كه سخت پاي بند تشیع بودند ، برانگیخت. 
در نتیجه امیران تك لو و تركمان كه در دستگاه و دربار اسماعیل دوم دست بالا 
باور  این  به  از سران قزل باش به راي زني پرداختند .آنان  با گروهي دیگر  داشتند ، 
رسیدند كه هرگاه اسماعیل دوم از مذهب شیعه روي برگردانده باشد باید وي را 
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بركنار كرد و حسن میرزا پسر بزرگ محمد میرزا برادر شاه را به شاهي برداشت .
در این مجلس قرار شد كه امیرخان موصل لوي تركمان و مسیب خان تك لو به 
حضور شاه رفته و آشكارا این مساله را با وي در میان گذاردند ؛ اما گفته مي شود كه 
خلیفه انصار قراداغ لو كه در دوران زنداني بودن اسماعیل دوم حاكم دژ قهقهه بود ، 

براي عذر گناهان گذشته و نزدیك كردن خود به شاه ، این خبر را به وي رسانید .
داد .آنان منكر  قرار  باز خواست  را مورد  اسماعیل دوم ، سران تك لو و ترك مان 
گفته هاي خود شدند .اسماعیل دوم به آن ها تكلیف كرد كه براي نشان دادن دوستي 
و وفاداري خود ، حسن میرزا را بكشند .آن دو نیز از روي ناچاري اطاعت كردند و كس 

فرستادند و آن شاهزاده نوزده ساله را كشتند .
اسماعیل دوم كه از این توطئه نافرجام هراس ناك شده بود ، علماي اهل تسنن را 
از خود دور كرد و از سخن گفتن درباره ي مذهب خود داري كرد و چون سكه زد ، 

دستور داد این بیت را بر آن نقش كنند .
          ز مشرق ، تا به مغرب ، گر امام است     عـلي و ، آل او ، مـا را تمـام است 

اسماعیل دوم ، بیست سال در انتظار مرگ پدر و رسیدن به پادشاهي در زندان 
بوده وي همین كه به آرزوي خود رسید ، براي نگاهباني از آن چه بدست آورده بود ، 
هر كس را كه مدعي پادشاهي خود و یا مانع ادامه ي آن مي دانست ، بدون هرگونه 

دودلي مي كشت یا كور مي كرد :28
چون از قدرت و نفوذ سران طوایف که از آغاز دولت صفوي، مناصب 
و مقامات عالي درباري را به ارث برده و هر یک داراي اتباع ، سواران 
و سربازان مجهز و مخصوص خود بودند ، مي ترسید ، دست بسیاري 

از آنان را ... از کار هاي دولتي و لشكري کوتاه ساخت .

اسماعیل دوم به هیچ كس اعتماد نداشت .گروه هاي زیادي را به خبر چیني گماشته 
بود .با بزرگان كشور چنان با خشونت و سختي رفتار مي كرد كه حتا در خلوت نیز 
از بیم او ، درباره ي مسایل كشوري و اداره ي امور ، سخني بر زبان نمي راندند .وي 
گمان  بد  كه  كس  آن  هر  به  و  داشت  تیرداني  و  كماني  خود ،  كنار  در  همیشه 
مي شد ، او را با تیر مي زد .حتا با خواهر خود پري خان خانم كه توطئه و اقدام او باعث 
رسیدنش به تاج و تخت شده بود ، بسیار بد رفتاري كرد .نخست رفت و آمد سرداران 
و دولت مردان را نزد وي ممنوع ساخت و سپس بخش بزرگي از دارایي هایش را 
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مصادره كرد و خدمت گذارانش را از وي گرفت و از قتل سلیمان میرزا برادر تني 
شاهزاده پري خان خانم نیز چشم نپوشید .

قتل و كشتار بي شمار و سنگ دلي كه وي در كشتن شاه زادگان از خود نشان داد، 
سران قزل باش ، مردم و حتا دوستان و هوادارانش را نیز از وي بي زار و به جان خود 
بیم ناك كرد .شایعه ي روي گرداني از آیین تشییع نیز بر ژرفاي خشم و نفرت بزرگان 
و مردم كوچه بازار افزود .هنگامي كه وي در پي كشتن برادر تني خود محمد میرزا 
بر آمد ، خشم آمیخته با نفرت و ترس ، برخي از سرداران قزل باش را بر آن داشت تا 
با راهبري پري خان خانم در شب یك شنبه 13 رمضان 958 )13 آذر ماه 956 / 24 

نوامبر 1577( او را زهر دادند و به گفته اي ، سپس او را خفه كردند .
از شگفت روزگار آن كه اسماعیل دوم با وجود سنگ دلي ، خون خواري و ترسناكي، 
» عادلي« تخلص مي كرد و دستور داده بود كه بر بالاي فرامین و احكامش » هو 

العادل« مي نوشتند .
آیا تلاش اسماعیل دوم در جا انداختن مذهب تسنن در ایران ، در كنار كینه ي 
شدید وي نسبت به عثماني ها ، مي توانست سرچشمه ي این اندیشه ي نهاني او بوده 
باشد كه وي در پي آن بود تا سلطنت عثماني را بر اندازد و خود بر جاي سلطان 
نشیند. در این راستا سرزمین عثماني را به ایران بپیوندد و امپراطوري پهناور و یك 
پارچه ی ایرانی ـ اسلامي بر پا كند ؟ شاید پا فشاري او براي آزاد سازي بغداد و 

تاج گذاري در آن جا ، در این راستا مي بوده است .
البته سران قزل باش با او موافق نبودند و حتا او را بر مي انگیختند تا با فرستادن 
سفیري به باب عالي ، روابط دو كشور را عادي سازد .در حالي كه وي بدون توجه به 

این نظرات ، دستور آمادگي براي لشگركشي به بغداد را صادر كرده بود .
آیا چنان كه پاره اي از منابع تاریخي اشاره دارند ، دلیل قتل او دستور آمادگي جنگ 
با عثماني بـود و یا این كه شاید این دستـور ، كشندگان را در اجراي هر چه زود تر 

تصمیم خود راسخ تر كرد :29
از  بعد  نبودند ،  راضي   ] دوم   [ اسماعیل  سلطنت  از  همگان  چون 
و  فتنه  امصار ،  و  بلاد  سایر  و  قزوین  دارالسلطنه  در  او ،  درگذشتن 

حادثه اي روي ننمود .مردم همه خوش حال و فارغ البال ، متردد بودند .

مرگ اسماعیل دوم چنان ناگهاني و پیچیده و در هاله اي از راز بود كه تا چند سال 
پس از آن ، بسیاري از مردم بر این باور بودند كه او زنده است و براي در امان ماندن 
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از گزند دشمنان ، خود را پنهان ساخته است .از این رو ، كساني كه به گونه اي مانند او 
بودند ، هرازگاه ادعاي ظهور كردند و گروهي نیز بر آنان گرد آمدند .

چهار سال پس از قتل اسماعیل دوم ، قلندري كه مانند او بود و دو دندان جلو 
نداشت و یا خود آن ها را كشیده بود ، ادعا كرد كه شاه اسماعیل دوم است .30 سران 
ایل لر و مردم كهگیلویه كه از واقعیت ها بي خبر بودند ، گفته هاي او را باور كرده 
به  سپاهي  هزار  تا 20  كه  رسید  جایي  به  وي  برداشتند .كار  پادشاهي  به  را  او  و 
گرد وي جمع شدند و چندین بار ، نیروهاي اعزامي دولت را شكست داد .البته شاه 
اسماعیل هاي دیگري نیز در تالش و غور ظهور كردند و تا 5 سال پس از مرگ وي، 

این داستان تكرار مي شد .
سرداران قزل باش ، محمدمیرزا بزرگ ترین پسر شاه تهماسب را كه » نیمه بینا« 
بود و در تبعید در شهر شیراز به سر مي برد ، به پادشاهي برداشتند .محمد میرزا روز 
نام شاه محمد خدابنده  به  ذیحجه 985(   7 / فوریه 1578   14( اسفند 956   15

تاج گذاري كرد .
شاه علیل ، وقت خود را در حرم سرا به عبادت مي گذراند .از این رو راهبري امور 
كشور و كار دولت ، به دست همسر وي خیرالنسا بیگم ) مهدعلیا(  افتاد .به گونه اي 

كه :31
 هیچ مهمي بي مشورت و صواب دید علیاحضرت ، فیصله نمي یافت.

بهره  كناره گیري و مشكل جسماني شاه  از  نیز  قزل باش  دیگر ، سران  از سوي 
جستند و بر دایره ي قدرت و سركشي خود افزودند. در این میان ، رقابت و مخالفت 

آنان با مهد علیا ، باعث اعتشاش در امور دولت و كشور شد :32
رفته رفته حرص و آز و دل بستگي به مقام هاي دولتي ، رشته اتحاد 
و اتفاق آنان ]قزل باشان[ را گسست. چنان که براي مناصب دیواني 
با هم به جنگ برخاستند و کار نفاق و دورویي و خیانت آنان پس از 
پادشاهي  به  اگر شاه عباس  که  بدان جا رسید  مرگ شاه تهماسب ، 
نمي نشست ، دولت صفوي در اندك زماني متلاشي و منقرض مي شد .

در دوراني كه هرج و مرج ایران را فرا گرفته بود ، سلطان عثماني توانست با خیال 
راحت به جهان گشایي در غرب بپردازد. وي از اختلاف میان پادشاهان اروپا بر سر 

تصاحب سرزمین لهستان ، بهره گرفت و ایالت ترانسیلواني را اشغال كند .
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به دنبال این پیروزي در باختر ، سلطان مراد متوجه شرق شد .براي سنجش آمادگي 
جنگي ایرانیان ، سلطان به خسروپاشا والي ایالت وان دستور داد كه مناطق مرزي 
ایران را مورد آفند قرار دهد .خسروپاشا با سپاهي مركب از پنجاه هزار سوار ، پیاده و 
توپخانه ي مجهز ، به خوي و سلماس یورش آورد و كشتار بي سابقه اي كرد .دولت 
ایران كه دچار چند دستگي بود ، واكنشي از خود نشان نداد .از این رو سلطان مراد 
موقعیت را براي آفند همه جانبه به ایران مناسب تشخیص داد .از این رو ، وي به 
حاكمان ایالت هاي شرقي عثماني دستور آماده باش داد و مصطفي پاشا ، مـعروف به 
لـله مصطفي پاشا را بـه فرماندهي سپاهیان غرب برگزید .33 مصطفي پاشا وزیر دوم 

سلطان بود و در تصرف قبرس نیز فرماندهي ارتش عثماني را به عهده داشت .
اردي بهشت 957 / 27 صفر 986( فرمان   25 ( مصطفي پاشا روز 5 مه 1578 
حركت به سوي ایران را صادر كرد .در این لشگركشي ، پیاله پاشا نیز كه از وزیران 

سلطان بود شركت داشت .
هم زمان ، ازبكان نیز دوباره پس از سال ها به تحریك عثماني سر برداشتند ؛ اما 

به سختي شكست خوردند و پس نشستند .
پیش از آغاز یورش ، سال ها آشتي و دوستي میان ایران و عثماني بر قرار بود و 
را به مصلحت  را نمي پسندیدند و آن  ایران  با  بزرگان عثماني ، جنگ  از  بسیاري 
نمي دانستند .از این رو به اشاره سلطان ، محمد ابوالسعود افندي شیخ السلام ممالك 

عثماني فتوایي به این مضمون صادر كرد :34 
بكشد ،  را  آن ها  که  است .کسي  قزل باشان ، شرعا حلال  قتل  ـ   1
مذکور  شخص  شود ،  کشته  آنان  وسیله  گاه  هر  و  محسوب  غازي 

شهید بوده ، غزاي اکبر و شهادت اعظم مي کند .
2 ـ قزل باشان به پادشاه اسلام ] سلطان عثماني [ خروج کرده و 
به طریق دیگر کافر شده و بدین سبب ، قتل شان حلال و جایز است .

3 ـ انتساب شاه اسماعیل به سیادت ، دروغ است ...
5 ـ مال و املاك قزل باشان به سربازاني که آنان را مي کشند ، حلال 

است .

مصطفي پاشا از میان راه توسط یكي از اسیران ایراني ، نامه اي به شاه محمد خدا 
بنده نوشت .در این نامه آمده بود كه به فرمان سلطان عثماني با سیصد هزار سوار و 
ششصد آتشبار توپ و شش هزار تفنگچي به ایران مي آید تا انتقام شاه اسماعیل دوم 
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را از قاتلین وي بستاند و عیسویان گرجستان را از ستم ایراني ها برهاند .
در حالي كه منابع ایراني ، شمار سپاهیان عثماني را » هفتاد هشتاد هزار، از عسكر 

و سوار و پیاده و ینكه چري« دانسته اند .35
گرچه انتقام خون شاه اسماعیل دوم ، مي تواند به دلیل شایعه ي دلبستگي وي به 
آیین تسنن ، محلي داشته باشد كه آن هم نیازمند پژوهش بیش تري است ؛ امـا چـرا 
» عیسوي كشان« كه خون میلیون ها مسیحي ، چنان بر دستانشان لخته شده كه 
هنوز پس از گذشت سده ها پاك شدني نیست ، یك باره به یاد آزاد كردن عیسویان 
گرجستان افتادند ؟ اگر تنها بهانه تراشي بود ، شاید مي توانستند بهانه بهتري پیدا 
كنند .آنان با دست یاز دیدن به این دو بهانه ي سست ، جنایت ها كردند ، شهر ها و 
ده هاي آباد را سوختند ، زنان و مردان بسیاري را به بردگي بردند و هر كجا پاي 

گذاردند ، جوي خون روان كردند .
در این میان ابوبكر میرزا فرزند برهان كه مدعي حكومت شروان بود با شنیدن خبر 

حركت ارتش عثماني ، علم طغیان برافراشت .از این رو :36
نزد  طویت ،  صفاي  و  عقیدت  خلوص  بر  مشتمل  صفحه اي   

پاشایان ] لـله پاشا و پیاله پاشا [ ارسال داشت .
آذربایجان تشریف  به سرحد  که  نوشت[ حال  نامه  این  در  ] وي 
آورده اند ، اگر عنان عزیمت به صوب گرجستان منعطف گردانیده آن 
ملک به تصرف لشگر ظفر اثر در مي آید و غنیمت بسیار نیز از شروان 
به دست لشگر اسلام مي رسد و ... چون مكتوب مذکور ، به مطالعه 
پاشایان رسید، مضمون آن محض صواب دانسته ، عنان عزیمت به 

حرب گرجستان منعطف ساختند .... 

سلطان عثماني در پي وارد آوردن ضربه اي كاري به ایران بود .از این رو چندین هزار 
سرباز و توپ خانه از راه دریا به ترابوزان فرستاد و به خان كریمه كه تحت الحمایه ي 
عثماني بود ، دستور داد كه سپاه تاتار در حمایت از ارتش عثماني ، مناطق شمال 

قفقاز را مورد آفند قرار دهد .
چاره اي  اگر  كه  دانست  و  كرد  احساس  را  خطر  زود  خیلي  محمدخدابنده  شاه 
اندیشیده نشود ، زیان هاي گران باري در انتظار كشور خواهد بود .از این رو با كنكاش 
و راي زني با بزرگان كشور ، نامه اي به سلطان عثماني فرستاد و ضمن پیش كشیدن 
صلح آماسیه ، از وي خواست كه مفاد آن را رعایت كرده و سپاه خود را باز گرداند. 
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ماموران عثماني ، ولي بیگ پیشكار بیگلربیگي ایروان را كه حامل نامه ي شاه بود در 
مرز باز داشتند و نگذاشتند كه نامه به سلطان برسد .

هم زمان خبر رسید كه بر خلاف مفاد صلح آماسیه ، مصطفي پاشا اقدام به تعمیر 
دژ قارص كرده است .در حالي كه این دژ مي بایست همیشه ویران مي ماند .این اقدام 
به ایرانیان ثابت كرد كه عثماني ها مفاد صلح آماسیه را زیر پا گذارده و تصمیم به 

تجاوز دارند .
این بار شاه بر آن شد كه با زباني كه براي عثماني ها مفهوم تر بود ، با آنان سخن 
گوید .از این رو ، مقصودبیك ذوالقدر را با نامه اي همراه چند صندوق میوه به منظور 

تحقیر ، نزد پاشاي عثماني گسیل داشت .شاه نوشته بود :37
خبر  این  امیدوارم  مشغولي.  قارص  قلعه ي  تعمیر  به  شنیده ام   
درست نباشد .والا بدان که قلعه را دوباره خواهم گرفت و دیواري از 

سر هاي سربازان ترك در آن جا بر پا خواهم کرد .

پاشاي ترك با خواندن نامه ، بر خلاف همه ي اصولي انساني ، فرمان داد تا 30 تن 
از اسیران ایراني را در حضور فرستاده ي شاه ، سر بریدند و سر ها را به پاي دیوار دژ 

ریختند .
پس از آن كه تشنگي خون ریزي وي فرو نشست ، دستور داد كه چند صندوق 

گلوله ي توپ و باروت به سفیر ایران دادند و گفت : 38
در اردوي من ، جز این هدیه اي براي شاه ایران پیدا نمي شود .

با بازگشت مقصود بیگ از اردوي عثماني ها ، شاه محمد خدا بنده به حكم رانان 
ایروان ، قراباغ و آذربایجان فرمان داد كه آماده جنگ با عثماني شوند و از تجاوز 

آنان به كشور ، جلوگیري كنند .
در آغاز پیروزي با ایراني ها بود ؛ اما نیرو هاي حكم رانان محلي به دلیل نداشتن 
فرماندهي واحد ، روز 29 امرداد 957 ) 10 اوت 1578 / 6 جمادي الثاني 986 ( 
براي نشان دادن درنده خویي خود  از سپاهیان عثماني شكست خوردند .لـله پاشا 
و ایجاد ترس در دل ایرانیان ، فرمان داد تا دو منار از كله ي سربازان ایراني بر پا 

داشتند .
با این پیروزي ، مصطفي پاشا به گرجستان یورش برد و دژ تفلیس را پس از یك 
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زد و خورد كوتاه اشغال كرد .سپس متوجه شیروان شد و با تصرف شهر هاي بادكوبه ، 
شماخي ، دربند و ... ، كمابیش سرتا سر قفقاز را اشغال كرد و براي گذراندن زمستان 

به ارزروم باز گشت .
تركان كه قرار بود عیسویان گرجستان را نجات بخشند ، جنایتي در آن سرزمین 
مرتكب شدند كه در یاد و خاطره ی تاریخ ، براي همیشه ثبت است .آن ها حتا در 
سرزمین هاي مسلمان نشین قفقاز نیز جنایت هایي را مرتكب شدند كه دست كمی از 
جنایت هاي گرجستان نداشت .به طوري كه پس از اشغال شماخي ، دربند، بادكوبه ، 
گنجه ، قراباغ و ... ، بیست تا سي هزار اسیر گرفتند .محقق ترك عبدالرحمن شرف به 

نقل از شهامت نامه مي نویسد :39
عده ي اسیران بدان درجه بود که غلامان و کنیزان خوب روي را 

به چند درهم یا قرص نان ، خرید و فروش مي کردند .

در زمستان همان سال ، مهدعلیا كه مي دید اختلاف میان سران قزل باش، ایران را 
به پرتگاه سقوط كشانیده ، فرمان به جمع آوري سپاه داد و به اتفاق فرزندش حمزه 
میرزا ولي عهد و پاره اي از سران دولت به آذربایجان رفت و پس از تدارك كامل ، 
رو به سوي قفقاز نهاد .مهدعلیا در نزدیكي دژ شماخي ، نیرو هاي خان كریمه را به 
شدت در هم كوبید و عادل گراي خان ، برادر وي را اسیر كرد و بخش بزرگي از ایالت 
شیروان را ، آزاد ساخت .مهدعلیا با این پیروزي ها ، در پي آن بود كه با آزاد سازي دژ 
دربند ، عثماني ها را به طور كامل از قفقاز براند ؛ اما سران سپاه از فرمانِ پیش روي 
سرپیچي كردند .بدون تردید بر آن ها گران آمده بود كه بانویي در میدان جنگ بر 
مردان پیشي گیرد .از سوي دیگر ، آن ها احساس كرده بودند كه با قدرت گرفتن 

مهدعلیا ، دوران خود كامگي و لجام گسیختگي آنان سپری خواهد شد .
مهدعلیا از عدم اطاعت سر كردگان سپاه كه در ركابش بودند ، سخت برآشفت .

آنان میل به جنگ نشان نمي دادند و بر خلاف دستور مهدعلیا با غنیمت هایي كه به 
دست آورده بودند ، به قره باغ باز گشتند .

از جنگ ، مورد سرزنش سخت قرار داد . به دلیل روي گرداني  را  آنان  مهد علیا 
سرداران سپاه نیز از حد ادب بیرون رفته و گستاخي كردند. از این رو مهدعلیا در 

سرماي سخت زمستان ، با ولي عهد از قره باغ به سوي قزوین حركت كرد : 40
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مهدعلیا بانویي غیور ، قدرت طلب ، تند خوي ، لجوج و کینه توز بود .

او نشان داده بود كه بانوي حرم سرا نیست و در جنگ و باز پس گرفتن سرزمین هاي 
ایران ، از سران قزل باش و دولت مردان كشور ، مصمم تر است و قدرت اقدام و حضور 
در میدان جنگ را نیز دارد .از سختي ها نمي هراسد و در زمستان سخت ، از سرد ترین 

مناطق ایران مي گذرد بدون این كه بیمي به دل راه دهد .
مهدعلیا در عزل و نصب و تغییر مناصب كشوري و لشكري با سران قزل باش 
مشاوره نمي كرد .از این رو آنان كینه ي او را در دل گرفتند و حاكمان و كارگزاراني 
او بركنار شده و در قزوین اجتماع كرده بودند ، در پي فرصت براي  كه به حكم 

برانداختن او بودند .
میرزاخان حاكم بركنار شده ي مازندران كه بر دولت مركزي شوریده بود ، با وساطت 
شاه رخ خان ذوالقدر ، پیره محمد خان استاج لو و قورخمس خان شام لو ، با این تضمین 
كه آنان وساطت وي را نزد شاه و مهدعلیا خواهند كرد ، خود را تسلیم كرد. مهدعلیا 
در پي انتقام قتل پدر خود از وي بود .از این رو با وجود پا در میاني ها ، سرداران مزبور 
ناچار شدند كه میرزاخان را تسلیم كنند و همان شب میرزاخان به فرمان مهدعلیا به 
قتل رسید .این امر باعث سرشكستگي سرداران شد و پس از آن هم كه به حضور 
ملكه بار یافتند ، به جاي سپاس گذاري و مهرباني ، از وي سخنان سخت و خشونت 

دیدند .از این رو بر جان خود بیم ناك گردیدند .
هم زمان مردم كاشان ، از ستم كاري هاي محمدخان تركمان حكم ران آن ولایت، 
شكایت به دربار بردند . مهدعلیا با شنیدن ستم كاري هاي او بر جان و مال مردم، 
وي را از حكم راني كاشان بر كنار كرد .بدین سان، وي نیز به صف مخالفان پیوست .

اگر  كه  دادند  پیام  به شاه  و  آمده  گرد  در ساختمان چهل ستون  آنان  سرانجام 
مهدعلیا را از دخالت در امور باز ندارد ، كار بالا خواهد گرفت .با  این وجود ، مهدعلیا نه 
تنها ترس به خود راه نداد ، بلكه پاسخ سران قزل باش را با سخنان تند و تهدیدآمیز 

داد. روز دیـگر توطئه گران در بـاغ سعادت آباد گرد آمدند و به شاه پیام دادند :41
مي شمارد .چگونه  دولت  این  و خصم  منافق  را  ما   ] مهدعلیا   [ او   
به جان خود ایمن توانیم بود .این ننگ را چگونه تحمل باید کرد که 
صفویه ،  زمان  در  که  بگویند  ایران  خواه  بد  همسایگان  و  دشمنان 
مردي باقي نمانده و کار بدان جا رسیده که زنان ناقص عقل در امور 
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سلطنتي مسلط و مختار گشته اند .

شاهِ ناتوان ، پیام داد كه حاضر است دست مهدعلیا را از امور كوتاه كند و او را به 
قم ، مازندران و یا هرات گسیل دارد .حتا حاضر است خود نیز از پادشاهي كناره گیرد 

و با فرزندان به شیراز رود ، به شرط این كه چشم زخمي به مهدعلیا نرسد .
اما مهدعلیا بر خلاف ضعفِ شوي خود ، زني استوار و سر سخت و نترس بود. وي 
باز پیام سرداران را با سخن درشت پاسخ داد و گفته بود : تا زنده هستم ، سر فرو 
نخواهم آورد و اگر جسارت را به جایي رسانید كه قصد جان مرا كنید ، باز مرا باكي 

نیست ؛ زیرا مادر چهار پسرم و ایمان دارم كه آنان انتقام مرا خواهند گرفت .
از شگفت روزگار ، عباس میرزا یكي از فرزندانش هنگامي كه به پادشاهي رسید، 
كشندگان مادر را سخت پادافره داد .حتا حیدر میرزا نیز در پي كیفر آنان بود كه 

موفق نشد .
با بالا گرفتن كار ، میرقوام الدین شیرازي كه وزیر مهدعلیا بود ، به وي پیشنهاد 
كرد كه دستور دهد تا كیسه هاي زر را از خزانه به ایوان چهل ستون برند و با دادن 
زر به سپاهیان ، جمع مخالفان را بر هم زند .ولي ملكه این پیشنهاد را به عنوان این 
كه نشان ضعف و زبوني است نپذیرفت و گفته بود كه پادشاهي را به زر نمي توان 

باز خرید .
آن ناجوان مردان ، براي این كه براي قتل مهدعلیا محمل تراشي كنند ، به دروغ 
عنوان كردند كه وي با عادل گراي خان ، سروسري دارد و حتا كار گستاخي را به 

جایي رسانیدند كه شایع كردند كه عباس میرزا ، زنا زاده است :42
آن گاه با یكدیگر قسم یاد نمودند و قرار بر این دادند که شاه 
چنین  این  چرا  است ،  نگین  و  تاج  و  تخت  صاحب  که  جاه  جم 
بوده   ] بانوان   [ عورات  بر  محروسه  ممالک  مدار  بوده،  بي دخل 
بیگم ...  نواب  دفع  بر  قرار  و  زبان شده  یک  و  دل  یک  باشد ...همه 

دادند .

بدین سان توطئه گران كه در میان آن ها چند تن از بستگان نزدیك شاه نیز بودند ، 
در 13 امرداد ماه 958 ) اول جمادي الثاني 987 / 25 ژانویه 1578 ( ، با گستاخي 
وارد حرم سراي شاهي شدند و مهدعلیا را كه به آغوش همسرش پناه برده بود ، از 
آغوش وي كشیدند و پیش روي شاه ، خفه كردند و حتا بر پایه ي گفته اي، جسدش 



107

را برهنه بر صحرا افكندند .پادشاه ناتوان و نابینا از شدت ترس ، از خود واكنش نشان 
نداد و با این عمل ، قزل باش ها را گستاخ تر كرد .43

سلطان عثماني چون آگاه شد كه شه بانوي ایران ، سرداران بزرگ او را به فرار وا 
داشته و عثمان پاشا از ترس وي به دژ دربند پناهنده شده ، لـله ي خود مصطفي پاشا 
را با آن همه افتخار و سر پر باد ، از فرماندهي بر كنار كرد و سنان پاشا را به جاي 

وي برگزید .
سنان پاشا در شهریور ماه 958 ) اوت 1578 / جمادي الثاني 987( به ارزروم رسید. 
وي براي دچار نشدن به سرنوشت مصطفي پاشا ، كوشید تا بدون جنگ و از راه 

گفت وگو ، با گرفتن امتیاز هاي ارضي از ایران ، پیروزي را به دست آورد.
از این رو ، وي وسیله ي فرستاده اي پیام داد كه هرگاه ایران از ایالت هاي شكي، 
شیروان و بخش هایي از گرجستان و آذربایجان كه در اشغال عثماني است ، چشم 
پوشي كند و افزون بر آن از سلطان پوزش بطلبد و سفیر والامقامي را با نامه اي 
دوستانه به حضور سلطان بفرستد ، وي آماده است تا در زمینه ي صلح ، میانجي گري 
كند. در غیر این صورت سپاه عثماني دیگر ایالات ایراني را نیز از آن خود خواهد 

كرد .
آن ها ،  فرمان  به  در حقیقت  و  قزل باش  به صلاح دید سران  ناتوان ،  شاه محمد 

شرایط خفت بار عثمانیان را پذیرفت :44
بالاخره همگان مصلحت را در آن دیدند که ابراهیم سلطان ترکمان 
و  ممتاز  اقران  از  صلاح  و  تدبیر  وفور  و  دانش  و  عقل  مزید  به  که 
سرفراز بـود ، به سمت خـاني سـرفراز گشتـه بـه ایلچي گري بـه 

جـانب روم ] عثماني [ رود .

قرار شد ابراهیم خان با سنان پاشا ، به حضور سلطان برسد .وي حامل چندین نامه 
بود .در نامه اي به وزیراعظم درباه ي مقام وي ، چنین آمده بود :45

ابراهیم خان ترکمان که پدر بر پدر از امراي بزرگ اند و به شرف 
خویشي و ارتباط شاه جهان پناه مشرف اند ...

بدین سان محمدابراهیم خان تركمان حاكم قم ، با اختیار كامل همراه با 360 تن از 
قورچیان به ارزروم رفت .

سلطان عثماني در اسلام بول ، هدایاي شاه را پذیرفت و با ابراهیم خان با احترام 
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رفتار كرد و دستور داد تا گفت و گو هاي آشتي ، آغاز گردد .
ایراني  ها ، شیروان را تسخیر كرده اند . در این زمان ، خبر رسید به اسلام بول كه 

عثمان پاشا نیز در نامه اي سلطان را به پي گیري جنگ و اشغال سرتاسر قفقاز و 
آذربایجان تحریص كرد .با دریافت خبر و نامه ، سلطان دستور داد كه گفت و گو هاي 
آشتي قطع شدند و به ابراهیم خان آگاهي داد كه تنها در صورتي كه ایران از همه ي 

سرزمین هایي كه در اشغال عثماني است چشم بپوشد ، آشتي میسر است .
ابراهیم خان پیام سلطان را به قزوین فرستاد ؛ اما در قزوین این بار سران قزل باش 
در حضور شاه با این شرایط موافقت نكردند .با رسیدن خبر عدم موافقت دولت ایران 
به اسلام بول ، سلطان مراد بر آشفت و بر خلاف اصول معمول ، دستور داد تا ابراهیم 
و  بردگان  مانند  را  افكندندو دولت مردان و قورچیان همراه وي  زندان  به  را  خان 

اسیران ، در كشتي هاي دولتي به پارو زدن وا داشتند .46
پیش از قطع گفت وگو هاي اسلام بول ، برخي از سران قزل باش در خراسان، سر 
به شورش برداشتند و عباس میرزا فرزند دوم شاه محمد خدابنده را كه نوجواني 12 
ساله بود و حكومت خراسان را داشت ، به پادشاهي برگزیدند .آنان در پي آن بودند 
كه به نام عباس نوجوان ، اداره ی امور را به دست گرفته و با استقلال فرمان برانند .

شاه بر اثر پا فشاري میرزاسلمان اعتمادالدوله صدر اعظم كه پدر همسر حمزه میرزا 
به جانب خراسان لشكر  آینده ،  در  دامادش  پادشاهي  براي تضمین  بود ،  ولي عهد 

كشید .در این سفر ، حمزه میرزا ولي عهد نیز شاه را همراهي مي كـرد .
به  زود  خیلي  خراسان ،  به  شاه  كشي  لشكر  و  قزل باشان  میان  اختلاف  خبر 
عثماني ها رسید .از این رو ، فرهاد پاشا حكم ران وان ، براي تصرف ایروان به حركت 
در آمد. محمدخان استاج لو )مشهور به تخماق( حاكم ایروان با وجود پایداري بسیار 
نتوانست مانع از سقوط دژ ایروان شود .از آن جا كه وي اطمینان داشت ، هیچ كمكي 
از سوي مركز به او نخواهد رسید ، سرانجام دژ را رها كرد و به نخجوان عقب نشیني 
كرد .عثماني ها ، پس از دست یابي به دژ ایروان ، كلیساي ایچمیادزین )سه كلیسا( را 

نیز ویران كردند .
با شنیدن خبر تجاوز عثماني به ایروان ، شاه محمد خدابنده از محاصره ي شهر 
هرات دست برداشت و با بستن پیمان متاركه با سرداران یاغي ، به سوي آذربایجان 
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حركت كرد .
شاه محمدخدابنده از بلند پروازي هاي مرشدقلي خان استاج لو وزیر عباس میرزاي 
دیروز و شاه عباس امروز و نیز علي قلي خان شام لو حاكم هـرات آگاه بـود. از این رو ، 
كوشش در پایان بردن كار داشت .اعتمادالدولـه هم از این كار بیم ناك بود .او نیز شاه 
را به كندن بیخ توطئه تشویق مي كرد ؛ اما در آن زمان ، رویارویي با عثماني اولویت 

بیش تري داشت .
با ورود فرهادپاشا به قفقاز ، حیدرپاشاي چركس نیز با كما بیش 15 هزار سوار و 
پیاده ، با چند فروند كشتي از راه شبه جزیره ي كریمه و دریاي سیاه ، خود را به قفقاز 
رساند و به نیروهاي عثمان پاشا پیوست .دو سپاه به قراباغ یورش بردند و روز 13 
خرداد 962 ) 3 ژوئن 1582 / 12 جمادي الاولي 991 ( نیرو هاي امام قلي خان قاجار 

بیگلر بیگي قراباغ را در هم شكستند و این ایالت را اشغال كردند.
سلطان عثماني به پاداش این پیروزي ها ، عثمان پاشا را به مقام صدر اعظمي بالا 
كشید و سپس او را با سپاهي كه پنجاه هزار نفر بر آورد شده است ، مامور فتح 

آذربایجان كرد .
محمد خدابنده براي رویارویي با ارتش عثماني ، دستور بسیج داد ؛ اما چند دستگي 
میان سران قزل باش ، كار كشور و دولت را به پرتگاه سقوط كشانیده بود .با وجود 
فرمان بسیج ، نیرویي از ایالات بزرگ مانند فارس ، كرمان و عراق به اردوي شاه در 
آذربایجان نرسید .حتا محمدخان تركمان حكم ران كاشان و مسیب خان تك لو حاكم 
ري كه از سرداران بزرگ و صاحب نفوذِ قزل باش بودند ، به بهانه گرد آوردن سپاه ، 
از اردوي شاهي جدا شدند و هر كدام به محل حكم راني خود بازگشتند و شاه را 

تنها گذاردند .
در این هنگام ، حمزه میرزا هژده ساله بود و هنوز پس از گذشت پنج سال از قتل 
مادرش ، آتش كینه اش نسبت به كشندگان مهدعلیا فرو ننشسته بود و در پي فرصت 

براي كشتن قاتلان مادر بود .
آن  بیگلربیگي  تركمان  امیرخان  آذربایجان ،  به  شاهي  اردوي  شدن  نزدیك  با 
سرزمین، با گروه بسیاري از خویشان ، بزرگان و سپاهیان به پیشباز آمد و در تبریز 
نیز از هیچ خدمتي كوتاهي نمي كرد .از آن جا كه بیگلربیگي آذربایجان در قتل مهد 
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علیا دست نداشت ، حمزه میرزا در پي آن بر آمد تا با همراهي وي ، كشندگان مادر را 
پادافره دهد .از آن جا كه وي با برخي از آنان خویشاوندي داشت ، با به میان كشیدن 
تهدید عثماني و این كه كشتن آنان كه از سرداران نامي هستند و مي تواند باعث 
ایجاد اختلاف در میان سران سپاه شود ، از زیر این كار شانه خالي كرد .سرانجام 
حمزه میرزا ، به اغواي اطرافیان و خام طبعي خود ، امیرخان تركمان را از كار بر كنار 
كرد و دستور داد كه حكم بر كناري وي را بر سر كوچه و بازار جار بزنند .امیرخان 
تركمان اندك پایداري كرد ؛ اما كاري از پیش نبرد .وي را دستگیر كردند و به دژ 

قهقهه گسیل داشتند .
عزل و حبس امیرخان به تحریك سرداران استاج لو و شام لو ، آتش اختلاف میان 
سران بزرگ قزل باش را تیز تر كرد .از آن جا كه بیش تر سران تك لو و ترك مان 
با یكدیگر خویشاوند بودند ، براي در امان نگاه داشتن خود ، بیش از پیش به هم 
نزدیك تر شدند و در پنهان ، علیه ولي عهد و سرداران شام لو و استاج لو به توطئه 
گري پرداختند .هنگامي كه حمزه میرزا از كار آنان آگاه شد ، دستور داد تا امیرخان را 
در دژ قهقهه به قتل آوردند .این امر سرداران تك لو و ترك مان را براي از میان 

برداشتن ولي عهد مصمم تر كرد.
چون آشكار شد كه عثماني ها در پي تسخیر آذربایجان و دست یابي به شهر 
تبریزاند، حمزه میرزا به سران ترك مان و تك لو كه از وي بر گشته بودند ، نامه اي 

نـوشت و آنان را به هم گامي فـرا خـواند .در نامه ي ولي عهد آمـده بود :47
آلوده  دغدغه  با  را  خود  کرده ،  خارج  خود  دماغ  از  فاسد  خیالات 
نسازند که این اطوار با دعوي ارادت و اخلاص موروثي منافات دارد .و 
طوایف  استیصال  و  ایران  ملک  تسخیر  به  کمر  مخالفان  معذالک ، 
قزل باش بسته اند .حالا عزیمت شهر شهره تبریز که گورخانه ي صد 
ساله قزل باش است و تخت گاه سلاطین ایران را دارند .به اقتضاي 
عقل دور اندیش عمل نموده ، نظر بر مآل حال اندازند و از روي ارادت 

و اخلاص صد ساله ، خود را به لوث عصیان آلوده نسازند ... 
چه ظاهر است که هرگاه شهر تبریز و ولایت ]آذربایجان [ از دست 
و  ممالک  خلاصه ي  که  آذربایجان  مملكت  و  رود  بیرون  قزل باش 
ایران است ، به تصرف مخالفان قرار گیرد ، نقص تمام  لشگرخیز 
پیدا  سرایت  ممالک  سایر  به  فتنه  این  و  یافته  راه  دولت  این  به 

مي کند و پیداست که مآل حال قزل باش به کجا انجامد ... 
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با نزدیك شدن سپاهیان عثماني به شهر ، سرداران پیر و با تجربه بر آن بودند كه 
به مانند یورش هاي سلطان سلیمان به تبریز ، مردم این شهر را به حدود قراجه داغ 
نبرد هاي  با  قابل ملاحظه اي است ، بكوچانند و  كه داراي دژ ها و مواضع تدافعي 
پراكنده، راه تداركات را بر روي دشمن ببندد و او را وادار به عقب نشیني كنند .جوان 
تر ها در حالی كه جوان ترها و از جمله حمزه میرزا ، با این امر مخالف بودند و مي گفتند 
كه تبریز كمابیش 50 هزار جوان دارد كه از شهر ، كوي وخانه ي خود دفاع خواهند 

كرد و اجازه نخواهند داد كه پاي عثماني ها به شهر برسد .
از این رو از جانب حمزه میرزا به مردم تبریز گفته شد كه شهر را ترك نكنند و با 
سنگربندي كوچه ها و خیابان ها ، دشمن را به زانو در آوردند .حتا وي دستور داد كه 

هر كس از شهر بگریزد :48
او را بكشند و اموالش را به تاراج دهند 

بدین سان  مردم تبریز ، آماده ي پدافند از شهر شدند .سر انجام عثمان پاشا، با نیروي 
بسیار و توپخانه ي سنگین ، از رود خانه ي شوراب49 گذشت و روز 21 مهر 962 ) 13 

اكتبر 1583 / 26 رمضان 993 ( ، به دروازه هاي تبریز رسید :50
در مقدمه ، سردار به اهالي شهر ایلچي فرستاد و آن ها را دعوت به 
تسلیم کرد .ایلچي با تحقیر روبه رو شد و در مراجعت اظهار داشت : 
اعیان تبریز در قید رهانیدن جانشان نیستند و پیغام و دعوت ثمري 

نمي بخشد .

علي قلي خان حاكم تبریز ، تنها 4 هزار سرباز داشت .وي با دلیري بسیار از تبریز 
دفاع كرد و حتا سه بار با موفقیت از باروي شهر بیرون شد و بسیاري از تركان را 
به خاك افكند .پس از نزدیك به دو سال نبرد ، سرانجام تركان بر اثر فزوني نفرات ، 
پیروز شدند و روز 26 شهریور 964 ) 17 سپتامبر 1585 / 22 رمضان 993( ، تبریز 
به دست توركان افتاد. در این جا نیز توركان بنا بر خوي و خصلت ذاتي ، دست به 

قتل عام مردم شهر زدند :51
... یک روز در میان اردو شایع شد که اهالي تبریز قتل عام خواهند شد .

فرداي آن روز عثمانیان گرگ آسا به شهر حمله کرده و مردم بي دفاع را 
قتل عام کردند و زن و بچه ها را اسیر گرفتند ... شهر غارت و ویران شد 
و عده ي کشته شدگان از سه منبع موثق و کاتبان جنگي عثمانیان که در 

محل ضبط شده است ، از 12 هزار نفر تجاوز کرده بود .
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با وجود كشتار بي سابقه هنوز توركان خون خوار سیراب نشده بودند ، از این رو :52
این قتل عام ، سه شب و روز ادامه داشت .

حمزه میرزا ولي عهد كه تنها توانسته بود یك ارتش 10 هزار نفره را آماده ي جنگ 
كند ، بخش هایي از سپاه عثماني را در نزدیكي هاي شهر خوي ، نابود كرد .چند روز 

پس از اشغال تبریز و قتل عام مردم آن : 53
در یكي از شب هاي عید فطر ، عثمان پاشا این جانب ] آصفي محمد 
ضمن  و  کرد  احضار  را  غازي گراي  و   ] نامه  شجاعت  مولف  بیگ 
مشاوره در امور جنگ و برنامه هاي آینده، چنین گفت : من به تبریز 
آمدم ، ایراني ها فرار کردند چون برگردم ایراني ها دوباره خواهند آمد .

حكومت راندن در تبریز و اداره این شهر به دست عثماني ها خیلي 
مشكل است و نگاهداري آن خیلي دشوار و مشقت بار .هر گاه خان 
چند  و  گیرد  به عهده  را  آنان  نظارت خصوصي  و  محافظت  کریمه ، 
آن  در  عثماني  و سلطنت سنیه  نفوذ  گمارد ، شاید  بدان همت  سال 

جا بنیان گیرد .

هر گاه اردوي عثماني از این جا كوچ كند ، تبریز را چه كسي اداره خواهد كرد ؟ 
نظارت والیان ارزن الروم و وان ، كفایت نخواهد كرد .همت و بصیرت خان كریمه در 

این امر ، مورد توجه و تمناست .
اما پیش از این كه خان كریمه بتواند به یاري تركان آید ، عثمان پاشا به بیماري 
این  با خبر شدند ،  پاشا  از مرگ عثمان  تبریز  خناق در گذشت .هنگامي كه مردم 

مضمـون را كه بـراي اولین بار شاه اسماعیل بـه كار برده بود دوباره پراكندند : 
هر که با آل علي در افتاد ، بر افتاد .

به دنبال مرگ عثمان پاشا ، چغال اوغلي فرماندهي سپاه عثماني را به عهده گرفت. 
وي گروهي از سربازان را به فرماندهي جعفر پاشا ) اخته ( در دژ شهر گذارد و با 
بقیه به سوي خاك عقب نشیني كرد .به محض بیرون رفتن سپاه عثماني از تبریز، 
حمزه میرزا آن ها را دنبال كرد و در شنب غازان ، عقبه ي ارتش عثماني را مورد آفند 

قرار داد .
نبرد ها ،  از  با وجود جواني ، بسیار دلیر بود و جنگ آور و در بسیاري  حمزه میرزا 
تنها در پرتو دلیري و بي باكي بیش از حد ، توانست پیروز شود و سپاهیان به مراتب 

بیش تر از لشكر خود را به شكست و فرار وادارد .
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ولي عهد تا منطقه ي تسوج ، ارتش عثماني را دنبال كرد ؛ اما به دلیل نیروي اندك 
و چند دستگي میان قزل باش ها كه بیش از درهم شكستن دشمن در اندیشه ي از 
میان برداشتن یكدیگر بودند ، كار زیادي از پیش نرفت .اسكندر بیگ روم لو كه خود 

همراه ارتش ولي عهد بود ، در این باره مي نویسد :54
انجامید .اسماعیل قلي خان  به وقوع  در موضع مایان ، جنگ عظیم 
نیرو هاي   [ رومیه  و  راندند  پیش  جلادت  اسب  شام لو ،  طایفه ي  و 
عثماني[ زور آورده ، جمع کثیري به مدافعه ایشان شتافتند و غازیان 
را باز گردانیدند .از قضاي الهي در آن صحرا آب انداخته بودند و گذار 
طایفه ي شام لو بدان جا افتاده ، اسبان به گل فرو رفتند و رومیه زور 
آورده اگر لحظه اي مدد نمي رسید ، جوانان کارآمدني شام لو ، در گل به 
قتل مي رسیدند .پیر غیب خان استاج لو که چرخچي بود، پیش رفته و 

رومیان را پس نشاند ... 
... علي قلي خان فتح اغلي ، بنا بر سوء مزاجي که از رشک و حسد 
با  مي باشد ،  یكدیگر  با  را  دولت  بساط  مقربان  و  مناصب  ارباب 
اسماعیل قلي خان ] شام لو [ داشت با پیرغیب خان ] استاج لو [ اظهار 
الاقران  بین  او  که  نگذاشتي  نموده،  شام لو  امداد  که  نمود  کدورت 

خجلت زده و مغلوب گردد .
اتفاق بدین سان رواج  نفاق و عدم  میانه ي لشكر ، شیوه  هر گاه 

داشته باشد ، پیداست که چه مهم از پیش رود .
بالجمله نواب جهان باني ] حمزه میرزا [ تا طسوج دست از تعاقب 
از  آورد ...  به قدر مقدور لوازم سعي و کوشش به جاي  بر نداشته و 
روزي که متوجه حرب و قتل گشتند ، تا چهارده روز درع و خفتان از 

تن بیرون نكردند ... 
اما جفاپیشگان قزل باش را چه گویم که دیده ي بصیرتشان از مآل 
وساوس  که  نبود  نهادشان  در  همت  و  بود  شده  پوشیده  حال  این 
بر  و  نهند  اخلاص  جاده ي  بر  قدم  کرده ،  بیرون  دل  از  را  شیطاني 
محض لجاجت و عناد ، سر رشته ي تدبیر از دست داده ، در این قضیه 

به اجمعهم زفاقت و همراهي نكردند ... 

حمزه میرزا كه از دنبال كردن عثماني ها كاري زیادي از پیش نبرده بود ، به تبریز 
آمد تا دژ شهر را از  آن ها باز ستاند :55 

روزي که به شهر آمد ... جمیع خان ها که به طلا و لاجورد تزیین 
به  و  کنده شده  نقاشي ،  پنجره هاي  و  در ها  بود ، خراب شده ،  یافته 
جاي هیمه سوخته شده بود .درختان باغ ها و باغچه ها قـطع شده 
] به عنوان [ هیمه ي سالیانه بر قلعه کشیده و از چندین هزار خانه ي 
دل نشین ، یک خانه که استعداد نشیمن یكي از اواسط الناس ] طبقه 
متوسط [ را داشته باشد ، سالم نمانده بود و جمیع دکاکین و خانات 
تبریزي  قتیلان  شده .اجساد  ویران  حمامات  و  طبقه  دو  کاشي کار 
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هم چنان در کوچه ها و بیوتات و بازار ها افتاده بود .
که  خرمي  و  نزاهت  همه  آن  با  تبریز ،  انگیز  نشاط  شهر  محتملا 
داشت، ویرانه به نظر در آمده که از مشاهده به آن ، خاطره ها مشوش 

و دماغ سنگین دلان پریشان مي شد .

اما براثر  از بازگشت از تسوج ، به محاصره دژ تبریز پرداخت ؛  حمزه میرزا پس 
نداشتن توپ خانه ي لازم و اسبات قلعه گیري ، نتوانست موفق شود .

هم زمان با این نامرادي ها، خبر رسید كه محمدخان ترك مان و ولي خان تك لو 
در معیت گروهي از بزرگان قزل باش به قصد انتقام خون امیرخان ، امیر الامراي 
آذربایجان در راه تبریزاند .با نزدیك شدن آنان به تبریز ، حمزه میرزا ، قلي بیگ افشار 
قورچي باشي را از منصب خود بر كنار كرد .زیرا بیم آن مي رفت كه در حمایت از 
دوست و هم دست دیرین خود محمدخان ترك مان ، مشكل آفرین شود. وي محرك 
اصلي قتل مهدعلیا بود و حمزه میرزا توانست پس از بركنار كردن وي، انتقام خون 
مادر را از وي بگیرد .هم زمان قلي بیگ افشار براي در امان ماندن از پادافره، با چند 
تن دیگر از سرداران ، خود را به پاي قلعه رساند و تاج قزل باش را از سر بر گرفت و 
به درون خندق انداخت و خود را تسلیم نیروهاي دشمن كرد. بدین سان وي پس از 

آن جنایت زشت ، به این خیانت خفت آور نیز تن در داد .
قلي بیگ افشار پس از آن كه تسلیم عثماني ها شد ، جعفرپاشا فرمانده عثماني را 
از وجود نقبي كه از مسجد حسن پادشاه به دستور حمزه میرزا كنده شد بود و تنها 
فاصله ي كوتاهي به درون دژ داشت ، آگاه كرد .تركان سر نقب را گشودند و با آتش 

تفنگ ، نقب كنان را كشتند و ... 
در همین اوان ، امیر الامراي فارس كه در راه آذربایجان براي یاري رساندن به 
حمزه میرزا بود ، وسیله ي محمدخان تركمان و ولي خان تك لو ، فریفته شد و به آنان 

پیوست و همراه آن دو براي رویا رویي با حمزه میرزا ، روانه ي تبریز شد .
شاه ، ولي عهد و سران دولت با نداشتن نیروي كافي و با وجود دو دشمن نیرومند، 
در موقعیت بسیار بدي قرار داشتند .از این رو ، شاه ، به سران تركمان ، تك لو و افشار ، 
پیام داد كه در برا بر دشمن خارجي ، از كینه توزي هاي داخلي دست بر دارند و در 
این راستا ، آن ها را به اتفاق و اطاعت دعوت كرد .شاه از آنان خواست كه هر كدام 
با سواران خود جداگانه به حضور آیند اطاعت كنند و اطمینان داشته باشند كه به 
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درخواست آنان توجه خواهد شد .سرداران پاسخ دادند كه ما سران شام لو و استاج لو 
را كه به مقام هاي عالیه رسیده اند ، دشمن مي دانیم و ما از ترس دشمنان خود متحد 
گشته ایم و اگر سرداران شام لو و استاج لو بركنار شوند ، چونان گذشته ، فرمان بردار و 

جان نثار خواهیم بود .
كوشش براي به راه آوردن سرداران یا ایجاد اختلاف میان آنان ، به جایي نرسید .

حتا آنان یكي از فرستادگان حمزه میرزا را كشتند و سران دیگر را كه به وساطت 
رفته بودند بازداشت كردند .

با نزدیك تر شدن مخالفان به تبریز ، كساني از گروه تك لو و تركمان كه در اردوي 
شاهي بودند گریختند و به سرداران خود پیوستند .حمزه میرزا براي در امان ماندن پدر 
و شاهزادگان ، آن ها را به دژي كه امیرخان در تبریز ساخته بود فرستاده. سرداران 
مخالف كه به دو فرسنگي شهر رسیده بودند ، از حمزه میرزا خواستند كه سران شام لو 
و استاج لو ، به ویژه علي قلي خان فتح اغلي امیر الامراي آذربایجان را به آنان بسپارد 

تا محركان قتل امیر خان را قصاص كنند .
حمزه میرزا از گستاخي سرداران بر آشفت و با سخنان درشت ، فرستادگان آنان را 
باز گردانید و همراه با سپاه براي جنگ از دژ بیرون رفت ؛ اما چند تن از سرداران 
قزل باش وي را از جنگ باز داشتند .با دیدن تصمیم حمزه میرزا به جنگ ، سرداران 
مخالف راضي شدند كه وي علي قلي خان و دیگر محركان كشته شدن امیرخان را 

از دربار براند تا آنان با خاطري آسوده به در گاه آیند .
حمزه میرزا پذیرش شرایط سران قزل باش را كه به پشت گرمي سپاه مي خواستند 
نظرات خود را بر وي تحمیل كنند ، نشان ضعف و درماندگي شاه دانست و آن را رد كرد .

فرداي آن روز ، برخي از سرداران ذوالقدر ، افشار وقاجار و ... كه همگي از زمره ي 
قورچیان و قراولان ویژه ي شاهي بودند ، به نام »خیرخواهي« اظهار كردند كه بهتر 
است ولي عهد به خاطر چند تن ، باعث ایجاد دو دستگي در میان قزل باشان نگردد 

و با تسلیم علي قلي خان ، به برادر كشي پایان دهد .
بر آن گذاردند  قرار  بودند ،  آنان همراه  با  نیز  این گروه در حالي كه مردم شهر 
كه تسلیم علي قلي خان را از ولي عهد بخواهند و اگر وي به این كار رضایت نداد ، 
امیرالامرا را به قتل آورند .با تحریك سران مزبور ، گروهي از اوباش خانه ي وي را 
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غارت كردند و در این میان شایع شد كه علي قلي خان نیز كشته شده است .
با نرمي مردم  تا  آن گاه جمعیت به درِ دژ رسیدند و هر چه حمزه میرزا خواست 
را برگرداند ، كار ساز نشد .آنان فریاد برداشتند كه بدون علي قلي خان ، باز نخواهند 
گشت .ولي عهد جوان از این گستاخي سخت بر آشفت و با شمشیر آخته ، به میان 
آنان در آمد و چند تن از سران افشار و ذوالقدر كه در پیش جماعت به آنان دل 
مي دادند ، به خاك افكند .سرداران و مردم ، از دلیري بي مانند شاهزاده چنان ترس بر 

دل هایشان نشست كه بي درنگ ، فرار كردند .
از آن جا كه تاج و دستار و جلیقه ي ویژه علي قلي خان به غارت رفته بود ، ولي عهد، 
تاج زر و جلیقه ي خود را به وي داد و دستور داد تا سرداران استاج لو همراه وي در 
شهر بگردند ، تا مردم از دروغ بودن خبر كشته شدن امیرالامراي آذربایجان آگاه 

شوند .
هنگامي كه تیر سرداران شورشي به سنگ خورد و دانستند كه در میدان نبرد ، 
هم سنگ حمزه میرزاي جوان نیستند ، در پي آن بر آمدند تا با ربودن یكي از برادران 
ولي عهد ، به پیروي از الگوي سرداراني كه شاهزاده عباس میرزا را در خراسان به 
نام وي ،  به  بر تخت نشانند و بدین سان  را در عراق  بودند ، وي  برداشته  شاهي 

فرمان رواي بخش بزرگي از ایران گردند .
سرانجام آنان توانستند كي خسرو بیگ ، لـله ي تهماسب میرزاي ده ساله را به زر 

بخرند و به وعده ي مقام والاتر بفریبد و بدین سان شاهزاده را در اختیار گیرند .
ربایندگان بي درنگ راه قزوین را در پیش گرفتند .حمزه میرزا بر آن شد تا با رهانیدن 
برادر ، آرزوي آنان را نقش بر آب كند .از این رو ، وي اسماعیل قلي خان شام لو را 
به سرپرستي فرزند نوزاد خود برگزید و او را فرمان داد تا پیش از آن كه سرداران 

شورشي به قزوین برسند ، پاي تخت را از تعرض آنان در امان دارد .
ولي عهد ، پدر را در تبریز گذارد و خود با امیرالامراي آذربایجان و نیروهاي شام لو 
تا آرامگاه جدش  و استاج لو ، روانه ي قزوین شد .ولي عهد ، نخست به اردبیل رفت 
هواداران  شهر ،  آن  جانب  به  رفتن  با  كه  بود  امیدوار  در ضمن ،  و  كند  زیارت  را 
خاندان صفوي به وي پیوندند و به ویژه طایفه ي شیخاوند كه در اطراف آن شهر 
مي زیستند .در حالي كه آنان نه تنها به ولي عهد نپیوستند ، بلكه بخشي از اردویش 
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را نیز غارت كردند .
در تارم ولي عهد به دلیل طغیان رودخانه ي قزل اوزن ناچار از توقف شد .چون بیم 
آن مي رفت كه سپاه اندك وي نیز پراكنده شوند ، آن چه از زرینه و سیمینه با خود 

داشت میان آن ها بخش كرد .
در این گیرودار ، آگاهي رسید كه با وجودي كه اسماعیل خان شاملو كوچه هاي پاي تخت 
را سنگربندي كرده بود ؛ اما شهر از دست رفته و وي نیز به گیلان گریخته است .در نتیجه 
مخالفان، تهماسب میرز ا را به ولي عهدي برگزیده اند و محمدخان تركمان به عنوان لـله ي 

ولي عهد ، فرمان رواي بي تاج و تخت ایران گردیده است .
در نزدیكي سلطانیه ، اسماعیل قلي خان شام لو و سربازانش خود را از گیلان به حمزه 
میرزا رساندند و حمزه میرزا با 5 هزار سوار در دشت چك چكي ) نزدیكي صایین قلعه ( با 
نیرو هاي مخالفان كه شمارشان به 10 هزار نفر مي رسید ، رویارو شد .به دلیل فزوني سپاه 

دشمن ، شكست بر سپاه حمزه میرزا افتاد و بسیاري از سوارانش نیز گریختند .
سردارانش از بیم كشته شدن ولي عهد ، از او خواستند تا فرار كند ؛ اما حمزه میرزا 
با 50 تن از از سران و سواران ، به قلب سپاه تك لو زد .اسماعیل خان شاملو كه در 
آغاز جنگ شكسته شده بود و سوارانش در پشت سپاه دشمن پراكنده شده بودند، با 
آگاهي از این همه دلیري ولي عهد و براي یاري رساني به حمزه میرزا ، قلب نیرو هاي 
تك لو را از پشت سر مورد آفند قرارداد .در این میان ولي خان تك لو با گلوله تفنگي بر 
خاك افتاد و سوارانش رو به فرار گذاشتند .حمزه میرزا با همان بي باكي ذاتي، خود را 
در میان سواران تركمان انداخت و آنان را به عقب راند .قدرت نمایي ولي عهد ، باعث 
شد كه سواران پراكنده بر گرد او حلقه زدند و با یك یورش دیگر ، سپاه مخالفان از 

هم پاشید و سرداران و سواران ، رو به فرار آوردند .
حمزه میرزا پیروز مندانه گام به قزوین گذارد .برادر بي گناه را به دژ الموت فرستاد 
و در آغاز تابستان 965 خ )1586 م / 994 مهي ( براي بازپس گیري دژ تبریز از 

عثمانیان ، راهي آذربایجان شد .
حمزه میرزا در چمن سلطانیه اردو زد و پیش از حركت از قزوین ، سران قزل باش 
را به حضور فرا خواند ؛ اما نیروي چشم گیري گرد نیامد .تك لو ها و تركمان ها كه از 
حمزه میرزا به سختي شكست خورده بودند، از حضور در اردو مي ترسیدند .قلي بیگ 
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قورچي باشي سردار بزرگ افشاریان نیز به عثماني پناهنده شده بود و آنان نیز از 
ترس مجازات ، خود را نشان ندادند .علي قلي خان شام لو و مرشدقلي خان استاج لو نیز 

كه عباس میرزا را به شاهي بر داشته بودند و ... 
با انتشار خبر پیروزي حمزه میرزا بر سرداران مخالف ، جعفر پاشا حاكم دژ تبریز 
كه از بازگشت ولي عهد براي بازپس گیري قلعه مطمئن بود ، از فرهادمیرزا سرعسكر 

عثماني یاري خواست .
رساند  تبریز  به  را  ولي عهد خود  بود ،  كرده  پیش بیني  پاشا  همان گونه كه جعفر 
نداشتن  به دلیل  اشغال عثماني ها شد .حمزه میرزا  از  آزادسازي دژ ،  و دست اندركار 

توپخانه ، نتوانست دیوار هاي دژ را فرو ریخته و آن را آزاد كند :56
متوجه  از طسوج کوچ کرده ،  پاشا  فرهاد  که  دیگر خبر شد  روز 
تبریز شده چون لشكر قزل باش آن چنان که باید جمع نبودند ... 
روز  و  روند  بیرون  شهر  از  که  دادند  رخصت  را  تبریز  اهل  ناچار 
بیست و چهارم شهر رمضان سنه ي مذکوره ] 994  / 17 شهریور 
965 / 8 سپتامبر 1586 [ اردوي همایون کوچ کرده و در چرندآب 
فرمودند .در آن روز محنـت اندوز ، عـلامت روز قیامت  اجلال  نزول 

مشاهده ي عالمیان گشت ] و [ بازار ها و خانه ها را آتش زدند .. .

تبریز  در  قره باغ شد .فرهادپاشا  راهي  و سرداران  با شاه ، شاه زادگان  میرزا  حمزه 
درنگ نكرد و پس از تقویت دژ و دادن خوراك و جنگ افزار و باروت و ... به آن ها، 
دوباره به خاك عثماني بازگشت .وي پیش از ترك تبریز ، نامه اي به سرداران حمزه 
میرزا نوشت و از آنان خواسته بود كه دست از جنگ بردارند .وي در این نامه از دولت 
ایران خواست كه با پذیرش آن چه از دست داده است ، از زیان فزون تر و از دست 
دادن سر زمین هاي بیش تر جلوگیري كند و با سلطان عثماني از در دوستي در آید .

وي افزوده بود كه » ما نیز براي پیش گیري از خون ریزي بیش تر ، واسطه ي آشتي 
مي شویم« .

حمزه میرزا با وجود جواني ، از راه تجربه آموخته بود كه باید پیشنهاد آشتي عثماني 
را پذیرفت و با در هم كوبیدن سركشان داخلي ، قدرت دولت مركزي را در سرتاسر 
اندكي كه در اختیار دارد ،  با نیروي  كشور گسترش داد .وي نیك دریافته بود كه 
بازپس گیري دژ تبریز و دیگر بخش هاي اشغالي آذربایجان ، ایالت شكي ، شیروان 
و وان ، امكان پذیر نیست و هر گاه نتوان به سرعت مساله ي خراسان و عراق را به 
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پایان برد ، ممكن است كه كشور چند پاره شود .با این برداشت ، وي با فرستاده سردار 
عثماني با مهرباني رفتار كرد و به وي نوشت :57

قزل باش  قدیم  گورخانه ي  که  را  تبریز  ولایت  عثماني  دولت  اگر 
است و چشم پوشیدن از آن امكان پذیر نیست، پس دهد حاضر به 

آشتي خواهد بود .

فرهاد پاشا با دریافت این نامه كه بدون تردید خواست دربار عثماني بود و از پیش 
مهر تایید باب عالي را داشت ، خواستار آن شد كه حمزه میرزا یكي از شاه زادگان را 
به عنوان گروگان به دربار عثماني بفرستد تا شاید سلطان ، تبریز را به آن شاه زاده 
ببخشد .این پیشنهاد نیز مورد تایید قرار گرفت و قرار شد حیدرمیرزا فرزند خردسال 
براي  را  باشي  پاشا ، ولي آقا چاشني گیر  به اسلام بول گسیل شود .فرهاد  ولي عهد 

بردن شاه زاده به گنجه فرستاد تا همراه فرهادمیرزا نزد سلطان روند .
حمزه میرزا بر آن بود كه از گنجه به قزوین رفته و در آن جا ، وسایل حركت فرزند 
خود و سفیر ایران را در معیت » ولي آقا « به ارزروم آماده سازد .سپس در فرصت 
مناسب ، گردن كشان را سركوب كرده و قدرت حكومت مركزي را بازسازي كند .از 

این رو ، از شهر گنجه بیرون رفت و در كنار آن شهر اردو زد .
در آن جا حمزه میرزا در اثر توطئه ي سرداران ، به دست دلاك ویژه ي خود كشته 
شد )13 آذر 965 / 4 دسامبر 1586( .بر حسب تصادف ، قاتل كه از چنگ توطئه گران، 
جان به در برده بود، از سوي رییس جانداران ویژه ي شاه ) قول لر آقاسي ( در حالي 
دیدن  از  كه  شد .وي  گیر  دست  مي كرد ،  نظارت  ولي عهد  جنازه ي  بر شستن  كه 

جنازه ي ولي عهد ، از كرده خود پشیمان شده بود به جنایت خود اقرار كرد :58
بامداد روز دیگر ، او را نخست به چادر امیران بردند .اما همین که 
زبان به سخن گشود و خواست پرده از حقایق بر گیرد ، اسماعیل قلي 
خان شام لو ، جوال دوزي بر زبانش زد ، تا به گفته ي نویسنده ي تاریخ 
عالم آراي عباسي : هرزه گویي نكند و مخلصان خیر خواه را مورد 

تهمت و افترا نسازد .
با كشته شدن حمزه میرزا ، شاه بر آن بود كه به دلیل اختلاف هاي شدید میان 
امیران خراسان و سران تك لو و تركمان ، ولي عهد برنگزیند و خود اداره امور را به 
دست گیرد ؛ اما این كار مطامع كشندگان حمزه میرزا را بر آورده نمي كرد .آنان از 
پیش بر آن بودند كه ابوطالب میرزا را به ولي عهدي بر گزینند و به نام وي فرمان 
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برانند .البته اگر لازم بود ، خراسان را به كساني كه از جانب عباس میرزا حكومت 
مي كردند واگذارند و خود بر بقیه ي ایران حكم راني كنند .

از این رو آنان با اراده ي شاه به مخالفت بر خاستند و به او هشدار دادند كه خود به علت 
كم بینایي ، توان اداره ي امور را ندارد و هر گاه ولي عهد بر نگزیند ، با وجود عباس میرزا 
در خراسان ، كشور در كام هرج و مرج فرو خواهد رفت. از سوي دیگر ، میرزا محمد 
مستوفي الممالك كه در توطئه ي كشتن حمزه میرزا انباز بود ، شاه را از قدرت سرداران 
ترسانید .بدین سان وي ناگریز به خواسته ي آنان تن در داد .سرداران هم با وجود محرم و 
روز هاي عزاداري محرم سال 995 ) آذر 965 / سپتامبر 1585( ، مراسم تاج گذاري ابوطالب 
میرزا را جشن گرفتند و شاه محمد را مجبور ساختند تا به دست خود ، تاج پادشاهي بر سر 
او بگذارد .میرزا محمد مستوفي الممالك را نیز به وزارت شاه زاده برگزیدند و آسوده خاطر 

از راه اردبیل ، آهنگ قزوین كردند .
چند ماه پس از كشته شدن حمزه میرزا ، در بهار سال 996 خ ) 1587 م / 996 ق ( ارتش 
عثماني میان رودان را نشانه گرفت و فرهاد پاشا توانست ، ایستادگي سخت سپاه 15 
هزار نفري ایرانیان را به دنبال سه روز جنگ ، در هم شكسته و بغداد را بگشاید. به 
دنبال فتح بغداد ، عثماني ها كردستان و كرمانشاه را نیز اشغال كردند .پس از چندي، 
فرهادپاشا از میان رودان متوجه قفقاز شد و گنجه را نیز با وجود پایداري جانانه ي 

محمدخان زیاداوغلي قاجار حكم ران آن سرزمین اشغال كرد.
با شنیدن خبر پیروزي هاي عثماني ، ازبكان نیز دوباره سر برداشتند .عبیدالله دوم 
سركرده ي ازبكان ، هرات را محاصره كرد و سر انجام پس از نه ماه پایداريِ مدافعان ، 
توانست این شهر را تصرف كند .بدین سان یك بار دیگر ایران در آستانه ي فرو 

پاشي كامل قرار گرفت ؛ اما در این زمان یعني :59
هنگامي که استقلال و موجودیت ایران در معرض انهدام بود ، یكي 

از چهره هاي درخشان ایران یعني شاه عباس اول ظهور کرد .



121

پي نوشت هاي گفتار ششم 

1 - شعر از نامه ي شاه عباس به عبدالمومن خان ازبك )تاریخ شاه عباس اول ـ ج 4 ـ ر 319(
2 - تاریخ روابط خارجي ایران ـ ر 22

3 - بندر گوآ تا روزهاي پایاني سال 1961 )اوایل دي ماه 1340( مستعمره ي پرتقال بود .در این سال 
دولت هندوستان به سلطه ي پرتقالي ها بر این جزیره پایان دادند .

به  توانست  آوریل 1622 / 12 جمادي الثاني 1031( ، شاه عباس  اردي بهشت 1001 )23  4 - روز 13 
سلطه ي  پرتقالي  بر هرمز پایان دهد .

5 - تاریخ روابط خارجي ایران ـ ر 27
6 - خلاصه التواریخ ـ ج 1 ـ رر 216 ـ 215

7 - تاریخ پچوي ـ ج 1ـ ر 173
8 - خلاصه التواریخ ـ ج 1 ـ ر 173

9 - تاریخ پچوي ـ ج 1 ـ ر 173
10 - مطالعاتي درباره تاریخ و ... آذربایجان ـ رر 71 ـ 70

11 - همان ـ ر 71
12 - همان ـ ر 72

13 - خلاصه التواریخ ـ ج 1 ـ ر 243
14 - همان ـ ر 328
15 - همان ـ ر 236

16 - مطالعاتي درباره تاریخ و ... آذربایجان ـ ر 73
17 - خلاصه التواریخ ـ ج 1 ـ ر 320

18 - مطالعاتي درباره تاریخ و ... آذربایجان ـ ر 74
19 - تاریخ روابط خارجي ایران ـ ر 31

20 - مطالعاتي درباره تاریخ و ... آذربایجان ـ ر 75 ـ 74
21 - تواریخ آل عثمان ـ ر 455/ مطالعاتي درباره تاریخ و... آذربایجان ـ ر 76

       این نوشتار یادآور سنگ نبشته ةای آشور نصیرپال و ستاخریب پادشاه دیگر آشور است .راستی را كه  
       توركان عثمانی، خون ریزتر و مرگ آفرین تر و ویران گرتر از پادشاهان آشور بودند . 

22 - تاریخ روابط خارجي ایران ـ ر 32
23 - به دنبال قرارداد آماسیه ، اسماعیل میرزا كه كینه ي ویژه اي از عثماني ها به دل داشت ، بر خلاف

       قرارداد صلح، چندین بار مناطق مرزي عثماني را مورد یورش قرار داد .از سوي دیگر ، وي به نوعي



122

       تظاهر به پیروي از مذهب تسنن مي كرد .ازاین رو ، شاه تهماسب ناگریز شد كه وي را به بند بكشد .
       اسماعیل میرزا به دژ قهقهه فرستاده شد و وي به مدت 20 سال در آن جا زنداني بود .

       دژ قهقهه در ناحیه یافت از توابع سیاه كوه ، بر فراز كوهي بلند قرار داشت .این دژ كه از سنگ ساخته 
        شده، تنها داراي یك راه باریك با شیب تند به درازاي نیم فرسنگ بود كه چند نفر به راحتي مي توانستند 
      این راه را بر مهاجمان ببندند .در دوران شاه تهماسب ، هنگام یورش تركان به آذربایجان ، خزانه هاي

      پادشاهي را به این دژ مي بردند .هم چنین به دلیل نفوذ ناپذیري این دژ ، زندانیان بسیار مهم را به 
      این قلعه مي فرستادند .

24 - تاریخ زندگي شاه عباس اول ـ ج 1 ـ ر 15
25 - همان ـ ر 21

26 - فتوح العجم ـ جمالي بن حسن شوشتري / تاریخ زندگي شاه عباس ـ ج 1 ـ ر 24
27 - تاریخ زندگي شاه عباس اول ـ ج 1 ـ ر 26

28 - همان ـ ر 29
29 - خلاصه التواریخ ـ ج 2 ـ ر 655

30 - گفته اند كه اسـماعیل دوم در دژ قهقهه ، با همسر یكي از ملازمان حبیب بیگ استاج لو ، كوتوال دژ
       روابط عاشقانه بر قرار كرده بود .شبي شوهر آن زن به حاكم شكایت برد كه شاهزاده در خانه ي من 
       و در كــنار همـسرم است .حبیب بیگ ، به درون خانه رفت و چنان مشتي بر دهان اسماعیل میرزا 

       كوبید كه دو دندان جلوي او افتاد .
31 - خلاصه التواریخ ـ ج 2ـ ر 658

32 - تاریخ زندگي شاه عباس اول ـ ج 1 ـ ر یج
33 - وي لـله ي سلطان مراد در كودكي و نوجواني بود .

      34  -  Kirzioglu, Fahrettin , Osmanlilarin Kafkas Ellerin Fathi .Servic matbassi, Ankara 

281 -280 : S 1976 

  
35 - خلاصه التواریخ ـ ج 2 ـ ر 676

36 - همان ـ ر 677
37 - تاریخ روابط خارجي ایران ... ـ ر 45 

38 - همان 
39 - عبدالرحمن شرف ـ ص 1424 / كوتوك اوغلي ـ ر 101 / مطالعاتي درباره ... آذربایجان ر 78 ـ 77

40- تاریخ زندگي شاه عباس اول ـ ج 1 ـ ر 53 
41 - همان ـ ر 56

42 - تاریخ روابط خارجي ایران ... ـ ر 46
43 - همان

44 - خلاصه التواریخ ـ ج 2 ـ ر 717



123

45 - همان ـ ر 719 
46 - تاریخ دیپلماسي ایران ـ ر 47

47 - تاریخ عالم آراي عباسي ـ ر 224
48 - تاریخ زندگي شاه عباس اول ـ ج 1 ـ ر 78 

49 - تا دوران شاه عباس و پس از آن، رود خانه اي كه امروز به » آجي چاي « ) تلخ رود ( ، معروف است
        و از میان شهر تبریز مي گذرد ، شور آب نامیده مي شد .

50 - كوتوك اوغلي ـ رر 153 ـ 152 / مطالعاتي درباره تاریخ و... آذربایجان ـ ر 91
51 - كوتوك اوغلي ـ ر 156 / منجم باشي ـ ج 3 ـ ر 577

52 -  تاریخ پچوي ـ ج 2 ـ ر 326 ) چاپ جدید (
53 - مطالعاتي درباره تاریخ و ... آذربایجان ـ ر 94

54 - عالم آراي عباسي ـ رر 231 ـ 230
55 - همان ـ ر 231 

56 - خلاصه التواریخ ـ ج 2 ـ ر 832 
57 - تاریخ زندگي شاه عباس اول ـ ج 1 ـ رر 111 - 110

58 - همان ـ ر 112
59 - تاریخ روابط سیاسي ... ـ ر 51 



124



125

گفتار هفتم

شاه عباس بزرگ 

ایران بر چكاد نیرومندي فرهنگي ، سیاسي ، اقتصادي و نظامي 

شاه عباس خیلي زود توانست قزل باشان را كه كشور را به روز سیاه نشانده بودند ، 
سركوب كند ؛ اشغال گران را از ایران براند ؛ تمامیت سرزمین ایران را در پناه یك 
باز سازي كند .شاه عباس سیاست خارجي كشور را  دولت مركزي نیرومند ، دوباره 
دوباره پویا كرد و ایران را در سطح جهان آن روز ، به شایسته ترین جایگاه رسانید :1

کشور پهناور ، آبادان ، آسوده و دولـت نیرومند ، نامدار و ثروتمندي 
] را [ که شاه عباس به وجود آورد ، بي شک محصول استعداد ذاتي، 
نبوغ و حسن سیاست ، تدبیر ، موقع شناسي ، روشن فكري ، جسارت 

و بي باکي شخص او بود .
و  و لازم تر  برتر  را  مرکزي  قدرت ... حكومت  داخلي ،  در سیاست 
گرامي تر از هر چیز مي شمرد ... در کار آباد کردن کشور هیچ گاه از 
ایجاد شهر هاي تازه ، ساختن راه ها ، پل ها، کاروان سراها ، مسجد ها 
و امثال آن فارغ نمي نشست. امنیت کشور و آسایش عامه ي طبقات 

در زمان او کم نظیر بود .
در سیاست خارجي نیز ... این پادشاه بر خلاف جدش شاه تهماسب 
از  را  اروپایي  سفیران  و  سوداگران  بسیار ،   ] ]دیني  تعصب  از  که 
درگاه خود مي راند ... سفیراني به کشورهاي اروپا رواته کـرد و بـا 
پـادشاهان بزرگ آن سامان ، پیمان هاي سیاسي و بازرگاني بست .

بازرگانان ایراني را با نمونه کالا و محصولات کشور، به اروپا فرستاد و 
سوداگران فرنگي را که به ایران مي آمدند ، با مهرباني و گشاده رویي 
مي پذیرفت .اجازه داد که ]بازرگانان بیگانه [ تجارتخانه بر پا کنند و 

کالاهاي گوناگون اروپایي را آزادانه بفروشند .
در کار مذهب نیز با آن که شیعه اي معتقد و مسلماني با ایمان بود ، 

هیچ گاه ... به راه تعصب نرفت ... 
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بر پیروان تمام مذاهب به چشم عطوفت و احترام نظر کرد و ...

در دوران شاه عباس بزرگ ، آن چه بیش از همه شگفتي جهان گردان اروپایي و 
دیگران برمي انگیخت ، امنیت ر اه ها ، روش گذشتن سپاهیان از شهر ها و روستا ها ، 

پادافره ي دزدان و غارت گران و نیز آزادي مذهب در ایران است:2
او] پیـترو دلاواله[ از هـر کجا ] در بیـرون از ایران [گذشته ، 
در  ] اما [ ،  کرده اند  غارتش  حكومت ،  فاسد  ماموران  و  حرامیان 
سراسر  زن ،  شمشیر  استخدام  به  نیاز  بدون  و  کامل  امنیت 

شهر ها و بیابان هاي ایران را زیر پا مي گذارد ...

مهم تر از امنیت ، آزادي مذهب بود كه بدون تردید در جهان آن روزگار ، مردمان 
هیچ كشوري از این حد از آزادي برخوردار نبودند .جهان گردان با ناباوري مي دیدند 
كه زرتشتیان ، یهودیان و مسیحیان ، با آزادي كامل به وظایف و تكالیف شرعي خود 

مي پرداختند :3
 چنان که در هیچ نقطه اي از اروپا و خاور نزدیک ، ذره اي از این نوع 

آزادي وجود نداشت .



127

بخش یكم ـ كودكي و نوجواني پر فراز و نشیب

روز 17 بهمن ماه 949 )27 ژانویه 1571 / اول رمضان 978( در دارالسلطنه ي 
هرات كه مركز خراسان بزرگ بود ، سلطان محمد میرزا فرزند بزرگ شاه تهماسب 
اول از همسرش خیرالنسا بیگم صاحب پسري شد .محمدمیرزا در آن زمان از جانب 
پدر سلطنت خراسان و یا میرزایي هرات را به عهده داشت .محمد میرزا در نامه اي 
خبر زایش نوزاد را به عرض شاه رسانید و از وي در خواست كرد كه نامي براي 

وي برگزینند :4
نوشته اند ، روزي که قاصد هرات به قزوین رسید ، از بامدادان این 

بیت بر زبان شاه جاري بود :

      عباس علي است شاه غازي        سـر لشگرِ دفتـر حجازي

از این رو چون شاه عریضه فرزند را دید ، تكرار این بیت را ناشي 
آن  گذارند .در  عباس  را  نوزاد  نام  تا  داد  فرمان  و  دانست  الهام  از 
دوران، رسم بر این بود که چون شاه زاده اي زاده مي شد ، گاهواره اي 
با همه ي لوازم و نیز قالیچه اي براي زیر گاهواره ، از خزانه ي شاهي 
براي آن نوزاد اعطا مي شد ؛ اما شاه تهماسب دستور داد که گاهواره ي 
خود را همراه با قالیچه اي که در ایوان ساختمان چهل ستون بر آن 

مي نشست ، براي عباس میرزا بفرستند .
میرزا  عباس  براي  را  خود  قالیچه ي مخصوص  و  گاهواره  و چون 
فرستاد ، درباریان و صفویان ، این کار را نشانه ي توجه خاص وي به 
آن شاهزاده دانستند و سبب پرسیدند .در جواب گفت : سري است 

و ظاهر خواهد شد ... 

بودند در خراسان  با عثماني  نبرد  در حالي كه محمد شاه و حمزه میرزا سرگرم 
كشمكش شدیدي بر سر در اختیار گرفتن عباس میرزا در جریان بود .سرانجام در 
لشكر كشي علي قلي خان براي تسخیر مشهد و از میان برداشتن رقیب نیرومند ، 
عباس میرزا به چنگ مرشدقلي خان حكم ران ولایت مشهد افتاد .علي قلي خان كه 
» شاه « را از دست داده بود ، ناگریز به هرات باز گشت و در دارالسلطنه ي خالي از 
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شاه پناه گرفت .
مرشدقلي خان نیز در آغاز سال 994 ق ) دي ماه 964 / ژانویه 1586 ( در محل كوه 
سنگین ) معروف به كوه سنگي ( ، بار دیگر عباس میرزا را بر تخت پادشاهي نشاند و 

خود را لـله و وكیل شاه ) نایب السلطنه ( خواند و خطبه و سكه به نام او كرد.
 / آوریل 1581   ( اردي بهشت 960  از آن  هم ، دو سردار در  البته 5 سال پیش 
ربیع الاول 989 ( در هم كاري با هم ، پشت قلعه ي نیشابور ، عباس میرزا رابه شاهي 
برداشته بودند .بدین سان كه با تعیین » ساعت سعد « ، قالیچه ي ویژه ي پادشاهي را 
گستردند و پس از آن كه عباس میرزاي یازده ساله بر آن قرار گرفت ، مرشد قلي خان 
و علي قلي خان به همراه دو تن از سران بزرگ قزل باش ، هر كدام گوشه اي از قالیچه 

را به دست گرفته و عباس میرزا را بر فراز تخت پادشاهي جاي داده بودند .
بیش تر  میرزا ،  ابوطالب  با رسیدن خبر كشته شدن حمزه میرزا و ولایت عهدي 
سران و امیران جدا سري كردند و هر كدام به خیالي و دلیلي ، از دربار قزوین بریدند 

و نسبت به شاه عباس اعلام وفاداري كردند .
با توجه به ناتواني دربار قزوین ، مرشدقلي خان نامه اي به نام شاه عباس ، به شاه 
محمد نوشت .در این نامه ، شاه عباس از كشته شدن برادر ابراز هم دردي كرده بود 

و نوشته بود كه مشتاق دیدار پدر است .
مرشد قلي خان نیز در نامه ا ي جداگانه ، سران دربار قزوین را به یگانگي و دوري 
از كینه و نفاق كه باعث ناتواني دولت و هرج و مرج كشور شده بود ، اندرز داده و 
خواسته بود كه با كشته شدن حمزه میرزا ، همگان با جانشیني عباس میرزا كه بزرگ 

ترین فرزند شاه مي باشد، هم داستان شوند .
سران دربار قزوین در پاسخ نوشتند كه حمزه میرزا هنگامي كه روانه ي نبرد با 
ابوطالب میرزا  برادرش  از وي ،  امیران تك لو و تركمان بود وصیت كرد كه پس 
جانشین وي گردد .از این رو قزل باشان به پیروي از وصیت حمزه میرزا ، تنها ابوطالب 

میرزا را ولي عهد مي شناسند .
در این نامه ، آنان مرشدقلي خان را به عنوان این كه میان امیران عراق و خراسان 
به فتنه انگیزي و دسته بندي سرگرم است ، مورد سرزنش قرار دادند و سندي را 
كه درباره ي ولي عهدي ابوطالب میرزا به مهر سران قزل باش رسیده بود براي وي 
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فرستادند .
شاه و سران دربار قزوین ، براي تثبیت نفوذ خود به جنوب روي آوردند. نخست 
شهر كاشان ، آماج قرار گرفت ؛ اما محاصره ي این شهر به درازا كشید و از این رو ، با 
ولي خان تركمان حاكم شهر به آشتي رسیدند و رو به سوي اصفهان آوردند .اصفهان 
به سادگي به چنگ آمد ؛ اما میان علي قلي خان استاج لو و اسماعیل قلي خان شام لو 
بر سر جانشیني یكي از درباریان ، دو دستگي شد .كار بدان جا كشید كه دو گروه 
برابر هم در اصفهان لشكر آراستند و در این میان ، مردم بسیاري به قتل رسیدند و 

خرابي هاي فراواني به بار آمد .
در حالي كه قزل باشانِ دربارِ قزوین در اصفهان به جان هم افتاده بودند ، آگاهي 
رسید كه ازبكان شهر هرات را محاصره كرده اند و مرتضي قلي خان نیز شاه عباس 
كه  رسید  آگاهي  زمان ،  است .هم  شده  قزوین  عازم  تبس،  راه  از  و  داشته  بر  را 
مرتضي قلي خان پرناك حاكم دامغان درگذشته است و مرشد قلي خان و شاه عباس، 

راه دامغان را براي رسیدن به قزوین برگزیده اند .
با شنیدن این خبر ها ، محمد شاه بر آن شد كه اصفهان را گذارده و پیش از رسیدن 
فرزندش به قزوین ، خود را به پاي تخت برساند ؛ اما مرشد قلي خان و شاه عباس روز 9 
مهر ماه 967 )دهم ذي قعده 996 / اول اكتبر 1588 ( وارد قزوین شدند و بدون روبه رو 
شدن با پایداري نظامي ، پاي تخت را در اختیار گرفتند .شاه عباس در دولت خانه بر تخت 
پادشاهي نشست و مرشدقلي خان نیز با عنوان وكیل الدوله ) نایب السلطنه ( ، زمام امور 

را به دست گرفت .
در نزدیكي قم ، شاه محمد و سرداران همراه ، از خبر سقوط پاي تخت آگاه شدند .

پس از راي زني ها ، بر آن شدند كه به قزوین تاخته و شهر را دوبار در اختیار گیرند؛ 
اما تا نزدیكي قزوین از 30 هزار سربازي كه همراه داشتند تنها 10 هزار تن باقي 
مانده بود و بیم آن مي رفت كه آنان نیز پراكنده شوند .چنین نیز شد و حتا سرداران 
نیز شاه را رها كردند و هر كدام كوشیدند كه زود تر خود را به قزوین رسانیده و 

نسبت به شاه عباس اظهار بندگي كنند :5 
به فرمان شاه عباس ، به اردوي محمد شاه رفتند و آن پادشاه تیره 
روز را که با پسر و زنان حرم در یک منزلي قزوین تنها و بي کس 
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مانده بود به شهر آوردند .شاه عباس ، در دیوان خانه از پدر استقبال 
کرد و او را با برادر به حرم سرا برد .

فردای آن روز شاه تاج از سر بر گرفت و به دست خود بر سر پسر گذارد .شاه عباس 
كه در آن زمان هژده ساله بود ، به گونه ي رسمي بر تخت پادشاهي ایران نشست و 
این سومین تاج گذاري شاه عباس بود .او پیش تر ، دوبار به نام شاه خراسان بر تخت 

نشسته بود .
شاه عباس ، جواني بود بسیار هوشیار و با اراده اي نیرومند و از همه مهم تر با وجود 
این كه تنها هژده سال از زندگانیش مي گذشت ، انباني از تجربه و آگاهي را به دوش 
مي كشید : مرگ مشكوك شاه تهماسب ، كشتن حیدر میرزا یا به گفته ي بهتر شاه 
میرزا  حمزه  كشتن  مهدعلیا ،  مادرش  كردن  خفه  دوم ،  اسماعیل  شاه  قتل  حیدر ، 

وسیله ي سران قزل باش از این جمله بودند .
به دست  باشد ، دست  گذارده  اثر  وي  بر  همه  از  بیش  مي بایست  كه  مساله اي 
شدنش به گونه ي »كالا« بود و این كه چگونه بزرگان قزل باش خراسان ، بر سر 
به دست آوردن وي ، حتا با یك دیگر به جنگ برخاستند و او را دوبار به پادشاهي 

برداشتند تا به نام وي بر كشور حكم برانند .
چون علي قلي خان شام لو ، عباس میرزا را از دست داد ، به هرات گریخت .وي براي 
گرفتن انتقام از مرشد قلي خان ، سفیري همراه با پیش كش ، نزد عبیدالله ازبك فرستاد 
و ضمن آن كه خود را تابع و خدمت گذار وي خواند ، خان ازبك را به لشكر كشي 
به خراسان فراخواند و اعلام كرد كه به محض ورود به خراسان ، دژ هرات را تسلیم 
وي خواهد كرد و پس از خراسان ، در تسخیر دیگر سرزمین هاي ایران نیز، یار و یاور 
وي خواهد بود .چندي بعد ، خان شام لو سفیر دیگري نزد خان ازبك فرستاد و از وي 
خواست كه در لشكر كشي به خراسان شتاب كند .عبیدالله در آذر 996 ) محرم 996 

/ دسامبر 1587 ( با سپاهي گران ، رو به خراسان آورد .
در این میان ، مرشدقلي خان چندین نامه ي دوستانه به علي قلي خان نوشته بود و 
آرزوي یگانگي پیشین را به میان كشیده بود تا شاه را به هرات برده و در آشتي و 
همراهي با علي قلي خان ، دوباره شهر هرات را مركز پادشاهي شاه عباس قرار دهد .

مرشدقلي خان با شنیدن خبر آمدن ازبكان ، به مشهد باز گشت و چون توان رویارویي 
با ازبكان را نداشت ، شاه را برداشت و روانه ي قزوین شد ...
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عبیدالله كه به خراسان رسید ، به علي قلي خان پیام داد كه من به خواست تو به 
خراسان آمده ام و تو بي درنگ باید كه در هرات خطبه و سكه به نام من كني و خود 
نیـز به خـدمت آیي .در آن صورت ، حكومـت هرات یـا یكي از ولایات ماورالنهر ) 

فراورد ( را به تو خواهم داد .
خانِ شام لو كه از كار زشت خود سخت پشیمان شده بود ، دژ هرات را مستحكم 
كرد و آماده ي دفاع شد .ازبكان دژ هرات را محاصره كردند .وي 11 ماه پایداري كرد 
و سر انجام با پایان یافتن خوراك و شیوع بیماري  ، سفیري نزد خانِ ازبك فرستاد و 
آمادگي خود را براي تسلیم قلعه ، در صورتي كه به او و همراهانش اجازه داده شود 
كه از هرات بیرون روند ، اعلام داشت .در پاسخ ، خان ازبك فرستادگان خان شام لو 

را بر دهانه ي توپ گذارد و جنازه متلاشي شده ي آنان را، به درون دژ پرتاب كرد .
سر انجام دژ هرات به تصرف ازبكان در آمد ؛ اما خان و پاره اي از سران شام لو و 
سپاهیان به ارگ شهر ) قلعه اختیار الدین ( پناه بردند .با توجه به پایداري دلیرانه ي 

علي قلي خان و همراهان ، سركرده ي ازبك ها به وي پیام داد كه :6
اگر قلعه را ترك کند ، جان خود وهمراهانش در امان خواهد بود .

خان شام لو با وجودي كه قول سر كرده ي ازبكان را باور نداشت ، از روي ناچاري 
از دژ بیرون شد و ازبك ها همه ي آن ها را در باغ زاغانِ شهر هرات كشتند .

شاه عباس به علي قلي خان شام لو و خانواده ي او مهربان بود .زیرا همسر خان ، او 
را شیر داده بود و وي را با مهر پرورده بود .علي قلي خان و همسرش »جان آقاخانم« 
وي  تربیت  و  احترام  در  و  مي داشتند  گرامي  را  او  مهربان  مادري  و  پدر  مانند 
مي كوشیدند .شاه عباس كه پدر ومادر خود را به درستي نمي شناخت ، آن دو را جاي 

پدرومادر مي دانست .
از این رو ، هنگامي كه ازبكان هرات را محاصره كرده بودند ، شاه عباس كه در 
قزوین به جاي پدر نشسته بود ، براي رفتن به خراسان و در هم شكستن محاصره ي 
هرات بي تابي مي كرد ؛ اما مرشدقلي خان كه از علاقه ي باطني شاه به خان شام لو 
آگاه بود و مي دانست كه اگر وي از چنگ ازبكان رها شود ، رقیب نیرومندي براي 
او خواهد بود ، آن  چنان در این كار كوتاهي كرد تا علي قلي خان به دست ازبكان 

كشته شد .
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این رخداد ، به شاه جوان آموخت كه قزل باشان حاضراند براي نگه داري قدرت ، حتا 
كشور را به بیگانه بسپارند و از سوي دیگر ، براي از میان برداشتن رقیب ، حاضرند به 
كناري ایستند و تماشاگر باشند تا بخشي از كشور به چنگ بیگانگان افتد و چندین 

هزار ایراني به قتل آیند ، شهر ها ویران شوند و جوي هاي خون روان گردند .
شاه عباس در آغاز كار ، از حس سلطه جویي و یكه تازي شدید مرشدقلي خان 
بهره جست و در همان مجلس تاج گذاري در قزوین ، كشندگان برادرش حمزه میرزا 

را از میان برداشت :7
نشسته  پادشاهي  مسند  بر  شاه عباس  تاج گذاري ،  مجلس  در 
پهلوي  نیز  مخلوع  داشت .شاه  در دست  را  مرصع شاهي  و عصاي 
او قرار گرفته و مرشد قلي خان ، در کنار شاه ایستاده بود .جمعي از 
معتمدان خان استاج لو ، با سیصد تن از سرداراني که از خراسان آمده 
بودند ، در اطراف مسند شاهي صف بسته بودند .جمعي از صفویان نیز 
مسلح به شمشیر و خنجر و با تبرزیني که بر شانه تكیه  داده بودند که 
سلاح مخصوص ایشان بود ، به رسم معمول، در بارگاه شاهي حاضر 
بودند .مرشد قلي خان از پیش به صفویان گفته بود که مرشد کامل 

مجازات کشندگان برادرش را از شما خواهد خواست ... 
پس از تاج گذاري ، شاه عباس رو به خلیفـه الخلفا و صفویان کرد و 
گفت : من امروز مي خواهم ، انتقام خون برادرم سلطان حمزه میرزا را 
از کشندگان او بگیرم .شما چه مي گویید ؟ صوفیان زمین بوسه دادند 

و گفتند ما مدتي است که در این اندیشه، منتظر فرمان همایون ایم .
قلي خان  اسماعیل  علي قلي خان استاج لو ،  شاه ،  فرمان  به  گاه  آن 
شام لو و ... را که جمعا هفت نفر بودند ، در پاي ایوان عمارت چهل 

ستون حاضر کردند ... 

بدین سان پس از پایان كار آنان ، مرشدقلي خان نیز در اردوكشي به خراسان از میان 
برداشته شد و راه براي ایجاد ارتش نوین و استقرار دولت مركزي گشاده گردید .

در خراسان گروهي از سران قزل باش كه از بستگان یا هم دستان مرشدقلي خان 
دیگر  جدا شدند .از سوي  اردوي شاهي  از  و  خاسته  بر  مخالفت  به  با وي  بودند ، 
حاكمان پاره اي از ولایت ها نیز كه پس از در گذشت شاه تهماسب ، به خود سري 
و نافرماني خو گرفته بودند ، سر از فرمان برداشتند .هم زمان در خراسان آثار قحط 
سالي نیز نمایان شد .بدین سان شاه دریافت كه با این مشكل ها ، نخواهد توانست 

هرات را پس گیرد و در صورت موفقیت ، آن را نگاه دارد .
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بخش دوم ـ باز سازي دولت فراگیر ملي 
) سركوب ازبكان و عثمانیان (

با توجه به این مسایل ، شاه عباس ناچار به پاي تخت باز گشت و براي این كه با 
خیال آسوده از سوي عثماني ها كه هر روز سرزمین هاي بیش تري را تحت سلطه ي 
ازبكان را سركوب كند به فكر  انجام اصلاحات ،  بتواند ضمن  خود در مي آوردند ، 

آشتي با حكومت عثماني  افتاد .
از  دیگري  بخش هاي  داشت ،  تصرف  در  را  تبریز  كه  پاشا  جعفر  میان  این  در 
پهنه ي  بر  نیز  بغداد  بود .حاكم  كرده  اشغال  را  سراب  نزدیكي هاي  تا  آذربایجان 
متصرفات عثماني در غرب افزوده بود و نهاوند را گرفته و در آن جا ، دژ مستحكمي 

بنا كرده بود .

قرارداد اسلام بول
از این رو شاه عباس در امرداد 969 ) ژوئن 1590 / شعبان 998 ( مهدي قلي خان 
از  كه  چاشني گیرباشي  ولي آقا  همراه  تا  كرد  مامور  را  اردبیل  حكم ران  چاوش لو، 
برود .وي  به دربار عثماني  پیمان آشتي  براي بستن  بود ،  انتظار  دو سال پیش در 
حیدرمیرزا برادر زاده ي خود را نیز كه شرط سلطان عثماني براي پذیرش صلح بود، 

روانه ي اسلام بول كرد .8
فرستاده ي شاه عباس كه هزار سوار زبده ي قزل باش وي را همراهي مي كردند ، 
در آذر ماه 969 ) دسامبر 159 / صفر 999 ( به اسلام بول رسید .شاه عباس ، نامه ي 
دوستانه اي به سلطان مراد نوشته بود و هدیه هاي ارزنده اي براي او فرستاده بود كه 
در این میان ، مي توان از 500 اسب نژاده و 330 سر چارپایان  باربر ، نام برد. سلطان 
عثماني با گشاده رویي فرستادگان شاه عباس را پذیرفت و به موجب پیماني كه 

بسته شد :9
1 ـ ولایت ارمنستان و شكي و شروان ، گرجستان و قره باغ ، شهر 
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تبریز و بخش غربي آذربایجان ، کردستان و لرستان با دژ نهاوند ، به 
دولت عثماني واگذار شد .

2 ـ دو طرف متعهد شدند که اسیران جنگي را به هم باز گردانند .

3 ـ دو دولت ایران و عثماني ) مانند قرارداد آماسیه ( ، پذیرفتند که 
فراریان کشور دیگر را پناه ندهند ... 

5 ـ دولت عثماني به عنوان تضمین قرارداد ، حیدرمیرزا را در دربار 
اسلام بول به گروگان داشته باشد .

چندي بعد یني چري ها سر به شورش برداشتند و اسلام بول را غارت كردند. به 
گونه اي كه حتا مسجد ها نیز از غارت یني چري در امان نماندند .10

شاه عباس با وجود آگاهي كامل از اوضاع داخلي امپراتوري عثماني ، صلاح در آن 
دید كه پیش از آزادسازي سرزمین هاي ایراني نشین كه به اجبار و بر پایه ي قرارداد 

اسلام بول به آن حكومت واگذار شده بود ، مرزهاي خاوري كشور را ایمن سازد .
از این رو ، روز )9 آوریل 1598 / 20 فروردین 977 ( از اصفهان روانه ي خراسان 
شد .با نزدیك شدن شاه عباس ، ازبكان از برابر او گریختند .شاه عباس پیش از رسیدن 
به مشهد ، براي نیرومندسازي جبهه ي مذهبي درون كشور ، از اسب فرو آمد و پاي 
پیاده ، به زیارت امام هشتم شتافت .بارگاه به صورت خرابه اي درآمده بود .چلچراغ ها ، 
فرش هاي گران بها و نیز همه ي ظرف هاي زرین و سیمین و ... را ، غارت كرده بودند .

شاه كه سخت از این وحشي گري ازبكان ، سخت بر آشفته بود : 11
جبهه ي اخلاص بر آن خاك سود و به لوازم دعا و زیارت پرداخت ... 
به سعادت  و شام ،  هر صبح  و  فرموده ...  توقف  ماه ...  یک  قریب  و 
زیارت فائز گشته ، از غایت ارادت و حسن اعتقاد ، اکثر اوقات به نفس 
نفیس ، به خدمات خادمین و فراشي حرم محترم و سایر خدمات قیام 

و اقدام فرموده و بدان مفتخر و مباهي بودند .

شاه عباس ، روز دهم امرداد ماه )اول اوت( از مشهد روانه ي هرات شد .او در پي آن 
بود كه ازبكان را به نبرد رویا رو بكشاند .ازبكان مي كوشیدند از رویا رویي بپرهیزند و 
با فرار از برابر سپاهیان ایران ، آن ها را به درون شن زار ها بكشانند و پس از بازگشت 

ارتش شاه ، دوباره شهرها و روستا ها را مورد یورش و كشتار و غارت قرار  دهند .
شاه عباس براي كشاندن ازبكان به نبر دگاه ، روش شاه اسماعیل را به كار گرفت .او 
به پیشاهنگان سپاه دستور عقب نشیني داد و شایع ساخت كه شاه به دلیل مسایلي 
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در غرب ایران زمین ، ناچار از بازگشت است .
ترفند شاه عباس موثر افتاد و دین محمد خان سركرده ي ازبكان از دژ هرات بیرون 
شد .دین محمد مي دانست كه شاه عباس به اندازه ي ده روز راه از او فاصله گرفته و 
به سوي باختران مي تازد .شاه عباس با بیرون آمدن ازبكان از دژ هرات، راه ده روزه 
را در چهارونیم روز پیمود و روز هژدهم امرداد ماه 977 ) 9 اوت 1598 / 15 محرم 
1007( ازبكان را در دشت باز غافل گیر كرد .شاه عباس ، چنان شتاب به كار برده بود 
كه هنگام رسیدن به ازبكان ، بر اثر چهارشبانه روز تاخت تنها 10هزار سوار خسته با 
اسب هاي كوفته ، در اختیار داشت .در حالي كه بدنه ي اصلي سپاه ، براي رسیدن به 

دشت نبرد ، نیازمند چند روز راه پیمایي بود .
نبرد سختي درگرفت .سرانجام با كشته شده دین محمد ، جنگ با پیروزي ایرانیان 
به پایان رفت . ارتش ایران تا آن جا كه اسب هاي خسته توان تاخت داشتند ، ازبكان 

را دنبال كردند .
با این نبرد ، شاه عباس نه تنها توانست هرات را آزاد كند ؛ بلكه براي سال ها ازبكان  

بر جاي خود نشستند و دم از جدا سري و خود سري نزدند .
شاه عباس نذر كرده بود كه پس از سرو سامان دادن به كار هاي كشور ، پیاده از 
اصفهان به مشهد برود .از این رو ، روز 19 آبان 980 )10 نوامبر 1906 / 15 جمادي 
الاول 1010( از كاخ نقش جهان ، به راه افتاد و پس از 28 روز راه پیمایي از راه تبس 

و ترشیز )كاشمر( ، به مشهد رسید : 12
هیجان مردم از شنیدن خبر پیاده روي شاه به مشهد ، فوق العاده بود 
و همه جا صحبت از کرامات و معجزاتي بود که به  علت این راه پیمایي ، 

به امام هشتم شیعیان نسبت داده مي شد .
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قرارداد دوم اسلام بول
امور كشوري  در  با اصلاح هاي گسترده و همه جانبه اي كه  سرانجام شاه عباس 
و لشگري به عمل آورد و هم چنین در هم كوبیدن ازبكان و امن كردن مرز هاي 
كرد .از  ایجاد  ایران  آزاد سازي سرزمین هاي غرب  براي  را  آمادگي لازم  خاوري، 

سوي دیگر، سرزمین عثماني به سختي دست خوش آشوب شده بود .
پس از مراد سوم پسرش محمد سوم به جاي پدر نشست ) 1603 - 1595 م / 
982 - 974 خ ( .در سال هاي پایاني سلطنت او ، جلالي ها در آسیاي كوچك سر به 

شورش برداشتند .
بودند كه عثماني ها  یارنجي« شورش كرد .شورشیان ، مزدوراني  قره  هم زمان » 
نیرو هاي عثماني  را »علوفه چي« مي نامیدند .اینان همیشه در صف نخست  آن ها 
قرار داشتند .در اثر شكست این مزدوران از ارتش امپراتوري آلمان ) 15 اكتبر 1596 
/ 23 مهر 975 ( ، سلطان عثماني آن ها را به داخل متصرفات آسیایي آن كشور كوچ 
داد .قره یارنجي از فرماندهان این سپاه ، گروهي را به گردخود جمع كرد و ایالت 
قرمان را متصرف شد ؛ اما از ارتش عثماني شكست خورد و كشته شد .با كشته 
شدن قره یارنجي ، برادر او كه حاكم بغداد بود ، به خون خواهي او قیام كرد. سلطان 
عثماني كه از جنگ با وي نتیجه اي نگرفت ، با واگذاردن حكومت بوسني ، خود را 

از چنگ وي آزاد كرد .

البته باید توجه داشت كه رفتار تركان عثماني با ایرانیان شیعه ، بسیار دشمنانه بود 
و این دشمني تا بدان جا بود كه كشتن شیعیان را ثواب مي دانستند .در این راستا 

شیخ الاسلام اسلام بول ، فتوا داده بود : 13
قتل یک شیعه ، ثواب ] قتل [ 70 عیسوي دارد 

با وجودي كه بر پایه آیین اسلام ، مسلمانان را نمي توان به بردگي كشید ؛ اما بر 
پایه ي فتواي روحانیان عثماني : 14

برده ساختن و فروختن شیعیان کافر مجاز بود 
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ربیع الثاني 1012( ،   17 / سپتامبر 1603   13 ( روز 22 شهریور 982  انجام  سر 
شاه عباس پاي در راه نبردي نهاد كه سال ها آن را پنهان و آشكار ، تدارك دیده 
بود. در این روز ، وي از اصفهان بیرون رفت و گفته بود كه براي گردش و شكار 
به مازندران مي رود .در قزوین ، اراده ي خود را به سرداران نمود و سپس با شتاب و 
تنها در 6 روز ، خود را به آذربایجان رساند .هنگامي كه مردم شهر از نزدیك شدن 

سپاهیان شاه آگاه شدند: 15
عثمانیان  اشغال  دوران  در  که  را  خود  صفوي  ویژه ي  کلاه هاي 

پنهان کرده  بودند ، بر سر نهادند و به پیشواز آنان رفتند ...
ابتداي  در  آن  اهالي  بیش تر[   [ زیرا   : بود  دل گیر  شهر  سیماي 
عثمانیان خسارات  و  بودند  کرده   ترك  را  آن جا  عثماني ها ،  اشغال 
زیادي به ساختمان ها و خانه ها ، وارد آورده بودند ... از هر صد خانه ، 
کرده  حفظ  را  قبلي اش  کیفیت  سوم  یک  حتا  خانه  یک  ندرت  به 

بود .

انتقام  پي  بودند .در  دیده  بسیار  ستم  عثمانیان ،  سلطه ي  دوران  در  كه  تبریزیان 
برآمدند :16

اگر یک سرباز عثماني ، دختري را به خانه  خود برده بود و از او ، صاحب 
سربازان  امر ،  این  به  توجه  بدون  دختر  بستگان  بود ،  شده  فرزند 

عثماني را ] از خانه ها [ بیرون مي کشیدند و مي کشتند .

علي پاشا فرمانده پادگان عثماني ، خواست پایداري كند ؛ اما سپاهیانش به سختي 
تارو مار شدند .پادگان عثماني كه در ارگ مستقر بود تسلیم شد و سربازان عثماني با 

دریافت حقوق و مزایاي بیش تر ، به نیرو هاي  شاه عباس پیوستند .
سپس ایرانیان ، نخجوان را آزاد كردند و عثماني ها با دست پاچگي ، خود را به دژ 
را  یكدیگر  كدام  بود كه هر  تشكیل شده  قلعه  از سه  ایروان ،  انداختند .دژ  ایروان 
تقویت مي كردند و از این رو ، مهم ترین موضع پدآفندي منطقه به شمار مي رفت .

سرانجام روز 19 خرداد 983 )8 ژوئن 1604 /10 محرم 1012( دژ ایروان آزاد شد. 
بدین سان شاه عباس توانست تا آغاز زمستان 983 خ ) 604 م( ، بخش بزرگي از 

آذربایجان ، ایالت هاي قره باغ و ارمنستان را ، آزاد سازد .
با در گذشت محمد سوم ، فرزند 14 ساله اش به نام احمد اول به تخت سلطنت 
عثماني نشانده شد .باب عالي ، سپاه بزرگي را به فرماندهي چغال اوغلي پاشا ، آماده ي 
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جنگ با ایران كرد .سپاه عثماني پس از چند زدوخورد آغازین ، روز 5 آبان ماه 984 
) 6 نوامبر 1605 ( در تسوج به بدنه ي اصلي ارتش ایران بر خورد كرد و به سختي 

در هم شكست و فراري شد .
شاه عباس تا خردادماه 985 ) ژوئن 1606 ( ، لرستان ، كردستان ، همه ي آذربایجان، 

سرزمین قفقاز از جمله ارمنستان و گرجستان خاوري را آزاد ساخت .
با نزدیك شدن ارتش ایران ، مردم شهر هاي دربند و باكو ، به پا خاستند و عثماني ها 
را از شهرها راندند و محمدخان زیاد اوغلوي قاجار نیز كه به فرمان شاه عباس دست 

نگاه داشته بود ، شهر گنجه را آزاد كرد و عثماني ها را به سختي در هم كوبید .
بدین سان بدون امضاي پیمان صلح ، ایران سرزمین هاي از دست رفته را آزاد كرد .

سه سال بعد ، در سال 988 خ ) 1609 م ( ، سپاهي بزرگي از عثماني به فرماندهي 
مراد پاشا ، از راه چالدران ، خوي و سلماس ، شهر تبریز را شهربند )محاصره( كرد و 
چون نتوانست كاري از پیش ببرد ، در خواست آشتي كرد و به پشت مرز هاي عثماني 
به  كه  آمد  عمل  به  دو طرف  میان  آشتي  گفت وگو هاي  آن  از  نشست .پس  پس 
امضاي پیمان صلح ) دوم ( اسلام بول منجر شد .بر پایه ي این پیمان ، سرزمین هاي 
آزاد شده هم چنان در اختیار ایران ماند و دولت ایران پذیرفت كه سالانه 200 بار 

ابریشم به دولت عثماني بدهد .
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آشتي سراب
چند سال پس از آن ) 995 خ / 1616 م ( ، اغوزپاشا صدر اعظم عثماني براي 
جبران شكست هاي این كشور ، نیروي بزرگي تجهیز كرد و از راه حلب ، ایروان را 
نشانه گرفت .با وجود شهربند دژ ایروان ، به دلیل سختي سرما و نداشتن خوراك ، 

دست از شهربند دژ ایروان برداشت و پس نشست .
این رو ،  آمد .از  بر  ایران  به سرزمین هاي  تجاوز  پي  در  دوباره  باب عالي  بعد  سال 
ایران  به  حمله  براي  گسترده اي  تدارك  اول ،  احمد  سلطان  دستور  به  خلیل پاشا 
به  الله وردي خان  گذشت  در  از  پس  كه  را  قرچغاي خان  آورد .شاه عباس ،  عمل  به 

سپه سالاري ایران رسیده بود، مامور سركوب عثماني ها كرد .
دو سپاه در پل شكسته ) سراب ( به هم رسیدند .با وجودي كه نیروهاي تازه نفسي 
به یاري ارتش عثماني رسیده بود ؛ اما آن ها به سختي در هم شكسته شدند .در 
این فرآیند ، خلیل پاشا در خـواست آشتي كرد .سر انجام پس از گفت و گو ها ، قرارداد 
آشتي سراب ، روز 25 شهریور 997 )16 دسامبر 1618 ( به امضا رسید .بر پایه ي این 
قرارداد ، شرایط قرارداد اسلام بول مورد تایید قرار گرفت و تنها قرار شد به جاي 

200 بار ابریشم ، تنها 100 بار ، تحویل عثماني شود .
در سال 1002 خ ) 1623 م ( دو تن به نام هاي محمد قنبر و بكرسوباشي ، با هم 
حكومت بغداد را بر عهده داشتند .در اثر اختلاف میان آن ها ، بكرسوباشي ، محمدقنبر 
را كشت و خود به تنهایي حاكم بغداد شد .دولت عثماني از این اقدام بر آشفت و 
احمدحافظ پاشا را ، به عنوان حاكم بغداد برگزید و او را با سپاه به سوي بغداد گسیل 
داشت .بكرسوباشي براي تثبیت موقعیت خود از شاه عباس یاري خواست ؛ اما كار 
میان عثماني ها به آشتي كشید و احمدحافظ پاشا ، بكرسوباشي را در حكم راني بغداد 

پا بر جا كرد .
شاه عباس در 24 دي ماه 1002 ) 14 ژانویه 1624 ( به بغداد رسید و با توجه به 
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وضع موجود ، با جنگ شهر را آزاد كرد و سپس سرتاسر میان رودان ، از آن جمله 
موصل ، بصره و شهر هاي كربلا و نجف ، را نیز آزاد كرد .

به دنبال این شكست ، مصطفي اول براي بار دوم از سلطنت خلع شد و مراد چهارم 
به جاي وي نشست .او نیز نیرویي به فرماندهي حافظ احمد پاشا كه به صدارت عظماي 

عثماني رسیده بود ، براي تصرف بغداد فرستاد .
سپاهیان حافظ احمدپا شا در آبان ماه 1004 )نوامبر 1625/ صفر 1035( بغداد را 
شهربند كردند. شاه عباس از پیش دستور داده بود كه از شهر وان به سوي بغداد ، 
همه ي شهرها و روستاهاي سر راه ارتش عثماني  ، از هرگونه امكان تداركاتي خالي 
شود .وي هم چنین دستور داد ، پادگان  بغداد را تقویت كنند و خود نیز راهي میدان 

نبرد شد .
سرانجام شاه عباس در هفتمین ماه شهر بند بغداد، به میان رودان رسید .عثماني ها بر 
آن بودند كه بدون این كه با نیرو هاي شاه وارد جنگ شوند ، با مواضع پد آفندي كه 

ایجاد كرده بودند تا فرو افتادن پادگان  ایراني آن شهر ، كار خود را پي گیرند .
و  بریدند  را  عثماني  نیرو هاي  تداركاتي  راه هاي  تا همه ي  داد  شاه عباس دستور 
هم زمان ، خوراك  و جنگ افزار  و مهمات به پادگان محاصره شده ي بغداد رساندند .

حافظ احمد پاشا كه در موقعیت بسیاري بدي قرار گرفته بود ، دست به آفند زد كه با از 
دست دادن نیرو هاي بسیار ، به پشت مواضع پدآفندی بازگشت .سرانجام روز 13 تیرماه 
1005 )4 ژوئیه 1626( صدراعظم عثماني با همه ي سرداران از میدان نبردگریخت .

توپ خانه  عثماني ها به دست سپاه ایران افتاد و چندین هزار تن از توركان در حالي كه 
وضع دل خراشي داشتند ، به اسارت درآمدند .توركان ، چنان در هم كوبیده شده بودند كه 

یكي از سرداران سپاه ، به دوستي در اسلام بول نوشته بود :17
آن پهلوانان مغرور که در قهوه خانه ها ، قزل باشان را به خاطر بزدلي 
مسخره مي کردند ، اکنون هنگامي که سرباز ساده اي از آنان را در یک 

فرسنگي مي بینند ، او را با رستم دستان مقایسه مي کنند .
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بخش سوم ـ ویژگي هاي برجسته دوران شاه عباس

بدون هرگونه دودلي ، شاه عباس ، مردي بود با ویژگي هاي برجسته كه او را از هر 
جهت شایسته عنوان » بزرگ « در تاریخ میهن ما گردانید .

او تنها مرد میدان نبرد و زنده ساز دوباره ي دولت فراگیرملي نبود .او در امر سیاست 
خارجي ، بسیار فعال و توان مند بود و از نظر سیاست داخلي ، بر ابعاد زندگي اجتماعي 

مردم ایران افزود و شادي بیش تر به مردم ایران پیشكش كرد .
از سوي دیگر با ایمن سازي كشور و كوتاه كردن دست متعدیان و نیز سركوب 
ازبكان و باز نگاه  داشتن راه بازرگاني شرق ، رونق اقتصادي را به كشور باز گرداند. 
از كار هاي بزرگ او ، كوتاه كردن دست قزلباشان از دخالت در امور كشور داري و 

خودسري و خود كامگي آنان بود .
شاه عباس ، با در هم آمیختن اندكي نیش با بسیاري نوش ، تجاوز و زور گویي را از 
كشور برانداخت .او به مردم آسایش و شادي ، همراه با رونق اقتصادي را پیشكش 
كرد و در نتیجه  ، رابطه ي تنگا تنگي میان مردم و دستگاه فرمان روایي جامعه پدیدار 

شد :18
نفاذ فرمان وي چنان بود که سران قزل باش و رجال دولت ، هر چه 
مي گفت ، بي چون و چرا اطاعت مي کردند ... و هیچ کس ، جرات نداشت 
پادشاهان  قواعد  و  قوانین  بر  مسخ  کند .قلم  فرمانش سرپیچي  از 
قواعد پایدار و قواعد متین پرداخت ...  به تجدید  و  پیشین کشید 
کساني ] را [ که داعیه ي خودسري و خودرایي داشتند ، نابود کرد. 
در  کرد ...  مرکزیت  ایجاد  و  برانداخت  ایران  از  را  ملوك الطوایفي 
کار  در  و  نمي داشت  روا  اهمال  و  مسامحه  گناه کاران ،  سیاست 
مجازات ، سخت گیر بود .به همین سبب آوازه ي سطوت و صلابتش 
در سراسر کشور انتشار یافت و دست تعدي و طغیان زبردستان ، 

از گریبان زیر دستان کوتاه شد ...
یا به گفته ي دیگر و از زبان و قلم دیگر : 19

این شهریار بر خلاف قاعده ي اهل روزگار ، آب و آتش را با یكدیگر 
امتزاج داده ، ضدین را با هم جمع نموده اند .چنان که کمال حدت طبع 
با  را  پادشاهي  و جلال  و شكوه  و عظمت  قهاري  و  مزاجي  آتش  و 
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نهایت ملایمت و همواري و درویش نهادي و بي تعیني جمع کرده اند .

هنگام ملایمت و کوچک دلي چنان بي تكلفانه و مخصوصا به مردم 
و اهل عظماء و ملازمان و غیرذلک ، خصوصیت و آمیزش مي نمایند 
که گویي برادران و یاران یكدیگرند .در سایر احوال ، به تخصیص در 
حالت مهابتي و استیلاي قوه ي غضبي وسطوت و جلال ، به نوعي آثار 
غضب در ناحیه ي همایونش لامع مي گردد که آنان که هم صحبت و 
انیس و جلیس بودند و یارانه  و برادرانه و بي تكلفانه سلوك نموده ، 
حد و یاراي آن ندارند که حرف بي نسبت که مشعر بر انداك دلیري و 
جرأت و سوء ادب باشد ، بر زبان آرند و این هر دو شیوه را با یكدیگر 

جمع کرده ، برطاق بلندي نهاده .

جامعه ي ایران صفوي ، به ویژه در دوران شاه عباس ، یك جامعه ي شایسته سالار 
بود :20

این جامعه ، به طور قطع ، داراي یک نظام حكومتي اشراف سالار نبود .
آن  نامیدن  بـودند .امـكان  آن  در  هـم  اشراف سالار  عنـاصر  چه  اگر 
به عنوان یک اولیگارشي ]حكومت مطلقه ي معدودي از صنوف ممتازه بر 

مردم ، حكومت معدودي از اغنیا و ثروتمندان [ ، باز هم کم تر است. 
اولیاریوس درباره ي جامعه ي صفوي مي گوید :21

صاحب منصبان ، براساس شایستگي شان و نه براساس نسبتشان، 
منصوب مي شدند ... به همین دلیل ، آنان با شادماني جان خود را به 
خطر مي انداختند .زیرا مي دانستند که این تنها راه ترقي تا بالاترین 
نبودند.  فروشي  یا  موروثي  ایران ،  در  مقام ها  این  است ...  مدارج 
راست است که پسران اشراف پس از مرگ پدرانشان به نشانه ي 
تصدي  براي  به کشور ... ،  پدرانشان  شایسته ي  خدمات  به  احترام ، 
شغل پدرانشان در نظر گرفته مي شدند ؛ اما این جانشیني ، تنها بر 

پایه ي شایستگي و خدمات خودشان بود .

نمونه هاي بسیار در این زمینه وجود دارد و این امر ، اجازه نمي داد كه گونه اي از 
اشرافیت با همه ي زیان هاي آشكار و پنهان آن ، شكل گیرد .

 هیچ خانداني براي مدت قابل ملاحظه  ، یك تیول را در اختیار نداشت .این امر 
باعث مي شد كه اشرافیت وابسته به زمین ، به مفهوم غربي آن ایجاد نشود .

شاه عباس بزرگ در سال 968 خورشیدي ) 1607 م ( همه ي ملك ها و دارایي هاي 
خود را وقف 14 معصوم كرد و تولیت آن را خود به عهده گرفت و پس از خود ، به 
جانشینانش واگذار كرد .در حالي كه در غرب ، انباشت ملك و دارایي در دست پادشاه ، 
او را قادر به گستراندن و تحكیم سلطه در كشور مي كرد .این امر بیش از همه ، در 
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نزد پادشاهان انگلیس به چشم مي خورد و مي خورد .
با  همسازي  و  مهر  از  آكنده  جامعه اي  زمان ،  درازاي  در  كه  ایراني  جامعه ي 
داشت .به  خاصي  جلوه ي  شاه عباس ،  دوران  در  ویژه  به  بود ،  دیني  دیگراندیشان 
گـونه اي كـه یك مسیحي كاتولیك متعصب كه در بیش تر موارد ، لفظ كافر براي 
» دگرباوران« و حتا دگر اندیشان مسیحي به كار مي برد ، درباره ي آزادي اندیشه و 

دین در ایران مي نویسد :22
تمام بیگانگان ، چه از نظر ملیت یا مذهب ، امتیازي ویژه دارند 
که سنتي بسیار کهن در این کشور است و آن این که آزادي تفكر 
با آداب و رسوم و بر پایه ي قوانین کشور خود  دارند و مي توانند 
زندگي کنند ... هر قوم بر پایه ي عرف و رسم خود ، میان مردمانش 
داوري مي کند ، محاکماتي مدني و جنایي .دادگاه هاي شاه ]دولت[ ، 

دخالتي در کار این دادگاه ها ندارد .
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بخش چهارم ـ اصلاحات داخلي

در آغاز پادشاهي شاه عباس ، به دلیل ناآرامي هاي گسترده ي داخلي در دوران 
محلي ،  امیران  و  قزل باشان  گسیختگي  افسار  خدابنده ،  محمد  شاه  پدرش 
راهزني و دزدي رو به فزوني گذارده بود و مردمان از بیم دزدان و بازرگانان از 
كشور  كردن  امن  به  نخست  شاه عباس ،  این رو  نداشتند .از  آرام  راهزنان ،  ترس 

همت گماشت و سپس : 23
در اندك زمان به نیروي تدبیر و سیاست در سراسر ایران امنیت و 
آرامشي پدید آورد که در تمام کشورهاي دنیاي معاصر وي ، بي نظیر 

بود.

زمان  امنیت در  برقراري  كار  بزرگي  و  ناامني در كشور  براي دریافت گستره ي 
كوتاه، نوشته ي عالم آراي عباسي ، بسیار روشن گر است :24

چون معظم امور سلطنت استقامت مملكت و امنیت طرق است و در 
ممالک ایران این شیوه مفقود گشته و آمدوشد خلایق بغایت دشوار 
شده بود ، آن حضرت در بدایت حال متوجه دفع این اختلال شد و 
تحقیق کرد که در هر ولایتي معظم قاطعان طریق چه جماعاتند و 
همت بر افناء و اعدام این طبقه گماشت .در اندك زمان اکثر سرداران 
رأي  را  آوردند .بعضي  بدست  تدبیر  و  سعي  بحسن  را  گروه  این 
و  گذشت  ایشان  سیاست  از  و  کرده  اندیشي  مصلحت  دوربینش 
بملاطفات گوناگون مطمئن ساختند و ایشان در ازاء این عطوفت و 
جان بخشي در مقام خدمتكاري و استرضاي خاطر اشرف ، بمسلک 
انقیاد و فرمانبرداري در آمدند و بعضي دیگر را سیاست کرد و این 

معني موجب امنیت طرق گردید .

شاه عباس ، مسئولیت ایجاد و نگاهداري امنیت و جلوگیري از دزدي و راهزني در 
هر ولایت و ایالت را به عهده ي حاكم و مردم آن محل گذارد . از این رو ، هر گاه 
در ولایت یا ایالتي دزدي مي شد ، غرامت آن را حاكم مي بایست مي پرداخت و اگر 

كارواني را راهزنان غارت مي كردند ، جبران زیان از مردم اطراف گرفته مي شد : 25 
شاه عباس مقرر داشته بود که مسؤلیت امنیت هر ناحیه بر عهده ي 
و  تجار  اموال  قسمت  آن  در  اگر  و  است  ناحیه  آن  حكام  و  مردم 
کاروانیان سرقت شود بایستي مردم آن از عهده ي غرامت بر آیند .
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بهمین سبب دزدان و قطاع الطریق گرفتار و از میان برداشته شدند .
پیترو دلاواله جهان گرد ایتالیایي نیز در این باره مي نویسد : 26

در ایران برخلاف خاك عثماني دزدي و راهزني نمي شود و کاروان ها 
در راه کسي را  اتفاقاً  با کمال آسایش و اطمینان سفر مي کنند .اگر 
دزد بزند ، قریه  هاي اطراف محلي که دزدي در آن جا روي داده است ، 
خسارت صاحب مال را هر قدر که او بقید قسم ادعا کند مي پردازند .

سفیر اسپانیا نیز در سفرنامه ي خود از امنیت بي همتاي ایران سخن مي گوید : 27
]شاه عباس[ دشمن جان دزدان است و آنان را به سختي مجازات 
هیچ  در  و  ندارد  وجود  دزد  او ،  کشور  در  اکنون  که  بطوري  مي کند ، 
کشوري مسافران و تجار نمي توانند چنان که در ایران ممكنست با 

آسودگي و اطمینان خاطر سفر کنند .

شاه عباس ، از دروغ گویان نیز سخت بي زار بود .از آغاز فرمان روایي به نزدیكان، 
ندیمان و نیز درباریان ، سرداران و حاكمان اخطار كرده بود كه اگر دروغ بر زبان 

رانند ، به سختي پادافره خواهند دید : 28
آن حضرت از هرکس سئوالي فرماید از کذب و خیانت مبرا نموده، 
جواب بر نهج راستي و صواب دهند .زیرا که خلاف گفتن با هرکس 
با پادشاه زمان و مرشد  من جانب الله ، منهي و مذموم است فكیف 
نشود .ز  منجر  نمک حرامي  به  و  نباشد  مذموم  چگونه  ولي نعمت ،  و 
از ظهور آن در سیاست کاذبان ،  هرکس کذب و خلاف سر زد بعد 
مطلقاً تاخیر نفرموده و رقم مردودي بر ناصیه ایشان کشیده و نتیجه 
کمال  ماده ،  این  اخلاف ، سرایت مي نماید .در  و  اعقاب  به  از اسلاف 

رسوخ و غلو دارند .
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مبارزه با مفاسد اجتماعي

شاه عباس ، با كاربرد تریاك كه در میان بزرگان و درباریان گسترش داشت ، به 
مبارزه برخاست : 29

در مجلس بهشت آئین ، مذکور شد که جمعي از ملازمان خاصه ي 
بد  بسیار  تریاك  با  آستان علي  نواب کلب  تریاکي اند .چون  شریفه ، 
است ، به لفظ فرمودند که از ملازمان هر کس تریاکي است ، یا ترك 
تریاك کند ... یا مواجب ایام گذشته را باز دهند .من تریاکي و بي هنر 

نگاه نمي دارم ...

هم چنین شاه عباس روز دوم جمادي الثاني 1030 ) 4 اردیبهشت 1000/ 24 آوریل 
1621( نوشیدن آب كوكنار ) پوست خشخاش دم كرده ( را هم قدغن كرد .زیرا به شاه 
خبر داده بودند كه سربازان و لشكریان به دلیل نوشیدن آب كوكنار ، بي حال و تن آسا 

شده و در امر نظامي گري ، بي علاقه و سهل انگار گردیده اند .
شاه عباس از دود كردن تنباكو كه به وسیله ي پرتغالي ها به ایران آورده شده بود، 
سخت متنفر بود و بسیار كوشش كرد تا كشیدن چپق و قلیان را از كشور بر اندازد 

و سر انجام نیز كشیدن تنباكو و توتون را قدغن كرد : 30
م[   1618 / خ   997[ قمري  هجري  در سال 1027  که  هنگامي 
خلیل پاشا سردار عثماني را شكست داد ، مواجب یک ساله ي سربازان 
صرف  دارند ،  چه  هر  سربازان  که  شنید  پرداخت .چون  یک جا  را 

کشیدن توتون و تنباکو مي کنند ، این کار را قدغن کرد .
توماس هربرت در سفرنامه ي خود مي نویسد : 31

هنگام ورود ما به قزوین ، چهل بار شتر تنباکو نیز وارد شد. مالكان 
است ...  کـرده  قـدغن  را  تنباکو  ورود  شـاه  کـه  نـمي دانستند  آن 
محمدعلي بیگ وزیر ، صاحبان تنباکو را به سختي مجازات کرد ... و 
محمولات آن چهل شتر را در چاهي ریختند و آتش زدند .به طوري که 

دوشب تمام ، هواي شهر به بوي تنباکو آلوده بود .

هم چنین شاه عباس پس از استقرار در مقام پادشاهي دستور داد كه همه ي مردان 
ریش خود را بتراشند .
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پررنگ كردن زندگي اجتماعي

شاه عباس كوشید و موفق شد كه زندگي اجتماعي در ایران را رنگارنگ تر كند. از 
این رو ، وي هرگاه در قزوین یا اصفهان بود كمابیش هر روز پسین به میدان شهر 
مي رفت و بزرگان كشور نیز او را همراهي مي كردند .از این رو ، دیدار شاه براي مردم 
هر روزه امكان داشت .مردم كوچه و بازار ، پشت نرده هاي چوبین كه گرداگرد میدان 
كشیده بود و یا زیر اتاق ها و تاق نماهاي دوروبر میدان و یا بر روي بام این اتاق ها ، 

جمع مي شدند .
شاه هم راه چند تن از نزدیكان به میدان مي آمد و از برابر صف حاضران مي گذشت. 
میدان  گرد  به  بار  چند  مي فرستادند .شاه  درود  او  به  سر ،  آوردن  فرود  با  همگان 

مي گردید .در نوبت  هاي بعدي دیگر كسي سر فرود نمي آورد : 32
شاه با کمال سادگي و مهرباني با همگان سخن مي گفت .رفتارش 
و  مفتون  را  حاضران  که  بود  تكلف  از  خالي  و  بي پیرایه  قدري  به 
شیفته ي خود مي ساخت. گردش او در میدان تا ساعتي از شب به 
درازا مي  کشید. در این مدت ، گاه با میهمانان بي گانه یا سرداران و 
بزرگان کشور ، سخن مي گفت و گاه کساني را که مي خواست ببیند ، 

به آن جا احضار مي کرد و ...

شاه عباس با كمال سادگي ، در حالي كه تنها دو یا سه تن از نزدیكان او را همراهي 
مي كردند ، در شهر گردش مي كرد و : 33

زنده   « فریاد  و  مي گرفتند  قرار  وي  مسیر  از  دور  همه  مردم 
برمي آوردند .  » باد شاه 

شاه در این گونه گردش ها ، گاه بي خبر به خانه ي سران دولت و یا میهمانان بي گانه 
مي رفت و بي هیچ تعارف ، هرچه حاضر بود مي خورد .34

شاه عباس براي شادابي و سرزندگي هرچه بیشتر اجتماع و نیز رونق بخشیدن به 
اقتصاد كشور ، در گردش هاي خصوصي در میان كوچه و بازار ، به خوراك پزي ها 
كار  رونق  باعث  امر  مي خورد .این  خوراك  همراهان ،  با  جا  آن  در  و  مي رفت 
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خوراك پزي ها و در نتیجه ، باعث افزوده شدن به رونق اقتصادي و نیز بالا رفتن 
سطح زندگي اجتماعي مي گردید .

در ایران آن روزگار ، زندگي  اجتماعي بسیار گوناگون تر از زندگي  اجتماعي مردمان 
اروپا بود .در اروپا ، زندگي  اجتماعي ، منحصر به حضور در كلیسا و آن هم در صبح 
روزهاي یك شنبه بوده در حالي كه در ایران ، مركز تجمع و روبه رو شدن مردمان با 
یكدیگر ، تنها محدود به مسجد نبود ؛ بلكه بازارهاي رو بسته ، تكیه ها ، خان گاه ها ، 
زاویه ها ، گرمابه ها، زورخانه ها و ... ، از مراكز مهم اجتماع مردمان به شمار مي رفت .

البته این نكته هم باید در نظر گرفته شود كه بر خلاف كلیساها ، مردم روزانه چند 
بار در مسجدها اجتماع مي كردند .

شاه عباس ، » قهوه خانه « و » چاي خانه « را وارد زندگي  اجتماعي مردم كرد و 
با رفتن به خوراك پزي ها و خوردن خوراك در آن جاها ، مردم را به اجتماع در این 

مكان ها تشویق مي كرد .
براي دیگران  را  تازه ي خود  در قهوه خانه ها ، شاعران گرد مي آمدند و شعرهاي 
مي خواندند .بدین گونه بود كه براي نخستین بار در تاریخ ایران، شعر و شاعري از 

دربارها و خانه هاي بزرگان، به میان مردم كوچه و بازار راه یافت. 
هم چنین در قهوه خانه ها، شطرنج بازان به مسابقه برمي خاستند و بسیاري نیز نرد 
مي باختند و مردم كوچه بازار ، با حضور در قهوه خانه ها ، با شعر و شاعري ، شطرنج و 

نرد آشنا مي شدند .
را  مردم  كه  بود  فردوسي  از شاه نامه ي  نقالي  قهوه خانه ها ،  برنامه هاي  دیگر  از   
با  مي كرد .نقال ها  آشنا  سرزمین  این  پهلوانان  و  قهرمانان  و  خود  میهن  تاریخ  با 
شعرفردوسي ، جوان مردي ، دلیري ، دست گیري از زیردستان ، مبارزه با ستم و ستم 

گران و ... ، را مي آموختند .
بدین سان، قهوه خانه ها بدل به جاي مناسبي براي شكوفایي استعدادها در زمینه 

شعر ، شطرنج و دیگر مظاهر فرهنگ شد .
به  ادب ،  و  اهل شعر  با  و  قهوه خانه ها مي رفت  به  اوقات ،  از  بسیاري  شاه ، خود 

گفت وگو و تبادل افكار مي پرداخت .
شاه عباس شب ششم رجب 1028 ) 29 خرداد 998 / 19 ژوئن 1619( ، سفیران 
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هندوستان و اسپانیا و حكومت مسكوي و نیز فرستاده ي ازبك ، نماینده انگلیس و 
برادرزاده شریف مكه را با همراهان ، به تماشاي چراغان شهر دعوت كرد. پس از 
آن كه چراغ  هاي میدان و بازار روشن شدند ، شاه عباس میهمانان را به درون بازار و 

به قهوه خانه اي برد :35 
قهوه خانه ها معمولاً وسیع بوده و دیوارهاي به سفیدي برف دارند ... 
و  قهوه خانه مي درخشید ،  از هر سوي  بسیار  و مشعل هاي  چراغ ها 
چراغ هایي که از سقف گنبدي شكل آن جا فرو آویخته بودند ، مانند 
ستارگان آسماني به نظر مي رسید. میان قهوه خانه نیز حوضي بزرگ 
بود که عكس چراغ هاي سقف در آن منعكس مي شد و زمین هم از 
انعكاس چراغ هاي و آئینه ها و شمع هاي سقف و دیوار و مشعل هایي 

که در اطراف حوض نهاده بودند ، چون آسماني پرستاره مي نمود .
با  که  بودند  ساخته  طاق نماهایي  قهوه خانه  اطراف  در 
تماشاگران  و  مشتریان  نشیمن  و  مفروش  گوناگون  فرش هاي 
و  نشست  زمین  بر  طاق نماها  این  از  یكي  در  بود .شاه عباس 
تر  محترم  دیگران  از  که  هم  را  اسپاني  و  هندوستان  سفیران 
قرار  او  چپ  طرف  در  عثماني  برد .سفیر  بدان جا  خود  با  بودند ، 
زمین  بر  ایرانیان  مثل  نمي توانست  را که  اسپاني  گرفت و سفیر 

داد . اذن جلوس  مقابل خود روي صندلي  در گوشه  اي  نشیند ، 

چاي خانه ها كه به آن ها » چاي ختایي خانه « نیز مي گفتند ، بیش تر مركز تجمع 
مردم محترم و نجیب بود .از آن جا كه چاي را از چین ) ختا یا سین كیانگ امروز ( 

مي آوردند ، از این رو آن را چاي ختایي مي نامیدند .
در چاي خانه  ها نیز مانند قهوه خانه ها ، بازي شطرنج و نرد ، بسیار رایج بود .اولئاریوس 
باره ي  بود ، در  آمده  ایران  به  به سفارت  از درگذشت شاه عباس  نه سال پس  كه 

شطرنج بازان ایراني مي نویسد : 
شطرنج بازان ایراني غالباً از شطرنج بازان مسكوي ) روسیه ( نیز زبر 
دست ترند، در صورتي که شطرنج بازان روسیه در اروپا نظیر و رقیب 

ندارند .
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شركت دادن زنان در زندگي اجتماعي

اعلام  بانوان  ویژه ي  را  آتش بازي ، چند شب  و  در شب هاي چراغان  شاه عباس 
مي كرد : 37

و چند شب مخصوص زنان ساختند ، بنوعي که دکان دار و بازاري 
و خریدار و فروشنده جز زن نبود و اگر شخصي غریب بود و مادر و 
خواهر نداشت ، نواب کلب آستانعلي خواجه سرائي که بسیار خوش 
صورت و نیكو سیرت بود، با البسه نفیسه و مناسب مزین در دکان 
صاحب دکان مي نشاندند و در آن چند شب ذکور را مجال عبور در 
آن بازار نبود و منصب حجابت و امرونهي به خواجه سرایان ختایي 
مشغول  اقمشه  و  امتعه  شراي  و  بیع  به  و  بود  متعلق  کشمیري  و 
بودند .چون غرض انتفاع یافتن صاحبان بود ، اجناس را بقیمت اعلي 
مي خریدند و اگر از دکان داري سخني نازك یا شعري عالي و مناسب 

مي شنیدند ، او را و صاحب دکان را بانعامات وافر غني مي ساختند .

شاه در این گونه شب ها ، دستور مي داد تا جار بزنند و زنان را به بازارها دعوت كنند. 
سفیر اسپانیا در این باره و حضور زنان در بازار در هفتم رجب 1028 ) 30 خرداد 998 

/ 20 ژوئن 1615 ( ، مي نویسد : 38
به فرمان شاه در تمام شهر جار زدند که همه ي زنان جوان ، خواه ایراني 
یا بي گانه ، مسلمان یا عیسوي ، باید در مدخل بازاري که معین شده بود 
]کاروان سراي الله بیگ[ و در آن جا بهترین کالاهاي شهر فروخته مي شود 

گرد آیند ...
این بازار مانند کاروانسراي بزرگي ساخته شده بود و دو در داشت 
بازار حیاط چهار گوش  این  باز مي شد .در وسط  بازار دیگر  بدو  که 
بزرگي ساخته بودند که هر ضلع آن بیش از صد قدم بود .در اطراف 
این حیاط نیز راه روها و دکان هایي دیده مي شد که بازرگانان ایراني 
و ارمني و عرب و هندي و ونیزي بهترین کالاهاي کشور خود را در 
آن جا مي فروختند .تمام این راه روها و دکان ها ، و حتا سكوي بزرگي را 
که در میان حیاط بود ، با چراغ هاي کوچک فراوان آراسته بودند ، و در 
میان چراغ ها آئینه هاي کوچكي مي درخشید .بطوري که تمام صحن 
حیاط روشن شده بود و زمین حیاط را نیز با پارچه هاي ابریشمین 
رنگارنگ فرش کرده و در تمام دکان ها انواع شیریني ها ، با شراب 
و آب سرد  ] یخ [ ، در ظروف گوناگون زرین و سیمین ، به قدري که 

توانسته بودند ، گرد آورده یا روي فرش ها چیده بودند .
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مرتب  دکان ها  در  را  خویش  اجناس  که  آن  از  پس  دکان داران 
کردند، در ساعتي که بنا بود زنان به بازار آیند ، از آن جا بیرون رفتند 
و از آن ساعت که اندکي بعد از ظهر بود ، دیگر مردي در بازار باقي 
نماند .تنها چند زن از اقوام نزدیک دکانداران در آن جا ماندند .قدغن 
شده بود که هیچ کس ، از هر طبقه  اي باشد ، به این بازار و بازارهاي 
قراولاني  نیز  اطراف  خیابان هاي  تمام  در  به علاوه  نرود.  آن  نزدیک 
چوب  با  شود  نزدیک  به بازار  خواست  کسي  اگر  که  بودند  گذاشته 
بزنند .ولي به فرمان شاه به سفیر اسپاني اجازه دادند که در محلي دور 

از دهانة بازار بایستد و این تشریفات را تماشا کند .
نزدیک هریک از دهانه هاي بازار ، پنج یا شش خواجه با لباس هاي 
زربفت و عمامه هاي گران بها و چماقي زرین ایستاده بودند .زنان در 
با لباس هاي فاخر همراه مادران یا زني  ساعتي که معین شده بود 
دیگر از بستگان نزدیک خود ، به بازار روي آوردند .عده ي ایشان به 
قدري زیاد بود که تمام بازارهاي بزرگ اطراف میدان نقش جهان 

پر شد .

در آیین نوروز سال 1019 مهي ) 989 خ /1610 م ( ، شاه عباس دستور داد كه 
براي یك شبانه روز ، بازار ویژه بانوان باشد : 39

چون قریب تحویل حمل شد ، آیین بازار و قیصریه و این محل ها ، 
بسیار پسندیده و خوب واقع شد و یک شبانه روز مخصوص زنان 
بود .چنان که بایع و مشتري و سازنده و خواننده و سیرکننده به جز 

زن نبود .مدت هشت روز اول تا به آخر بود .

جهان گرد ایتالیایي كه همسرش در همین شب با زنان دیگر به تماشاي چراغاني 
بازار رفته بود ، مي نویسد : 40

پیشاپیش همة زنانِ حرم زینب بیگم عمه ي شاه که محترم ترین زنان 
خاندان سلطنتي است ، حرکت مي کرد. این زن شاه عباس را ازکودکي 
بزرگ و تربیت کرده و در دوران جواني وي حكمران واقعي کشور و 
فرمانده حقیقي لشكر او بوده و شاه را به بزرگترین جنگ هایي که ایرانیان 
با ترکان عثماني کردند برانگیخته و با تشویق شاه و مشاورانش به چنین 
جنگي ، بزرگترین شكست ها را به سپاهیان دشمن وارد ساخته است .

مداخلات او در کارهاي دولتي و نظامي نیز سبب شد که شاه عباس او را 
از دربار خود دور کرد و به قزوین فرستاد .ولي چندیست که آشتي کرده اند 
و او باصفهان بازگشته است ؛ اما دیگر آن اختیارات قدیم را ندارد .این 
زن سوار بر اسب حرکت مي کرد و دو خواجه ي مخصوص نیز با او همراه 
بودند ، که یكي عنان اسبش را گرفته  بود و دیگري ظرفي پر از آب یخ و 

چیزي خوراکي که در حرکت مي خوردند ، در دست داشت ...
زینب بیگم لباسي از اطلس ساده ي رومي بر تن داشت و چند رشته 
مروارید درشت ، به سبک معمول ایرانیان ، از سر بروي پیشاني فرو 
میدرخشید . گوناگون  انگشتري هاي  هم  انگشتانش  بود .در  آویخته 
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اسبش هم مثل اسب سواري بیشتر بزرگان و اعیان این کشور ، زین 
و لگام سیمین داشت .

گشتند  لـله بیگ  کاروان سراي  گرد  بار  سه  دو  همراهان ،  و  شاه 
نواي دایره و چارپاره در  به  سپس همگي حلقه زدند و زنان جوان 

برابر شاه و دیگران به پایكوبي برخاستند ...
تا  داد  اجازه  و  بازگشتند  کاخ سلطنتي  به  و همراهان  سپس شاه 
برود . به خانه  تا هر که مي خواهد  باز کنند  را  بازار و میدان  درهاي 

ولي بسیاري از بانوان تا صبح در بازارها ، به گردش و تفریح و تماشا 
سرگرم بودند ... 

از دیگر تفریح هاي بانوان حرم خانه ي شاهي و دیگر زنان شهر ، این بود كه روزهاي 
چهارشنبه در چهارباغ اصفهان و سي وسه پل ، با روي گشاده و بدون نقاب مي گشتند 
و تا پاسي از شب را در پرتو مشعل ها و شمع ، در آن جا مي گذراندند .در این روز ، 
چهارباغ قرق مي شد و مردان اجازه ورود نداشتند و فروشندگان چهارباغ نیز همه زن 
بودند .در میهماني ها ي بزرگ شاهانه ، بانوان حرم اجازه داشتند كه از پس پرده هاي 
زنبوري و پنجره ها ، تماشاگر میهماني باشند. تنها زینب بیگم عمه ي شاه عباس ، در 
این گونه مجلس ها و پذیرایي هاي رسمي شاه حاضر مي شد .سفیر اسپانیا كه در باغ 

جنت شهر قزوین به حضور شاه عباس بار یافت ، در خاطرات خود مي نویسد : 41
مجلس  در  زني  وجود  مي نمود ،  عجیب  شب  درین  که  چیزي   ... 
پذیرایي شاه بود .در میان تمام مرداني که درین مجلس بودند تنها 
یک زن دیده مي شد که کمي دور از استخر باغ ، روي قالیچه  اي قرار 
گرفته بود .این زن هم مانند همه ي زنان ایران چادر و روبند سفید 
نمي نمود . بیشتر  پنجاه  از  بود .سنش  باز  کاملا  رویش  ولي  داشت ، 

از  مخصوصاً  را  سفیر  بود .هدایاي  محترم  و  سنگین  و  موقر  بسیار 
نزدیک وي گذراندند تا درست تماشا کند .نزدیک او هیچ کس نبود 
بودند  نهاده  کنار وي  به بلندي دوقدم در  بزرگ طلا  تنها یک ظرف 
و در بیست قدمي او چند سرباز با لباس هاي آراسته و مسلح به تیر 
و کمان ، در نهایت ادب ایستاده بودند و چنین مي نمود که قراولان 
خاص وي باشند ... در تمام مدت پذیرایي ، این بانو مانند مجسمه اي 
که  هم  وقتي  حتا  نمي کرد ...  حرکتي  اندك  و  بود  نشسته  بي حرکت 
شام آوردند و همه دست بخوردن بردند ، او باز هم چنان بي حرکت 

نشست ... 
اما زنان در میدان هاي جنگ نیز حضور داشتند .شاه و سرداران و بزرگان ، همسران 
خود را نیز به میدان نبرد مي بردند و آناني كه جنگ آزموده بودند ، با جنگ افزار و 
زره در میدان نبرد در كنار شویشان حاضر مي شدند .حضور زنان طبقات معمولي در 

كنار شوهران ، برادران و پدران ، در میدان نبرد مساله اي خارق العاده نبود .
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نجیب زاده ایتالیایي كه از آغاز آمدن به ایران ، آرزوي حضور در میدان نبرد علیه 
عثماني ها را داشت ، هنگامي كه از مساله ي شركت زنان ایراني در جنگ آگاه شد، 
سخت به هیجان آمده بود .» لاواله « با اشاره به حضور زنان پادشاه و بزرگان و 
سرداران در میدان جنگ ، اظهار شادماني مي كند كه هرگاه به وي اجازه ي شركت 

در نبرد داده شود : 42
من نیز مي توانم بانوان خانه ام را در کمال افتخار و احترام قابل 
تصور ، همراه داشته باشم ... ]همسرم[ صادقانه به من مي گفت که 
در هر فرصتي که دست دهد حتا اگر به فرض محال وارد درگیریي 

شود ، همواره پیشاپیش من خواهد بود نه به دنبال من .
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بخش پنجم ـ الگویي براي جامعه

ساده زیستي و نگاهباني اقتدار دولت و شوكت كشور ، برابر بیگانگان

را  شاه عباس در حالي كه در همه  حال مي كوشید قدرت دولت و شوكت كشور 
به رخ سفیران و نمایندگان كشور هاي بي گانه بكشد و در امر پیشباز از آنان بسیار 
دقیق بود و این آیین را بسیار شكوهمند بر پا مي كرد ؛ اما در زندگي روز مره ، بسیار 

بي تكلف بود و سادگي را بر تشریفات و تجملات پادشاهي ترجیح مي داد .
جامه ي او با جامه ي دیگر مردم كوچه و بازار تفاوت نداشت .از این رو بسیاري از 
فرستادگان كه به دربار او مي آمدند ، حاضراني را كه جامه ي فاخر بر تن داشتند به 

جاي شاه مي گرفتند .
فون دریابل )Georg Tectan von der jabel( فرستاده ي رودلف دوم امپراتور آلمان 

كه در شهر تبریز به حضور شاه عباس رسیده است مي نویسد :43
 ... مرا به کاخ شاهي بردند .شاه در میان بزرگان و مشاوران خود ، 
بر روي زمین نشسته بود .چون لباسش از جامه ي دیگران ساده تر و 
بي پیرایه تر بود و من نیز راهنما و مترجم همراه نداشتم ، او را نشناختم 
از  سال خورده اي  مرد  حال ،  این  ایستادم .در  سرگردان  لحظه اي  و 

ایرانیان  دستِ مرا گرفت و به سوي شاه برد ...
توماس هربرت در سفـر نامه ي خود درباره ي لباس  ساده ي شاه عباس مي نـویسد: 44

از آن جا ... ما را از میان باغ زیبایي ... گذراندند و به عمارتي دیگر که 
با نقوش برجسته ي زرین نقش بود بردند .از دو سوي این عمارت ، 
دریاي مازندران و کوه البرز دیده مي شد و منظره اي دل پذیر داشت .
تالاري بسیار بزرگ و زیبا و چهار گوش ، مزین به نقوش زرین بود .

زمین را با قالي هاي زر بافت ابریشمین فرش کرده بودند و در میان 
تالار، آب نماي مرمر با آب صافي دیده مي شد که گرداگردش تنگ ها 
و جام ها و فنجان ها و ظرف هاي دیگر ، همه از طلاي ناب قرار داده 

بودند .پاره اي از آن ها ، پر از گلاب و شراب یا گل هاي رنگارنگ بود .
 پس از تماشاي آن همه ثروت ، ما را به اتاق بلند تري بردند که 
سقفش آسمان را با سیارات و ثوابت نشان مي داد .ستارگان همه از 
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زر بر زمینه اي از لاجورد تند مي درخشیدند ... ظرف هاي زرین در این 
اتاق به اندازه اي بود که ارزش آن ها را بیست میلیون لیره انگلیسي 

یعني بیش از 260 میلیون پول فرانسوي تخمین زدیم .
آب نماي دیگر نیز در اتاق به نظر مي رسید که اطرافش زرین بود و 
گرداگرد آن ظروف بي شمار طلاي مرصع به جواهرات دیده مي شد .

هیچ جام  یا فنجان یا تنگي نبود که از یاقوت و الماس و مروارید و 
زمرد و فیروزه و جواهر هاي دیگر پوشیده نباشد ... 

در صدر این مجلس ، شاه عباس روي دو یا سه تشک اطلس سفید، 
به چهار زانو نشسته بود ... 

کسي که آن همه ثروت و مال را به چشم  ما کشیده بود ، خود لباس 
سرخ پنبه دوزي بسیار ساده اي در بر داشت ...

شاه  عباس از القاب و عناوین بي زار بود و دوست مي داشت كه او را تنها »  شاه« 
بنامند .روزي شاه عباس ، به كسي كه نام او را با عنوان ها و لقب هاي  زیاد در نامه اي 

خطاب به وي نوشته بود، گفته بود : 45
رفیق ، عناوین و القاب تو نه مرا بزرگ مي کند و نه کوچک. اگر مرا 
با همان عنوان ساده » شاه« که عنوان حقیقي منست بخواني ، از تو 

راضي خواهم شد .

فرستاده هاي  لشگریان ،  كشور ،  سران  كوچه و بازار ،  مردمان  با  شاه عباس ،  رفتار 
كشورهاي بي گانه ، بسیار ساده و بي آلایش بود:46

شاه با کمال سادگي و مهرباني با همگان سخن مي گفت .رفتارش 
و  مفتون  را  حاضران  که  بود  تكلف  از  خالي  و  بي پیرایه  قدري  به 

شیفته ي خود مي ساخت .

سفیر دولت اسپانیا ، دو سال در ایران به سر برد و در همه ي این مدت ، میهمان 
شاه عباس بود .شاه ، دو یا سه روز پس از ورود وي به اصفهان )5 رجب 1028 / 28 
خرداد 998 / 18 ژوئن 1619( با دو تن از ندیمان ، بي خبر به خانه ي وي مي رود :47

شاه هنگامي به خانه ي سفیر وارد شد ، نگذاشت ملازمانش ورودش 
لباسي ساده  با  این رو ، سفیر که  به صاحب خانه  اطلاع دهند .از  را 
به  و  دید  خود  خانه   در  را  او  ناگهان   ] که   [ مي کرد  گردش  باغ  در 
استقبالش دوید .شاه چون مشاهده کرد که ملازمان سفیر به احترام 
او کلاه از سر گرفته اند و سفیر هم کلاه ندارد ، عمامه از سر برداشت ... 
هنگام گفت وگو نیز چون سفیر موي سـپید داشـت ، او را به احـترام 
» بابا« خطاب مي کرد. سپس کفش هاي خود را از پاي درآورد و روي 
قالیچه اي که در ایوان  خانه گسترده بود ، به چهار زانو نشست ... بعد 
از نیم ساعت ، از جا برخاست و بي هیچ گونه تشریفاتي ، هم چنان که 
آمده بود رفت ... همین که شاه در کوچه بر اسب نشست ، مردمي که 
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در اطراف ایستاده بودند، فریاد زنده باد شاه برآوردند ...

مانند همه ي ایرانیان ، شاه عباس نیز بسیار میهمان دوست بود .یك روز كه شاه مـیزبان 
یكي از بزرگان تاتار بـود .مـرد تاتار مست بود و نمي توانست چكمه هایش را از پاي درآورد .

خدمت كاران به یاري او شتافتند تا چكمه هایش را از پایش درآورند ؛ اما او از مستي 
نمي توانست بر روي یك پا بایستد : 48

شاه شخصا کنارش رفت و او را از پشت نگاه داشت .]  شاه[ وقتي 
دید ... که خارجیان از این عمل تعجب کرده اند، با لبخند و همتي والا 
و روحي بزرگوار ، این ضرب المثل را گفت که میهمان حبیب خداست .

احترام  او  به  قدر  این  که  نكنید  تعجب  بگوید،  مي خواسته  گویي 
مي گذارم .چون به عنوان یک میهمان ، براي من کسي از او عزیز تر 

نیست .

اما با وجود ساده پوشي و ساده زیستي ، در نگاهباني اقتدار دولت ، بسیار كوشا بود .
از این رو، وي آیین ورود سفیران و نمایندگان كشور هاي بي گانه را با شكوه هرچه 
بیش تر بر پا مي كرد .از سوي دیگر ، روز ورود آنان ، یك جشنواره ي شاد و تماشایي 
براي مردم بود .سفیر دولت اسپانیا و نجیب زاده ي ایتالیایي درباره ي آیین از پیشباز 

سفیران عثماني ، هند و مسكوي مي نویسند : 49
صبح روز چهار شنبه ي نوزدهم ژوئن 1619 ]6 رجب 1028 / 29 
خرداد 998[، سفیران سه گانه ي هندوستان و مسكوي و عثماني با 

تشریفات زیاد وارد اصفهان شدند ... 
از  که شخصا  داد  خبر  اصفهان  مردم  به  شاه  سفیران ،  ورود  روز 
ایشان استقبال خواهد کرد و مردم شهر نیز باید از سفیران استقبال 
و پذیرایي کنند .به دو سفیر دیگر هم که از پیش در شهر اصفهان 
بودند ، یعني سفیر اسپاني و نماینده ي انگلستان ، پیغام فرستاد که 
او ملحق  به  استقبال سفیران سه دولت دیگر در خارج شهر  براي 

شوند .
از مردم اصفهان  پیاده  از چند روز پیش ، شاه 60 هزار تفنگ دار 
و اطراف شهر فراهم آورده و فرمان داده بود که با بهترین وضعي 
که میسر باشد ، در روز معین به شهر آیند .ایشان نیز دسته دسته از 
نواحي مختلف با لباس هاي رنگارنگ سرورانگیز و عمامه هایي مكلل 
به  پر هاي زیبا گرد آمدند .هر دسته فرماندهي مخصوص داشت و با 
آهنگ طبل و ني و آلات موسیقي جنگي دیگر ، مانند سنج که فقط 
بیرقي  را  دسته  هر  مي کرد .هم چنین  حرکت  متداول ست ،  ایران  در 
نیزه ایست که بر سر آن  ایران علم مي گویند و  جداگانه بود که در 
نواري پهن و بلند و چند نوار رنگارنگ باریک بسته اند .این 60 هزار 
تن در دو صف از قصر شاهي که در میدان اصفهان است تاقریه ي 
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دولت آباد که سفیران آن جا بودند و تقریبا در دوازده هزار قدمي شهر 
در  تفنگي  ایشان  از  یكي  هر  و  ایستادند  پهلو  به  پهلو  شده ،  واقع 
دست داشت که قنداقش را به پهلو نهاده و لوله ي آن را به سوي 

بالا نگه داشته بود .
ساز هاي  و  شیپور  و  طبل  صداي  کوچه ها  در  صبح  روز  آن   
هشت  دسته دسته ،  مي کرد .تفنگ داران  کر  را  گوش  گوناگون 
ایران  در  که  چنان  با هم  و  خارج مي شدند  از صف  نفر ،  ده  و  نفر 
صف  به  مي شد  فرسوده  که  دسته  مي رقصیدند .هر  است ،  معمول 
بازمي گشت و جاي خود را به دسته ي دیگر مي داد و کساني که به 

رقص مي پرداختند سلاح خویش را به دیگران مي سپردند .
اشتیاق  رقص  به  ایران  مردم  کرده ام ،  مشاهده  من  که  چنان  
در  را  گروهي  یا  بشنوند  سازي  صداي  گاه  دارند .هر  فراوان 
موقرترین  از  اختیار  کم کم  و  مي شوند  بي تاب  ببینند ،  رقص  حال 
خود  جاي  در  که  مي شود .چنان  سلب  نیز  ایشان  سنگین ترین  و 
ابرو و سر و گردن ،  و  و جنباندن چشم  پا  و  از حرکت دادن دست 

خودداري نمي توانند کرد .
بالجمله در تمام راه از دولت آباد تا اصفهان که قریب سه فرسنگ 
گرم  مردم  و  بود  دایر  رقص  و  آواز  و  ساز  شام  تا  صبح  از  است ، 
پایكوبي و دست زدن و جست و خیز بودند و لـحظه به لـحظه فریاد 

» خدا اقبال شاه عباس را بلندتر کند« به گوش مي رسید ...
جلو قصر شاه در طول میدان ، گذشته از دو صف تفنگدار، یک دسته 
غلامان خوش صورت نیز در دو صف ایستاده بودند که برخي جام هاي 
زرین شراب و برخي دیگر ظرف هاي آب یخ در دست داشتند و مردم 

را آب یا شراب مي دادند .
علاوه بر این ، شاه عباس مردان نامي و اعیان دربار خود را نیز فرمان 
داده بود که تا دولت آباد به پیشباز سفیران روند و ایشان با جامه هاي 
فاخر ابریشمین و عمامه هاي مكلل به جواهر قیمتي و پر هاي زیبا ، بر 
اسبان اصیل گرانبها که زین و لگام زرین و سیمین داشتند ، در میان 
سواران و ملازمان خویش حرکت مي کردند و ازدحام ایشان چنان 

بود که گفتي تمام مردم اصفهان آن روز ، پا در رکاب کرده اند ...
شاه بدین حد نیز قناعت نكرد و فرمان داد که مردمان غیر مسلمان 
و مخصوصا  روند ،  استقبال  به  یهود  و  ارمني  و  گبر  و  فرنگي  از  هم 
و  کردند  اطاعت  نیز  بود .ایشان  کرده  تاکید  بني اسراییل  درباره ي 
دسته دسته از شهر خارج شدند .یهودیان آواز مخصوص مي خواندند 
و دعا مي کردند و چیزي که در پارچه پیچیده شده و گویا تورات بود با 
شمعدان هاي روشن همراه داشتند .گبران نیز با زنان و دختران خود 

در کوچه ها مي خواندند و مي رقصیدند .
از عیسویان جلفا هفتصد تن پیاده در میان تفنگ داران ایستادند 
و سیصد تن سوار در محل دیگري که از پیش تعیین شده بود ، با 

سلاح کامل و لباس هاي زیبا قرار گرفتند .
از  تن  پنج  و  بیست  تا  بیست  که  داد  دستور  شاه  این ،  بر  علاوه 
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زنان حرم نیز در پذیرایي سفیران شرکت کنند ، و این امر از جمله ي 
فوق العاده  سفیران  درباره ي  تنها  که  است  مخصوصي  تشریفات 
رعایت مي شود .این بیست و پنج زن نیز سوار بر اسب ، روبند ها بالا 
زده با روي باز حرکت مي کردند و با نظم کامل به استقبال سفیران 

رفتند .

سپس سفیران تازه وارد و دیگر سفیران و نمایندگان حاضر در دربار ، به تالار بزرگ 
كاخ چهل ستون راهنمایي شدند :50

امیرالامراي  امام قلي خان  برادر  داود خان  و  قورچي  حسن بیگ 
نیز آن جا  ایران و همه ي وزیران  فارس و قرچغاي خان سپهسالار 
بودند. تیمور آقا رییس خواجه سرایان ، سفیر را به درون برد .در تالار 
بزرگ کاخ ، سفیر عثماني و سفیر هندوستان و برادر شریف مكه و 
فرستاده هاي ازبک و روسیه و نماینده ي انگلستان نیز حاضر بودند .

پس از دقیقه اي شاه از دري مخصوص با دو پیش  خدمت به تالار 
درآمد و با سفیران تعارفي کرد و هر یک را جایي گزید و سفیران 
هندوستان و اسپاني را نزدیک خود نشاند .همراهان سفیر اسپاني 
راحتي  به  نمي توانست  سفیر  چون  و  فرمود  ورود  اجازه ي  نیز  را 

روي زمین بنشیند ، گفت تا صندلي کوتاهي برایش آوردند .
در این مجلس ، سفیران هر یک نامه هایي از طرف پادشاهان خود 

تقدیم کردند ... 
تماشاي  به  را  ایشان  همراهان  و  سفیران  شاه  روز  آن  غروب 

چراغان بازار دعوت کرد و جملگي را به قهوه خانه اي برد .
از سوي دیگر :51

یا  هندوستان  از  سودا گري  یا  جهان گرد  یا  سفیر  که  وقت  هر 
خود  میهمان  را  او   ] شاه   [ مي آمد  ایران  به  اروپایي  کشور هاي 
مي شمرد و تمام وسایل زندگاني و سفر و تفریح و آسایش وي را ، از 
خزانه ي سلطنتي مي پرداخت و در مجالس خصوصي با او به مباحثه و 
گفت وگو مي نشست .گاه از مسایل سیاسي و روابط بین المللي سخن 
به میان مي آورد و گاه اگر میهمان از کشیشان عیسوي بود ، در مباحث 
دیني وارد مي شد و در هر قسمت از معلومات و اطلاعات میهمانان 

استفاده مي کرد.

شاه عباس بسیار هوشمند و دقیق بود .به گونه اي كه هم  زمان مي توانست به چند 
امر مهم توجه كند و بدون اندك دودلي و اشتباه ، درباره ي آن ها اظهارنظر كند:52

روحانیون  از  جمعي  با  في المثل  او  که  مي افتاد  اتفاق  بسیار 
مشغول مباحثه بود و در همان حال صدر اعظم گزارشي درباره ي 
امور مالي کشور و ]یا[یكي از منشیان ، گزارشي دیگر در خصوص 
کمال  با  مي خواندند .شاه  سرحدي  ولایات  وزیران  مستدعیات 
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آساني ، جواب همگي را مي گفت و درباره ي هر یک از امور دولتي 
دستور لازم و دقیق مي داد .

شاه عباس زبان هاي گرجي و توركي و به گفته اي، كمابیش روسي و هندي را 
مي دانست و گاه سخنان كساني را كه به حضورش مي آمدند ، براي حاضران ترجمه 
بود،  آموخته  را  توركي اسلام بولي  پیترو دلاوالـه كه در عثماني ،  مي كرد .از جمله 
هنگامي كه به حضور شاه عباس مي رسد ، شاه به توركي با وي گفت وگو مي  كند :53

 ... چون به مجلس شاه داخل شدم مقابل او به دو زانو نشستم ... 
صحبت  بامن  مخصوصا  مایلست  که  گفت  دید  مرا  که  همین  شاه 
کند .در همان حال با دست اشاره  کرد که نزدیک تر روم و در طرف 
] دلي خان  و  شاه  جز  دیوان خانه   در  موقع  بنشینیم .درین  راستش 
نبود . دیگر  کسي  من  و  نوازندگان  و  شمس الدین لو]  محمد خان 

سرداران شاه همگي کنار در دیوان خانه ایستاده بودند و از آن جا دور 
نمي شدند. نوازندگان هم مرتبا مي زدند و مي خواندند ولي به قدري 

آهسته و ملایم که مانع سخن گفتن ما نمي شدند ... 

همین که پهلوي شاه قرار گرفتم ، به زبان ترکي از من پرسید که 
براي چه به ایران آمده ام .در جواب گفتم که شهرت نام و کار هاي 
او  بلند  مقام  و شایسته ي  برانگیخته  چنین سفري  به  مرا  او  بزرگ 
و  تعظیم  براي  عالم  بزرگان  و  اصیل زادگان  همه ي  که  است  همین 
آورند .سپس  دربار وي  به  تقدیم خدمات خویش ، روي  و  او  تكریم 

پرسید که از چه راهي به ایران آمده ام .

براي این که خاطر کنجكاو او راضي شود ، به طور خلاصه مسافرت 
خود را برایش بیان کردم .پس از آن سخن از شهر رم به میان آورد 
و مثل ترکان عثماني ، نمي دانم به چه سبب آن شهر را قزل آلما یا 
از  و  کرد  پاپ  شخص  درباره ي  نیز  مي نامید .سوالاتي  سیب سرخ 
طریق مهرباني جویاي سلامت او شد و از سن وي و ترتیب انتخابش 
به مقام پاپي سوال کرد .آن گاه از کاردینال ها و طرز انتخاب  ایشان و 
اوضاع حوزه ي روحانیت  ما پرسید .تمام پرسش هاي او را به اختصار 

تا آن جا که میسر بود جواب گفتم .

همین که جواب هاي من تمام مي شد ، شاه چنان که عادت اوست ، 
گفته هاي مرا به زبان فارسي براي اطرافیان  نقل مي کرد و مي پرسید: 
» شنیدید چه گفت؟ چنین و چنان گفت ...« در حقیقت شاه میان من 
و دیگران کار مترجمي را به عهده گرفته بود و به ترتیب با من و دلي 

محمد خان سخن مي گفت .
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بخش ششم ـ شاه عباس ، پاس دار فرهنگ ایران زمین

شاه عباس به فرهنگ ایران زمین و زبان فارسي ، مهر مي ورزید .راستي را كه در 
درازاي تاریخ ایران زمین ، شاه عباس یكي از برجسته ترین و بزرگ ترین حامیان و 

گسترانندگان فرهنگ ایران ، زبان فارسي و هنر هاي زیباي این سرزمین بود .
شاه عباس به فرهنگ ایران و ادب فارسي ، سخت دل بسته بود و خود نیز شعر 
مي سرود و دارندگان هنر ، دانش و حاملان فرهنگ ایران و ادب فارسي را سخت 

گرامي مي داشت .
شاه عباس به شاعران بزرگ این سرزمین ، دلبستگي ویژه داشت و از میان شاعران 

ایران  :54
]به [ فردوسي و حافظ بیش از دیگران علاقه داشت .اشعار شاه نامه 
او ، شاعران سخن شناس  مجلس  در  و  مي داشت  دوست  بسیار  را 
خوش آهنگ ، شاه نامه  مي خواندند .از آن جمله ، عبدالرزاق خوش نویس 
قزویني بود که از شاه سالي سیصد  تومان حقوق مي گرفت و دیگر ملا 
بي خودي گنابادي که شاهنامه  خوان مشهور بود و سالي چهل تومان 

مواجب داشت .دیگر محمد خرسند و فتحي اصفهاني و حیدر

هم چنین شاه عباس به خواجه ي شیراز نیز بسیار مهر مي ورزید و همیشه دیوان 
حافظ را در كنار خود داشت .تاورنیه جهان گرد فرانسوي مي نویسد كه شاه عباس در 

باغ آرام گاه حافظ ، درخت سروي به دست خود نشانده است .
كه  صورتي  در  كرده ،  یادداشت  خ(   986( میلادي   1607 را  آن  تاریخ  تاورنیه 
شاه عباس در آن سال در شیراز نبود و باید كاشت این درخت در سال 999 هجري، 

)970 ـ 969 خ( بوده باشد .
از نمونه هاي  شاه عباس كتاب خانه ي بزرگي داشت كه در آن چندین هزار جلد 
دیوان هاي شاعران را كه به خط خوش نویسان به نام نوشته شده بود و به دست 

نقاشان نامبردار نقاشي شده بود ، گرد آورده بود .
از شاعران به نام كه در خدمت وي بودند ، مي توان از حكیم شفایي اصفهاني نام 
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برد كه پزشك و ندیم شاه بود و در مسجد جامع اصفهان بیماران را مي پذیرفت .
شاه عباس به وي لقب ملك الشعراي ممتاز  ایران را داده بود .گویند روزي شاه عباس 
با گروهي از بزرگان در محله ي نیم رود اصفهان ، به حكیم شفایي برخورد كه پیاده 

مي رفت .همین كه چشم شاه به شاعر افتاد : 55
اراده کرد که به احترام او ، از اسب به زیر آید .ولي حكیم شفایي 
پیش دوید و شاه را از این کار بازداشت ... امرا همگي به احترام وي 

از اسب به زیر آمدند و تا او نگذشت ، سوار نشدند .

از دیگر شاعران دربار وي ، ركن الدین مسعود كاشاني )متخلص به مسیـح( است و 
نیـز باید از نسف آقا نامبردار بـه وجیه الدین شاني تك لو نـام بـرد .» شاني« روزي 
كه سفیر عثماني در شهر قم در حضور شاه عباس بود ، قصیده اي در وصف علي  )ع( 
سرود كه شاه عباس دستور داد وي را در ترازویي نشانده و به  زر كشیدند .آن گاه 

شاه عباس آن زر را به صله ، به » شاني « بخشید .
كرد .احترام  یاد  رفیعي  به  متخلص  نعمایي كاشي  ملامیرحیدر  از  باید  هم چنین 

شاه عباس به وي بدان جا بود كه :56
روزي زیر بازوانش را گرفت و از پلكان دیوان خانه بالا برد .

دوران  شاعران  بود .شمار  زمان  هم  شاه عباس  با  نیز  تبریزي  صائب  هم چنین 
داشتند  رفت وآمد  او ،  دربار  به  بسیاري  و  است  فزون  تن  چند صد  از  شاه عباس ، 

)میرابوالقاسم تفرشي ، تذكره اي از شاعران عهد شاه عباس فراهم كرده است( .
هم چنین ، دو تن از دامادهاي شاه عباس یعني میرزا جلال شهرستاني ) ادهم بیگ 

تركان( ، اشراق اصفهاني )میر محمد باقرداماد( نیز شاعر بودند .
و نیز بسیاري از كساني كه مصدر  كارها ي بزرگ در كشور بودند ، طبع شعر داشتند 
و نیكو شعر مي گفتند كه در این میان ، مي توان از كسان زیر نام برد : حاتم بیگ  
اردوبادي كه 19 سال وزیر اعظم شاه عباس بود ، انسي دلیري ذوالقدر )حسن بیگ(، از 
میهمان داران شاه ، جعفربیگ  لاهیجي وزیر لاهیجان ، ملك جلال الدین سیستاني 
از معماران ویژه شاه ، ملاجلال الدین محمد یزدي منجم ویژه شاه عباس ، خروش 
تبریزي )حسن بیگ( كه در زمان شاه عباس به امارت رسید ، ملا رفیع شهرستاني 
)منصب احتساب الملك داشت( ، صادق بیك افشار كه افزون بر شاعري ، نقاش و 
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خوش نویس نامداري بود .ضیا  )میرزا نور الله( از منشیان دیوان شاهي ، شیخ  بهاالدین 
محمد عاملي )از دانشمندان نام آور( ، میرعبدالباقي تبریزي كه خط ثلث را بسیار نیكو 

مي نوشت و بخشي از كتیبه ي مسجد جامع جدید عباسي به خط اوست .
بیگ(  )اسماعیل  اصفهاني  كاشف  بود( ،  شاه  دوزندگان  )استاد  قزویني  قدرتي 
صـاحب مثنوي تحفه العراقین ، كاشي تراش ویژه ي شاه عباس بود .مایل شام لو ]قلیچ 
خان بیگ[ داروغه  ي شهر ري ، میر مظفر حسین كاشي )حكیم سیف الدین( از پزشكان 

شاه عباس و خوش نویس به نام بود .
شاه عباس به هنر هاي زیبا ، مهر بسیاري مي ورزید و دارندگان این هنر ها را ارج 
بسیار مي نهاد .از این رو خوش نویسان ، نقاشان ، تذهیب كاران ، كاشي سازان و ... ، از 
هر سویي به اصفهان روي آوردند .شاه براي هر یك از آنان حقوق معین مي كرد و 

به كار شایسته اي مي گماشت .
نام آورترین خوش نویس این دوران ، علي رضا تبریزي است كه چون به خدمت 
شاه عباس درآمد بر خود نام علي رضا عباسي گذارد .شاه گروهي از خوش نویسان آن 
زمان چونان محمد رضا امامي ، عبدالباقي تبریزي و محمد صالح اصفهاني را بدو 

سپرد تا وي خط ثلث را بدانان بیاموزد .
وي در دستگاه شاه عباس ، خیلي زود ترقي كرد و به جاي صادق بیگ افشار یزدي، 
كتاب دار ویژه  شاه عباس شد .شاه عباس براي نشان دادن احترام ویژه ي خود به هنر 

و هنرمندان :57
گاه پهلوي او مي نشست و شمعي به دست مي  گرفت ، تا علي رضا 

در روشنایي آن کتابت کند.

از دیگر خوش نویسان بزرگ ایران كه هم عصر شاه عباس بود ، میر عماد قزویني 
است .هم چنین،  عما دالملك  به  ملقب  قزویني(  بن  حسین  حسني سیفي  ) امیر محمد 
از  بخشي  كه  برد  نام  رییس الخطاطان  به  ملقب  اصفهاني  ابوتراب  میرزا  از  باید 
كتیبه هاي مسجد شاه اصفهان به خط اوست .دیگر از خوش نویسان این دوران، میرزا 

نوري اصفهاني است كه نور الدین سام سوار امضا مي كرد .
هم چنین باید از ملامحمد حسین تبریزي استاد میر عماد و علي رضا عباسي نام برد 

و بسیاري دیگر كه در این كوتاه نگنجد ...
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شیفته  نقاشي سخت  به  و ... ،  شاه تهماسب  تا  گرفته  اسماعیل  شاه  از  صفوي ها 
بودند و نقاشان بزرگ را بسیار گرامي مي داشتند .به گونه اي كه شاه تهماسب در آغاز 
جواني نزد استادان بزرگ زمانه مانند بهزاد ، سلطان محمد و آقامیرك ، به آموزش 

نقاشي پرداخت .
شاه عباس نیز به نقاشي مانند دیگر هنر هاي زیبا دل بسته بود و نقاشان بزرگ را 
گرامي مي داشت و مي پروراند .شاه عباس با نقاشان بیگانه نیز كه همراه سفیران یا 
خود به تنهایي به ایران مي آمدند ، بسیار مهربان بود و حتا به آنان اجازه مي داد كه 

صورتش را بكشند كه بسیاري از این نقاشي ها هنوز در دست  اند .
نام آور ترین نقاش دوران شاه عباس ، آقا رضا )رضا كاشي( است .با وجودي كه رضا 
كاشي  ، منش درستي نداشت و به كار كشتي و زورآزمایي بیش تر از نقاشي توجه 
داشت ، روزي كه صورتي بسیار زیبا نقاشي كرده بود و به حضور شاه عباس برد ، شاه 

بر دست او بوسه زد .
افشار  این دوران ، رضا عباسي است و دیگر ي ، صادق بیگ  نام آور دیگر  نقاش 
از  باید  مي سروده .هم چنین  نیكو  هم  شعر  شد ،  گفته  كه  چنان  كه  است  تبریزي 

حبیب الله ساوجي و مصور كاشي و ... نام برد .
شاه عباس موسیقي دوست بود و نوازندگان را عزیز مي داشت و خود نیز موسیقي 
مي دانست و گاه ساز مي زد و تصنیف هم مي ساخت .تصنیف هاي وي در سرتاسر 

كشور ، زبان زد خاص و عام بود :58
در موسیقي و علم ادوار و قول و عمل ، سرآمد روزگار بود و بعضي از 
تصنیفات آن حضرت ، در میانه ي ارباب طرب مشهور است و زبان زد 

اهل ساز .
نویسنده ي تاریخ خلد برین در این باره مي نویسد :59

هم چنین در علم موسیقي و علم ادوار ، به ناخن تصرفات سزاوار ، 
گره از کار قول و عمل منصفان روزگار مي گشود .

تقي الدین محمد اوحدي ، در چیـره دستي شاه عباس در مـوسیقي نـوشته است :60
در موسیقي به مرتبه اي رسیده است که جمیع منصفان ، از وي طرز 

یابند و چون تجنیس اسم خویش ، همیشه » عیاش« آمده 
آنتونیو دو گوه آ سفیر اسپانیا درباره شاه عباس مي نویسد :61
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خویش  پرتغالي  همراهان  از  تن  چند  به  که  خواست  من  از  شاه 
دستور دهم براي او ، آوازاي بخوانند .من هم اطاعت کردم و همگي 

براي او ، سرودي مذهبي را به آواز خواندیم .

شاه بسیار خرسند شد و براي این كه شادماني خود را آشكار كند ، با یكي از آلات 
موسیقي ، نوایي زد و اشعاري به زبان فارسي خواند .

در مجلس هاي خصوصي و میهماني هاي رسمي ، همیشه نوازندگان و خوانندگان، 
حاضر بودند .حتا هنگامي كه شاه با میهمانان سخن مي گفت ، نوازندگان و خوانندگان 
دست  از كار نمي كشیدند ؛ اما در این مواقع ، چنان آرام ساز مي زدند كه صداي ساز 

مانع گفت وگو هاي شاه و دیگران نمي شد .
شاه عباس ، چنان موسیقي را دوست مي داشت كه ساعت ها در تنهایي به صداي 

ساز و آواز  مورد علاقه اش ، گوش فرا مي داد .
از رامش گران به نام دوران شاه عباس ، مي توان از میر فضل الله كه از سادات مشهد 
بود و تنبور مي نواخت نام برد. از آن جا كه وي آوازي خوش داشت ، شاه او را گرامي 
مـي داشت و در حـلقه ي مجلس نویسان وي درآمد و به مقام وزارت غلامان شاهي 

رسید.62
هم چنین احمد كمانچه اي ، نامبردار به امیر قاضي كه كمانچه نواز زبردستي بود 
و نیز مذاقي ناییني بزاز كه هم نوازنده بود و هم تصنیف هاي نیكو مي سرود و به 

گفته ي تقي الدین اوحدي :63
از نیشابور گرفته تا عراق و حجاز و از تبریز تا صفاهان و نهاوند ، در 

همه مقامي بر جمیع سازندگان ، سرور بود .

دیگر باید از سه نوازنده و خواننده به نام یعني افندي خواننده ، حافظ نایي و حافظ 
جامي نام برد كه از رام شگران ویژه ي شاه عباس بودند .شاه دستور داد تا براي هر 
یك از آنان ، خانه اي بسازند و محله اي را كه خانه آنان در آن قرار داشتند محله ي 

» نغمه« نامیدند .64
 از دیگر هنرمندان عرصه ي موسیقي ، شاه مراد خوانساري بود كه تصنیفي در مقام 

دوگاه و نوروز و صبا ساخته  بود كه بسیار مورد پسند شاه قرار داشت :
صد داغ به دل دارم ، زان دلبر شیدایي

آزرده دلـي دارم ، من دانـم و رسوایـي
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از بزرگان دیگر موسیقي دوران شاه عباس كه نام آوراند ، باید از میان خوانندگان 
از حافظ احمد ، حافظ جلاجل با خزري ، حافظ مظفر قمي ، حافظ هاشم قزویني و 
از میان نوازندگان ، میر محمدنامي كمانچه اي ، استاد محمدمومن تنبوره اي )معروف 
معصوم  استاد  شیپورغویي ،  استاد شمس  چهارتاري ،  استاد شهسوار  حافظك( ،  به 
سلطان محمد  استاد  تنبوره اي ،  حسین  میرزا  تنبوره اي ،  سلطان محمد  كمانچه اي ، 

چنگي ، استاد رضا تنبوره اي و ... ، نام برد .
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بخش هفتم ـ پاس داشت  جشن هاي ملي

در دوران شاه عباس ، بسیاري از جشن هاي دوران باستان ، با حضور و شركت خود 
او و با شكوه و گستردگي ویژه برگزار مي شد كه امروزه ، تنها نشان آن ها را باید از 

لابه لاي كتاب هاي تاریخ یا انجمن هاي خرد و پراكنده ، جست وجو كرد .
در این میان ، نوروز جاي گاه ویژه اي داشت و همان گونه كه گفته شد ، حضور و 
شركت شاه در جشن هاي ملي ، گستره ي این جشن ها را گسترده تر كرد و آن ها را 

بیش  از پیش همه گیر و توده اي نمود .

جشن نوروز

شاه عباس همه ساله نوروز را با شكوه بسیار جشن مي گرفت و آیین  باستان را زنده 
مي كرد .در روز عید ، شاه بارعام مي داد و بزرگان و سران سپاه و كارگزاران عالي مقام 

دولت را به حضور مي پذیرفت .
در جشن نوروزي شاه با میهمانان ایراني و بي گانه همراه با سرداران ، وزیران و 

ندیمان ، باده گساري  مي كرد .
در این روز بزرگان ، پیشكش هاي نوروزي براي شاه مي آوردند و شاه نیز به آناني 

كه خدمت هاي شایسته اي انجام داده بودند ، خلعت و منصب  عطا مي كرد .
خودداري  جشن   گرفتن  از  شاه  مي شد ،  همزمان  محرم  ماه  با  نوروز  اگر  حتا   
نمي كرد. چنان كه در سال 1018 مهي ، فروردین ماه با محرم هم زمان شد و به 
دستور شاه عباس ، آیین جشن نوروزي با همه ي تشریفات آن برگزار شد )نوروز سال 

998 خورشیدي( .
شاه پس از بارعام ، به تماشاي آذین بندي و چراغاني  نوروزي مي رفت .زماني كه 
شاه در اصفهان بود ، جشن نوروز در باغ نقش جهان بر پا مي شد .افزون بر باغ نقش 
جهان ، پل الله وردي خان را هم آذین بندي و چراغان مي كردند و گاه نیز گل ریزان 
مي كردند .در همان سال ، از آن جا كه مردم اصفهان در آذین بندي و چراغاني و 
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گل ریزان سنگ تمام گذاشته بودند ، شاه عباس پانصد تومان از مالیات آن سال را 
به مردم اصفهان بخشید .65 میر حیدر معمایي این بیت را در تاریخ این گل ریزان 

گفته است :
                گل گشت روي پل ، چو کند خسرو عجــم

                 گل گشت روي پل ، پـي تـاریخ کن رقـم ]1018[
 چنان كه گفته شد ، آذین بندي و چراغان عید نوروز هرگز به هیچ دلیلي موقوف 

نمي شد .
در سال 990 خورشیدي كه نوروز با روز ششم محرم 1020 مهي مصادف بود، 

شاه عباس نخست به عزاداري پرداخت و سپس :66
به دستور معهود در باغ نقش جهان امر قضانفاذ به ترتیب جشن 
عالي به صدور پیوست و امراي عالي  قدر از وزراء و مقربان در گاه 
و اهالي و اعیان قلمرو همایون ... با تجار و طبقات اصناف بر حسب 
اشاره ي همایون ... طرح جشن عالي انداختند ... و چراغان کردند و بر 
روي خلق ابواب بهجت و خرمي گشوده شد و در مجالس ، ساقیان 
سیمین ساق به جرع هاي رواق نشاط افزاي مجلسیان گشته ، چند 

روز داد خرمي دادند .

باغ نقش جهان ، به وزیران و اعیان و  از  براي آذین بندي و چراغان هر بخش 
بازرگانان و پیشه وران داده مي شد :67

از  که  را  آبي  نهر  اطراف  فرموده ،  مزبور جشن عالي طرح  باغ  در 
میان  مثال دریاچه اي در  بر  بزرگي که  باغ جاریست و حوض  میان 
بلوکات  ]اصفهان[ و  اکابر واعیان دارالسلطنه   به  یافته ...  آن ترتیب 
در  که  خلایق  اصناف  و  تجار  و  تبریز  صواحب  و  خراسان  اهالي  و 
پاي تخت همایون بودند ، علي قدر مراتبهم قسمت فرموده ، هر طبقه 
مجلسي طرح انداختند و اطراف اربعه ي آن دریاچه را به امراء ، وزراء 
محافل  و  دادند  اختصاص  سلطنت  گاه  بار  مقربان  و  دولت  وارکان 
هر مجلس چهار طاق ها  برابر  یافته ،  انعقاد  بهجت افزا  فیض بخش 
غریبه ،  فنون  به  کار  نادره  مهندسان  و  نجار  استادان  افراشته ، 
تعبیه کردند و همه شب  بر آن  پرداخته ، چراغدان ها  انواع هیاکل 
تا به صبح ، روشنان سپهر مینایي ... به هزاران چشم حسرت بر آن 

چراغان و مجالس بهشت نشان مي نگریستند .

در مدت جشن كه میان سه تا هفت روز به داراز مي كشید ، صداي ساز و آواز در باغ 
جهان نما ، پایاني نداشت .شاه نیز با حاضران به گفت وگو مي نشست و :68
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 ... در هر مقامي که دلنشین  خاطر انور مي شد آرام مي گرفت و نغمه 
سرایان خوش آهنگ و مغنیان تیز چنگ به نغمات دلاویز غم زداي 
خواطر بوده ، گل رخان لاله عذار از باده هاي خوش گوار دماغ مجلسیان 

را تازه و تر مي داشتند ...

اگر شاه عباس در قزوین بود ، آیین نوروزي در باغ سعادت آباد برگزار مي شد و اگر 
در فرح آباد مازندران بود ، آذین بند و چراغان نوروزي در كنار دریا انجام مي شد. 
نویسنده تاریخ عباسي در رخ داد هاي نوروز سال 1019 مهي )999 خ / 1610 م( 

مي نویسد :69
چون قریب به تحویل حمل شد ، آیین بازار و قیصریه و چراغان این 
محل ها بسیار پسندیده و خوب واقع شد و یک شبانه روز مخصوص 
زنان بود .چنان که بایع و مشتري و سازنده و خواننده و سیر کننده به 

جز زن نبود .مدت هشت روز از اول تا به آخر بود .

جشن آب ریزان )تیرگان(

جشن تیرگان در كنار نوروز ، مهرگان و سده  ، یكي از چهار جشن بزرگ ایرانیان 
است .جشن نوروز و مهرگان ، بر اعتدال بهاري و پاییزي قرار دارند و تیرگان و یلدا، 
بر انقلاب تابستاني و زمستاني .در اثر نام گذاري روز هاي ماه در دوران ساسانیان و 
قرار دادن جشن ها بر پایه ي نام  روز و نام  ماه ، به جز نوروز كه بر پایه ي محاسبه ي 
دقیق اختر شناسان قرار دارد ، به ویژه دو جشن تیرگان و مهرگان، از جاي درست 

خود، به دور افتادند .از این رو جشن تیر گان نیز به روز 13 تیر ماه ، جابه جا شد .
ایرانیان از كهن  زمان ، جشن تیرگان را در كنار آب ها ، با آیین » آب پاشي« به یك دیگر، 
بـــه جـا مـي آورنــد . از ایـن رو ، از آن بـه نـام هـاي » آب ریــزان« ، » آب پـاشان« و 
» سرشوران« نیز یاد شده است .البته از این روز ، به نام روز آرش تیرانداز نیز یاد شده 

است .
جشن آب ریزان تا دوران شاه عباس ، در گوشه و كنار ایران بر پا بود .در شهر رودسر 

كه آن زمان قصبه اي بود ، این جشن را مردم هر ساله گرامي مي داشتند .
داد .اگر  سراسري  گستره ي  آن  وبه  كرد  زنده  دوباره  را  جشن  این  شاه عباس 
شاه عباس در اصفهان بود ، آیین جشن آب ریزان در كنار زاینده رود و در نزدیكي پل 
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چهار باغ برگزار مي شد و اگر در مازندران و گیلان بود ، این جشن را در كنار دریا 
بر پا مي كردند .

اشاره   خود  نوشته هاي  در  جشن  این  به  بارها  شاه عباس ،  دوره ي  تاریخ نویسان 
كرده اند .ملاجلال منجم مخصوص در رویداد هاي سال 1007 مهي )13 امرداد 977 

تا 31 تیر 978 خورشیدي( ، مي نویسد :70 
] تیر ماه[ بود ، آب ریزان نمودند و  اوایل سرطان  چون آفتاب در 

بارعام دادند که هیچ کس مانع نشود و طرفه صحبتي شد ...

نویسنده ي عالم آراي عباسي در رخ داد هاي سال 1020 مهي )25 اسفند 989 تا 12 
اسفند 990 خورشیدي( ، از جشن آب پاشان یادي كند و مي نویسد : 71

 ... در اول تحویل سرطان که به عرف اهل عجم و شگون کسري 
و جم ، روز آب پاشان است ، به اتفاق در چهار باغ صفاهان تماشاي 
از طبقات  از صد هزار نفس  زیاده  و درآن روز  پاشان فرمودند  آب 
خلایق وضیع و شریف در خیابان  چهارباغ جمع آمده به یكدیگر آب 
مي پاشیدند. از کثرت خلایق و بسیاري آب پاشي ، زاینده رود خشكي 

پذیرفت و في الواقع تماشاي غریب است ...

وي در رخ داد هاي سال بعد كه این آیین در حضور شاه در رود  سر انجام گرفت 
مي نویسد :72

 ... رسم مردم گیلانست که ایام خمسه ي مسترقه ي هر سال که به 
حساب اهل تنجیم آن ملک بعد از انقضاي سه ماه بهار قرار داده اند 
و در میانه ي اهل عجم روز آب پاشان است ، بزرگ و کوچک و مذکر 
و مونث، به کنار دریا آمده در آن پنج روز ، به سور و سرور مي پردازند 
و همگي از لباس تكلف عریان گشته ، هر جماعت با اهل خود به آب 
در آمده با یكدیگر آب بازي کرده بدین طرب و خرمي مي گذراندند و 

الحق تماشاي غریب است .
 القصه موکب همایون از فرح آباد به آن صوب درحرکت آمده و 
به قصبه ي رودسر از اعمال رانكوه گیلان که این سنت بهجت افزا 
انجمن  آن  نظاره گر  و  سور  آن  تماشایي  رسیده ،  بود  شده  منعقد 

سرور بودند ...

در  )998 خ/ 1028 مهي(  در سال 1619  ایتالیایي كه  پیترو دلاواله جهان گرد 
اصفهان بود ، درباره ي برگزاري جشن آب ریزان آن سال در اصفهان مي نویسد :73

... در روز جمعه ي پنجم ماه ژوئیه 1619 )22 رجب 1028 / 14 
تیر ماه 998(، مراسم جشن آب پاشان یا آب ریزان انجام گرفت .

من تا آن روز مراسم این جشن را ندیده  بودم .چه ظاهرا در غیاب 
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ولي  است ،  جشن  این  کنوني  نام  پاشان  مي شد .آب  موقوف  شاه 
جشن  این  روز  نوشته اند .در  ریزان  آب  را  آن  کهن  کتاب هاي  در 
به  ملاحظه  بي هیچ  نیز  شاه  حتا شخص  و  طبقه  هر  از  مردم  تمام 
که  این  براي  و  مي کنند  بر  به  کوتاه  لباسي  مازندران  اهالي  سبک 
عمامه هاشان از ریزش آب وگل ، آلوده نشود ، به جاي آن شب کلاهي 
به سر مي گذارند .سپس دست ها را بالا مي زنند و در کنار رودخانه یا 
محل دیگري که آب زیاد در دسترس باشد حاضر مي شوند و همین 
که شاه اشاره کرد، با ظرف هایي که در دست دارند در ضمن رقص 
و خنده و شوخي و هزار گونه تفریحات دیگر ، بر سر و روي هم آب 
مي پاشند .گاه کار این آب پاشي به جایي مي رسد که برخي مردم از 
خشم و غضب یا به علل دیگر ظرف ها را به سویي مي اندازند و با 
دست به آب ریختن مي شتابند .در این گونه موارد حریفان خود را در 

میان رود یا استخر مي افكنند ...
در  رود ،  زاینده  کنار  در  را  آب  ریزان  مراسم جشن  اصفهان  در   ...
جاي  به  خان  وردي  الله  زیباي  پل  برابر  باغ  چهار  خیابان  انتهاي 
رفت  جا  بدان  اول صبح  از  روز  آن  همین سبب شاه  به  مي آورند ... 
و تمام روز را در یكي از غرفه هاي زیر پل به تماشا نشست .اندکي 
پیش از آن که مراسم جشن به پایان رسد و مردم دست از آب پاشي 
بردارند ، شاه سفیران بیگانه را به زیر پل خواند و چون وقت تنگ بود 

زماني پس از آمدن ایشان مردم را مرخص کرد .

سفیر دولت اسپانیا نیز كه در این آیین حاضر بود ، در سفر نامه ي خود درباره ي 
جشن آب ریزان و پذیرایي شاه از آنان در زیر پل چهار باغ مي نویسد : 74
 ... چند روز بعد شاه از سفیران خواهش کرد که طرف عصر روي 
پل زنده رود که محله ي جلفا و محله ي گبران را از محله ي تبریزیان 
و بقیه ي شهر کهنه ي اصفهان جدا مي سازد حاضر شوند .از چندین 
ایرانیان جشني مي گیرند بدین  قرن پیش ، همه سال در ماه ژوئیه 
ترتیب که همه ي مردم از هر ملت و طبقه ... در کنار رودخانه جمع 
روز  این  در  مي نشینند .مردان  تماشا  به  پل  بالاي  زنان  و  مي شوند 
تفاوت  ایشان  معمول  لباس هاي  با  که  کوتاهي  کهنه ي  لباس هاي 
بسیار دارد مي پوشند و شلوار هاي تنگ به پا مي کنند و به جاي عمامه ، 

شب کلاه کوچكي بر سر مي نهند ...
در کنار رودخانه همگي به درون آب مي روند و بر سر و روي یكدیگر 
هر  برآیند ،  کار  این  عهده ي  از  بهتر  که  این  براي  و  مي پاشند  آب 
یک ظرفي نیز همراه مي برند ... کار آب پاشي گاه بدان جا مي رسد که 
ظرف ها را به سوي یكدیگر پرتاب مي کنند و سر هاي بسیار شكسته 

مي شود و گاه نیز چند نفري به جهان دیگر مي روند ...
غرفه هاي پل از هر سو به رودخانه نگاه مي کند و هر یكي از ده  تا نه 
قدم طول و چهار قدم عرض دارد .شاه و سفیر لاهور )هند( در غرفه ي 

دوم نشسته بودند .
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شاه سفیر اسپاني را نزدیک خود نشانید و عقیده ي او را درباره ي 
جشن پرسید .ولي داد و فریاد و هیاهوي مردم در این وقت چندان 
بود که روي پل سخن گفتن میسر نمي شد. شاید به همین سبب یا 
به علت این که جمعي از مردم سرهاي یكدیگر را شكسته بودند ... 

شاه فرمان داد که دست از آب پاشي بردارند ...

جشن بهمن  گان )بهمن جنه( و اسفندگان

جشن بهمن گان نیز در دوران شاه عباس ، یك جشن همگاني بود و در سرتاسر 
بود . سرتاسري  جشن  یك  نیز  اسفندگان  مي شد .هم چنین  گرفته   جشن  ایران 

پیتر ودلاواله جهان گرد ایتالیایي درباره ي جشن اسفندگان مي نویسد :75
ایرانیان روز پانزدهم فوریه )26 بهمن ماه( را نیز عید مي گیرند و 
آن را » عید اسفند« مي نامند زیرا درین تاریخ گیاه معروف به اسفند 
از زمین مي روید و این نخستین گیاهیست که رسیدن بهار را نوید 
مي دهد. درین روز و روز بعد از آن ، شهر را آذین مي بندند و هنگام 
شب ، چراغ ها و مشعل هاي بسیار در دکان ها مي افزودند و به شادي 

و نشاط مشغول مي شوند .

جشن گل سرخ ) اردي بهشت گان (

]اردي بهشت گان[  به جـشن گل سرخ  پیترودلاواله در سفر نامه ي خود هم چنین 
اشاره مي كند و مي نویسد :76

در ماه اول بهاري وقتي که گل سرخ مي شكفد ، یک شبانه روز به 
نام مجالس شادي و طرب ترتیب مي دهند و در آن روز ، مرد و زن از 
شهر بیرون مي روند و به بازي و تفریح ، روز را مي گذرانند و گل سرخ 
بر روي هم مي ریزند .در شهر نیز مردم در قهوه خانه ها ، به رقص و 
پاي کوبي برمي خیزند! ... و جمع دیگري که طبق هاي پر از گل سرخ بر 
سر دارند، در میان چراغ و مشعل و فانوس ، بر سر و روي مردم گل 

مي پاشند و در برابر پولي مي گیرند .
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بخش هشتم ـ شادي براي مردم

شاه عباس براي گستراندن شادي در میان مردمان ، چون به شهر كوچكي درمي آمد، 
دستور مي داد كه دختران و پسران و زنان و مردان جوان ، در میداني گرد آیند و آنان 

را به آواز و رقص بر مي انگیخت :77
در یكي از سفر ها که از تبریز به قزوین و اصفهان باز مي گشت ، 
در دهكده اي ] در حومه ي شهر میانه [ دستور داد که زنان و دختران 
و پسران آن جا ، در محل حلقه زدند .سپس به فرمان شاه ، سفره ها 
به  و  مي ریخت  شراب  خود  دست  با  آوردند .شاه  شراب  و  افكندند 

میهمانان مي داد ... 

همین كه میهماني شاهانه به پایان رسید ، به فرمان شاه بر سر هر یك از زنان 
چادري افكندند و پسران را كلاهي دادند و جملگي را مرخص كرد ...

شاه عباس با شركت در ورزش  و بازي هاي مردم و حتا ترتیب بازي و مسابقه ها، 
كوشش در گسترش آن ها و همگاني كردن این بازي ها و مسابقه ها داشت .

بند بازي،  بازي ،  از چوگان  این دوران ، مي توان  بازي ها ، مسابقه ها و سرگرمي ها  از 
تردستي ، تخم مرغ بازي ، شطرنج و نرد )كه از آن نام برده شد( ، قپق اندازي و ... ، نام برد .

چوگان بازي

چوگان به عنوان یك ورزش اصیل و باستاني ایرانیان ، در دوران شاه عباس در 
جاي جاي ایران رواج داشت .نیاز چوگان بازي اسب هاي خوب و سواران چابك بود و 
از آن جا كه در آن زمان ، هنوز سواره نظام )  اسب و مرد ( در جنگ ها عامل تعیین 

كننده بودند ، چوگان بازي نیز گسترده و پرطرف دار بود .
شاه عباس نیز كوشید تا چوگان بازي را تشویق كند .خود وي بسیار در كنار میدان 
چوگان بازي حاضر مي شد و اجازه مي داد كه مردم از زن و مرد نیز براي تماشا گرد 
آیند .البته گاهي نیز خود به میدان مي رفت و چون سوار كاري چیره دست بود ، به هنر 
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نمایي مي پرداخت .در این هنگامه سفیران بیگانه را نیز براي بازي چوگان و تماشاي 
هنر نمایي شاه ، به میدان فرا مي خواندند .

گذشته از سواران ارتش ایران ، مردم مازندران و استرآباد )گرگان( ، بسیار خوب 
چوگان بازي مي كردند و از دیگر مردم كشور ، در این بازي سرآمد بودند :78

روز عید قربان )1016 مهي / 987 خ / 1608 م( در میدان سبز 
خوب  بسیار  را  چوگان  مازندرانیان ،  و  کردند  بازي  چوگان  ساري ، 

باختند.

محمد ولي خان سركرده ي ازبكان كه به دربار ایران پناهنده شده بود ، در استرآباد 
میهمان فریدون خان حاكم آن خطه بود :79

روز دیگر [ ولي محمد خان و فریدون خان حاکم استر آباد] به زیارت 
شد ،  واقع  مراجعت  چون  و  رفتند  بسطامي  بایزید  شیخ  حضرت 
ولي محمد خان از فریدون خان ، چوگان بازي قزلباش خواست و گفت 
که هر گز ندیده ام و میل تماشا دارم .حسب الاشاره ي فریدون خان ، 
ازبک  بازي کردند .خان و جماعت  قزلباش و غلامان فصلي چوگان 

در تعجب ماندند و شگفتي ها فرمودند و مكرر این بازي کرده شد .

چنان كه گفته شد، شاه عباس از میهمانان بي گانه براي چوگان بازي و قپق اندازي 
دعوت مي كرد .تماشاي این گونه بازي ها ، براي همگان از زن و مرد آزاد بود و پس از 
پایان بازي ، مردم مي توانستند براي گردش و تفریح به باغ هاي پادشاهي كه به روي 

مردم باز بود بروند :80
مردم از زن و مرد پس از آن که در میدان چوگان بازي سواران 
به  باغ  این  مي روند .در  شاه  باغ  به  گردش  براي  کردند ،  تماشا  را 
از  که  دارند  دستور  باغبان ها  و  بازست  همه  روي  بر  امرشاه عباس 
همه ي مردم پذیرایي کنند ، مشروط بدان که کسي به درختان و گل ها 

دست نزند ... 

سواران هم همین كه از چوگان بازي فارغ شدند ، پیاده به باغ شاه مي روند و ...
چنان كه گفته شد ، شاه عباس خود بارها به میدان مي رفت و با بهترین هاي این 

رشته ، به چوگان بازي مي پرداخت:81
بازي کنان با شاه ، دوازده تن بودند که شش تن در یک سو و شش 
بلندي  تن در سوي دیگر قرار گرفتند .هر یک در دست خود چوب 
بر سر چوب ها  و  بود  آن  قطر  انگشت ،  اندازه ي یک  به  که  داشتند 
طرف  دو  هر  که  بودند .همین  کرده  نصب  سرچكش  مانند  چیزي 
چوبیني  گوي  و  آمد  میدان  میان  به  واقع شدند ، کسي  هم  روبروي 
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را پیش ایشان انداخت و بازي شروع شد ... شاه مكرر نزد ما آمد و 
پرسید که » آیا از این بازي خوشتان مي آید«

ملاجلال منجم باشي نیز درباره ي یكي از بازي هاي شاه عباس مي نویسد :82
به  و  بود  سوار  نام  لیلي  مادیان  اسب  بر  آستان علي  کلب  نواب 
چوگان بازي اشغال نمودند .چون گوي به زیر دست و پاي اسب در 
آمد، نواب کلب آستان علي از روي تعجیل سر اسب کشیدند که گوي 
را بزنند .سر اسب شكست و دستش از جاي به رفت و چون اسب 
به عقب نشست ، کمر اسب شكست .شاه از اسب جدا شد و به پاي 

ایستاد ... به نوعي خود را گرفت که حد بشر نبود ...

شاه عباس در شهر هایي كه میدان چوگان بازي نداشتند ، دستور مي داد كه چنین 
خورشیدي(  ) 972ـ971  مهي  سال 1001  در  كنند .چنان كه  آماده   را  میدان هایي 
دستور داد تا باغ پیش قلعه ي شهر لاهیجان را كه پهنه ي آن دوازده هزار ذرع مربع 

بود ، هموار ساخته و آن جا را میدان بازي چوگان و قپق اندازي كنند .

قپق اندازي

قپق چوب بلندي بود كه در میان میدان بزرگ بر پا مي كردند و بر سر آن ، گوي 
یا جامي زرین ، یا خربوزه و سیب و گاه نیز ، ظرفي پر از سكه ي زر قرار مي دادند .

روش بازي چنان بود كه كمان دار چابك سوار كه مي توانست آن را به تیر بزند و 
از فراز قپق سرنگون سازد ، جایزه مي گرفت .

در ایـن بازي ، چـابك سواران مي بایست در حالت تاخت ، هدف را از بالاي قپق 
به زیر آوردند :83

در میدان قپق بازي تیر مراد صفي قلي بیگ بیگدلي ولد سارو سلطان 
بر هدف مقصود آمد و طبق زر را که بر فراز قپق نصب کرده بودند به 
یک چوبه ي تیر از سطح هوا به زیر آورد .خاقان بنده نواز به جائزه  آن 
کمان داري ، خدمتش را به رتبه ي یساولي صحبت و خلعت خسروانه 

سرافراز فرمودند .
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بندبازان و تردستان

تاورنیه بازرگان و جهان گرد فرانسوي ، درباره ي بند بازان ایران مي نویسد :84
بند بازان ایراني از بند  بازان اروپایي بسیار چابک تر و ماهر ترند .

برجي  بالاي  را  طناب  سر  یک  بند بازي  که  دیدم  مكرر  خود  من 
به  لنگري  و  کرده  استوار  میدان  میان  در  را  دیگر  سر  و  بسته 
از  و  رفته  برج  بالاي  تا  طناب  روي  بر  میدان  از  و  گرفته  دست 
طناب  روي  که  وقتي  بند بازان  است .این  برگشته  قهقرا  به  آن جا 
انگشت دیگر مي اندازند و سخت  و  پا  میان شست  را  آن  هستند 
فشار مي دهند .گاه نیز طفلي را روي دوش خود مي گیرند و با او از 
روي طناب مي گذرند و طفل در آن هنگام پیوسته پیشاني بندباز را 

مي بوسد .

هم چنین كشیش فرانسوي پدر رافائل دومان )P. Raphael du mans( ، در این باره 
مي نویسد :85

ریسمان بازان ایراني از بند بازان ما ، بسیار ماهر ترند .تازه کاران براي 
گذشتن از روي ریسمان چوبي براي حفظ تعادل به دست مي گیرند 
از ریسمان مي گذرند و بالاي طناب کار هاي  ولي دیگران ، بي چوب 

غریبي مي کنند که از بند بازان زبردست ما ساخته نیست .
هم چنین تاورنیه درباره تردستان ایران مي نویسد :86

مي ربودند ،  فنجان  زیر  از  را  تكمه اي  اروپایي  مهره بازان  اگر 
مهره بازان ایراني ، تخم مرغي را به تردستي نهان مي کردند .

تخم مرغ بازي
از دیگر بازي هاي مردم ، تخم مرغ بازي بود .شاه عباس در روز ها و شب هایي كه به 
مناسبتي شهر را آذین بندي و چراغان مي كردند ، با ندیمان و نزدیكان یا بانوان حرم 

به تماشا مي رفت .در این گشت و گذار ، گاه شاه با مردم تخم مرغ بازي مي كرد :87
شب به دیدن آیین چراغان و سیر بازار با مخصوصان مشغول بودند 
و مقرر بود که در هر دکان ، یک جوان مقبول حاضر باشد با تخم هاي 
رنگین .حتا دکان بود که ] جوانان [ از پنج و شش متجاوز بودند و چون 
کلب آستان علي مي رسید ، به تخم بازي با جوانان مشغول مي شدند 
و آن جمع را به نوازش هاي شاهانه سرافراز مي ساختند .برخي را به 
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خلع فاخر مناسب رنگ و وضع ، بعضي را به نقود غني مي گردانیدند ... 
و چند شب مخصوص زنان ساختند .

آتش بازي و چراغاني 

چراغاني و آتش بازي ، از دیگر سرگرمي هاي شاه و مردم بود .شاه عباس هر گاه 
به شهرهاي بزرگ كشور مي رفت و یا از سفر به اصفهان باز مي گشت ، چراغان 
مي كردند و آتش بازي به راه مي افتاد .شاه عباس نیز مانند دیگر مردم به تماشاي 
چراغاني و آتش بازي مي رفت و گاه سفیران كشورهاي بي گانه و گاه زنان حرم را 

نیز با خود به گردش مي برد .
در سال 998 مهي )969 خ/ 1590 م( كه شاه عباس از شیراز به اصفهان باز 

 گشت :88
مردم اصفهان از آمدن او ، اظهار سرور و شادي بسیار کردند و شهر 
را بدین شادي آیین بستند … دیوار ها و سقف ها را به نقش و نگار 
و تصاویر چین و فرنگ آراستند و اطراف میدان ها را با چوب درختان 
رنگ هاي  به  همه  که  دوار  متحرك  افلاك  و  گل بن ها  چنار ،  و  سرو 
بر آن   بود ترتیب دادند و شمع ها و چراغ هاي بسیار  مختلف مزین 
درختان و فلكه هاي چوبین نصب کردند .هنگام شب از افروختن آن 
همه شمع و چراغ و مشعل ، ساحت میدان چون سپهر برین پر ستاره 
مي شد. موشک بازان نادره کار نیز فضاي میدان را به انواع صنعت از 
هیاکل جانوران و موشک هاي گوناگون آراستند … وقتي که شمع ها و 
چراغ ها روشن مي شد ، آن موشک ها را آتش مي زدند و جهان را چون 

کوره ي آهنگران پر از شرارهاي رنگا رنگ مي ساختند .
این چراغان و آتش بازي نزدیک یک ماه دوام یافت و شاه عباس ، 
شب و روز در آن مجلس بهشت افروز به عیش و کامراني مشغول بود 

… و در آن ، روزها به سواري و گوي بازي و قپق اندازي مي گذرانید .

نویسنده ي نقاوه الاثار درباره ي ورود به اصفهان در سال 1002 مهي )972 خ / 
1593 م( مي نویسد :89

شاه عباس پیش از آن که از قزوین به اصفهان رود ، به الپان بیگ 
یساول دستور فرستاد که پانزده هزار پیاده از اصفهان و توابع جمع 
کند که هر هزار نفر ، ملبس به لوني از لباس باشند و تمامي با یراق 
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از شمشیر و تفنگ و کمان با تیردست هاي خدنگ و سپر هاي به لون 
آسماني رنگ مجتمع شوند تا در روز ورود او از دولت آباد تا شهر که 

حدود سه فرسنگست ، دورویه صف بسته بایستند .

با  پیاده  هزار  پانزده  زماني  اندك  در  فرمان  بر حسب  بیگ  آلپان 
یراق مناسب به موجب دستور آماده کرد و در اول ماه ربیع الاول سال 
1002 [13 آذر 972 / 24 نوامبر 1593] شاه و همراهان از قزوین 
حرکت کردند ... و روز هفتم ماه به دولت آباد رسیدند ... آن پانزده هزار 
تن از آن جا در دو صف ایستاده بودند .ولي از اتفاق بد ، باران بسیار 
سختي فرو بارید و مردم و سربازان را متفرق کرد و نقشه  ي شاه بر 

هم خورد .اما همین که مردم به شهر رسیدند ، هوا روشن شد .
باغ نقش  داد که آن عده همه در  آمد ، فرمان  به شهر  شاه چون 
جهان گرد آیند و خود با جمعي از خاصان ، پیاده گرد میدان گشت 
و به بام مدرسه ي خواجه  ملک  ستوني که در برابر باغ نقش جهان 
است رفت و از آن جا وضع پیادگان را تماشا کرد .سپس دستور داد 
تا همه ي پیادگان تفنگ ها را پر و به یک بار خالي کنند .پانزده هزار 
تفنگ یک مرتبه  خالي شد به طوري که هوا تاریک گشت و مردم 
نوبت  تا سه  کار  این  و  کردند  گم  را  یكدیگر  تاریكي  از  تماشاچي 

تكرار شد .
پس از آن شاه امر کرد مقداري میوه ، به بام بردند و از آن جا به 
دست خود میوه به سر مردم ریخت .مردم هجوم بردند و از جهت 

تیمم و تبرك از هم مي ربودند و غوغاي عجیبي بود .

خ(   947  ( مهي  سال 1004  در  اصفهان  به  شاه عباس  ورود  درباره ي  نویسنده 
مي نویسد : 90

به  قزوین  از   [ م   1595 / خ   974 ] سال 1004  در  شاه عباس 
اصفهان رفت و باز برحسب دستور ، او پانزده هزار پیاده از اصفهان و 
توابع مانند نطنز و اردستان و نائین و غیره ، گرفتند ... و از دولت آباد تا 
دروازه توقچي صف بستند ... امرا و اشراف هم پیشكش هاي فراوان 
تقدیم کردند .در میدان نقش جهان ، آتش بازي مفصل شد که مخارج 
آن به دو هزار و سیصد تومان رسید و مخارج پانزده هزار پیاده نیز که 
هر نفر را گذشته از یراق و لباس ، یک تومان نقد داده بودند در حدود 

بیست هزار تومان شد .

قـزوین در سال 1003 مهي  و چـراغاني شهـر  آذین بنـدي  درباره ي  هم چنین 
)973 خ / 1594 م( ، نوشته اند :91

شاه عباس به الپان  بیگ یساول صحبت قاجار دستور داد که مردم 
را به چراغان کردن میدان سعادت آباد وادارد .به فرمان او دکان هاي 
اطراف میدان را میان امرا و ارکان دولت و یوزباشیان و قورچیان و 
ملازمان درگاه شاهي و مردم شهر و اردو و بازار تقسیم کردند و حكم 
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شد که هر کس دکان خود را دوازده ذرع پیش آورد و با چوب بست ها 
بیاویزد ،  فانوس ها  و  چراغ ها  آن  بر  و  بسازد  چهارطاقي  و ستون ها 

چنان که بر هر دکاني بیش از هزار چراغ و فانوس آویخته شود .

هنر آتش بازي در ایران چنان پیش رفته بود كه گاه آتش بازان ، میدان نبرد را برابر 
چشمان تماشاچیان قرار مي دادند و در آتش بازي ، تفنگ و توپ هم به كار مي بردند .

در روز هاي پایاني ماه شعبان 1016 مهي )آذر 986 / دسامبر 1607( ، چراغاني و 
آتش بازي گسترده اي در شهر اصفهان بر پا گردید :92

جنگ  و  ساختند  کردند .چهارقلعه  نمایان  کارهاي  آتش بازان 
آتشبارانه در گرفت ، و از مقوا مناري ساختند .الغرض آتش بازیي کرده 
شد که چشم بیننده ندیده بود و از توپ هایي که از رومي و فرنگي 
گرفته بودند ... هفتصد توپ، از جمله ي آن ها که بزرگ و قیمتي و نام 
لته«   « و  نمد«   « گلوله  به جاي  و  پرکردند  بود ،  ثبت  آن  بر  قیاصره 
گذاشتند و چند عدد را آتش دادند .طرفه صحبتي شد و در و پنجره ي 

عمارات اطراف از هم پاشید .

در سال 1020 مهي )990 خ / 1611 م( به خاطر آمدن ولي محمد خان تاتار به 
اصفهان ، چراغاني و آتش بازي شگفتي  بر پا شد :93

آتش بازان گرم دست آتش فعل ، بعضي اسباب آتش بازي در فیل 
و  دادن  آتش   حین  بودند .در  کرده  تعبیه  پادشاهي  فیلان  از  بزرگي 
توپ انداختن از آن کوه پیكر آتش خوي ... حرکات عجیب و حمله هاي 

مهیب مشاهده گشت .

جهان گرد ایتالیایي كه چندین چراغاني و آتش بازي را در اصفهان و قزوین دیده 
بود ، مي نویسد :94

در شب چراغان روي تمام دیوار ها و بام ها و ایوان هایي که در 
از  پر  که  گلي  کوچک  چراغ هاي  است  شهر  بزرگ  میدان  اطراف 
روغن است ، مي چینند و بي آن که براي جلو گیري از باد ، دور چراغ ها 
یا چیزي شبیه آن چنان که در شهر روم مرسوم   کاغذ هاي بنفش 
است مي پیچند و آن ها را روشن مي کنند .حتا چراغ ها را بي ترتیب و 
نظم و بدون آن که نقشه وصورت معیني داشته باشد ، در هم و برهم ، 
قرار مي دهند .ولي با این همه چون تمام دیوار هاي اطراف میدان که 
خیلي بزرگ است ، از بالا تا زیر روشن مي شود ، خالي از تماشا نیست .

در سال 1028 مهي )998 خ /1619 م( كه شاه عباس از مازندران و قزوین  به 
اصفهان باز مي گشت ، دستور چراغاني شهر را داد .شاه مي خواست روز پنج شنبه 29 
جمادي الثاني )22 خرداد / 12 ژوئن( با تشریفات ویژه وارد اصفهان گردد ؛ اما منجم 
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او گفت كه ورود او به پایتخت تا سه روز دیگر صلاح نیست .از این رو ، شاه سه روز 
در بیرون از اصفهان ماند و سپس بدون تشریفات وارد شهر شد :95

روز دیگر چون چراغ ها و مشعل ها و سایر لوازم کار چراغان  مهیا 
با  شده بود ، شاه دستور داد که آن ها را روشن کنند و تمام مردان 
اسلحه از کوچ هاي که بسته نبود ، نزد وي روند .ولي زنان در دکان ها 
و بازار ها بمانند زیرا که او مي خواهد بانوان حرم خود را به تماشاي 

چراغان برد ...
با  سو  هر  از  را  جا  آن  به  ورود  راه هاي  که  چراغان  محوطه ي 
دیوار هایي بسته بودند، مشتمل بود بر میدان نقش جهان یا میدان 
اطراف  بازار هاي  و  کوي ها  و  سردر ها  و  خانه ها  تمام  با  بزرگ شهر 
و  کفاشان  بازار هاي  و  ابریشم  تجار  بازار  هم چنین  و  میدان  این 
فروش  مخصوص  بزرگ  است  بازاري  که  قیصریه  بازار  و  عطاران 
ماهوت و پارچه هاي دیگر و سكه خانه که در آن جا پول سكه مي زنند 
به  مربوط  کار هاي  که محل  خزانه دار شاه  لـله بیگ  کاروان سراي  و 
اوست و کاروان سراي کوچک دیگري که به محله ي گیلک معروفست 

زیرا که مرکز معاملات سودا گران و مردم گیلان است ...
تمام دکان هایي که در این محوطه ي بزرگ واقع شده با بسیاري 
دکان هاي دیگر که خارج از این محوطه بود ، میان کسبه و تجار مختلفي 
که اجناس خود را در آن جا مي فروختند تقسیم شده بود تا چراغان 
کنند .به کساني که سرمایه ي کافي براي این کار نداشتند ، از خزانه ي 
شاهي وجه لازم قرض داده مي شد .دکان هاي کاروان سراي لـله بیگ 
را هم که در بهترین محلات شهر واقع شده است به ثروتمند ترین 
ارامنه ي  به  کاروان سرا  این  دکان  بودند .ده  سپرده  سوداگران 
 )Alexander Studendoli( استوندولي  آلكساندر  به  یكي  جلفا ، 
تاجرونیزي که در همان روز ها به اصفهان آمده بود و یک دکان به 
رییس یا کنسول تجار طرابوزاني که معمولا مردم توانگري هستند 
داده شده بود .این اشخاص به رقابت یكدیگر دکان هاي خود را به 
انواع تابلو ها و ظروف طلا و نقره و پارچه هاي گران بهاي زربفت و هر 

چه به دستشان رسیده بود ، زینت داده بودند ...
محوطه ي  در  که  خانه هایي  تمام  پنجره هاي  اطراف  و  در  سر  بر 
چراغان بود و بر تمام طاقنما هایي که از چوب بدین مناسبت ساخته 
مشعل ها  بود ،  شده  آراسته  زرورق    و  سفید  و  سرخ  کاغذ هاي  به  و 
و  پوشیده  مشعل ها  و  چراغ ها  بودند ...  گذاشته  فراوان  چراغ هاي  و 

محفوظ نبود و کوچه و بازار را از هر سو روشن مي ساخت .

در ماه صفر 1022 ) فروردین 992 / آوریل 1613( در شهر كاشان چراغان بازار 
و بام كردند و در 22 جمادي الاول )20 تیر 992 / 11 ژوئیه 1613( همان سال در 

اصفهان ، چراغان بام كردند :96
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شاه در ساعت ده شب کس فرستاد و ما را به حضور خواست .به 
میدان شهر که جاي زیبایي است رفتیم .شاه با جمعي از سرداران 
و ملازمان خود در آن جا بود .چراغ ها و مشعل هاي بسیار از هر سو 
از آن جا چراغان  تا  برد  مناري  بالاي  را  ما  بودند ... شاه  برافروخته 
از  بیشتر  خانه ها  همه ي  بام   بود .بر  تماشایي  کنیم .بسیار  تماشا  را 
مفصلي  آتش بازي  سپس  بودند ...  چیده  چراغ  آسمان  ستارگان 
مي جنگند .در  هم  با  هوا  در  اژد ها  چندین  که  بود  آن  مانند  کردند ... 
میان میدان نیز حوض بزرگي بود که از درون آن چیز هایي شبیه به 
ماهي ، نزدیک ده دوازده متر بیرون مي جستند و از دهان خود آتش 

مي پاشیدند .این آتش بازي عجیب ما را مبهوت کرد .

هرگاه شاه در مازندران یا گیلان بود ، دستور مي داد كه كنار دریا یا كنار دریاچه 
یا رود خانه  را چراغان كنند .در سال 1007 مهي )997 خ / 1598 م( در مشهدسر 
)بابل سر ( كناره ي دریا را چراغان كردند و در سال 1021 مهي )991خ/1021 م ( 
دور استخر بارفروش ) بابل ( و كناره هاي رودخانه  ي مشهدسر )بابل سر ( و بناي 

فرح آباد را چراغان كردند و ...
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بخش نهم ـ شاه عباس و مردم

شاید در درازاي تاریخ ایران ، هیچ پادشاهي این گونه با مردم درنیامیخته بود و این 
چنین مورد مهر ورزي مردم نبود .

گفته اي  به  و  طبیعي  بسیار  امـري  شاه عباس ،  بـه  ایـران  مـردم   مهر ورزي 
» بي ریا« بود .زیـرا : 97

همواره در تامین آسایش و سعادت مردم ایران مي کوشید و هرگز 
از جزییات احوال ایشان غافل نبود .

زندگي مردم چنان پر رونق بود كه به گفته ي » شاردن« : 98
دهقانان ایران ، در همه جا زیور هاي نقره و طلا بر خود مي بندند ، 
خانه ،  مي کنند .در  پا  به  خوب  کفش هاي  و  مي پوشند  خوب  لباس  

ظروف و اثاثیه ي خوب دارند ...

به نظر » شاردن« اوضاع و احوال دهقانان ایران در مقایسه با اوضاع و احوال 
روزگار  ایراني[ ،  ]دهقانان  اول  دسته ي  اروپا ... ،  نواحي  خیز ترین  حاصل   دهقانان 

خوش تري دارند .99 
شاه عباس چنان مورد مهر ورزي مردم بود كه مردم به سر شاه سوگند مي خوردند 

و این سوگند نزد مردم بسیار محترم بود : 100
قبول  زودتر  را  گفته اش  مي خورد ،  سوگند  شاه  سر  به  کسي  اگر 

مي کردند .

هر گاه شاه عباس از سفر به پاي تخت برمي گشت و یا در سفر به شهري وارد 
مي شد، مردم از زن و مرد و كودك و سال خورده ، با شادي بسیار از وي پیش باز 
مي كردند. سفیر اسپانیا كه همراه شاه از مشهد به اصفهان رفته است ، ورود او را به 

شهر كاشان این گونه به تصویر مي كشد :101
فرسنگي  یک  تا  مرد  و  زن  از  مردم  کاشان ،  به  ورودش  هنگام 
باز ،  روي  و  زده  بالا  نقاب هاي  با  بودند .زنان  آمده  استقبال  به  شهر 
دیده مي شدند .از دیدار شاه ، مردم چندان شادي کردند که مایه ي 
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تعجب بود ... گروهي نیز قفس هاي پر از کبوتر و پرندگان دیگر در 
دست داشتند و همین که شاه از برابرشان مي گذشت ، آن ها را آزاد 
مي کردند... دسته هاي دیگر نیز گاو هایي براي قرباني کردن حاضر 

ساخته بودند .

از زبان  دیـگر و نـوشتاري دیـگر ، درباره ي پیش باز مردم اصفهان از شاه عباس، 
مي خوانیم :102

در سه فرسنگي شهر ، سي هزار سرباز در انتظار شاه ایستاده بودند 
و چون او پیدا شد ، از کرناها و طبل ها چنان صدایي برآوردند که گفتي 
آسمان و زمین بر هم خورده است ... در دو فرسنگي شهر نیز ده هزار 
تن از مردم شهر با لباس هاي فاخر به استقبالش آمده بودند .] آنان[

زمین رابا پارچه هاي حریر و زربفت فرش کرده بودند تا شاه از روي 
آن ها بگذرد .

فرستاده ي حكومت آلمان ها مي نویسد :103
است  عیسوي  ارمني هاي  مسكن  که  ارس  جلفاي  به  شاه  چون 
رسید، تمام شهر را چراغان کردند ... تمام شب نزدیک پنجاه  هزار 

چراغ کوچک بر بام  و ایوان خانه ها مي سوخت .

اگر مردم آگاه مي شدند كه شاه بیمار شده است ، به مسجد ها و امام زاده ها مي رفتند 
و براي تندرستي  وي دعا مي كردند .چنان كه در ماه شوال 1028 )مهرماه 998 / 
سپتامبر 1619( در اصفهان و در پانزدهم شعبان 1029 كه روز تولد صاحب الزمان 

بود ، در فرح آباد مازندران كردند .104
هم چنین با نزدیك شدن خلیل پاشا سردار عثماني به شهر  اردبیل و خطر سقوط شهر ، 

مردم همه از زن و مرد به مصلي رفتند تا براي پیروزي شاه دعا كنند .105
او نیز به مردم مهر  اندازه  كه مردم شاه را دوست مي داشتند ،  البته به همان 

مي ورزید :106
و  فقر  اسیر  مساعد  نا  حوادث  و  زمان  گذشت  از  که  کساني  به 
از  یا  مي بخشید ،  گوسفند  و  گاو  و  زمین  بودند،  شده  تنگدستي 
خزانه ي خود سرمایه  مي داد تا به کار کسب و تجارت مشغول شوند 
بپردازند .غالبا  کار خویش  درآمد  از  تدریج  به  را  خود  قرض  بعد ،  و 
که زن  آن ها  بود مي گذشت .براي  داده  به قرض  آن چه  مطالبه ي  از 
نداشتند ، وسایل عروسي فراهم مي کرد و مخارج آن را از خزانه ي 
نزد  بودند ،  نیاموخته   و حرفه اي  هنر  که  را  آن ها  و  مي پرداخت  خود 
استادان هنرمند مي فرستاد تا هنري و صنعتي که در زندگاني به کار 

آید فراگیرند .
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ایران ،  یا مردم همه ي  به مردم یك شهر  را  دیواني  مالیات هاي  هر چند سال ، 
مي بخشید.

در سال )997 خ / 1598 م /1007 مهي ( كه بر ازبكان پیروز شد ، كمابیش یك 
صد هزار تومان از مالیات  مردم عراق )ولایت هاي قزوین ، قم ، كاشان و اصفهان( 

را بخشید .107
هم چنین شاه عباس بسیار از مالیات ها را حذف كرد یا میزان آن ها را به گونه ي 

چشم گیري كاهش داد .
در سال 992 خ / 1613 م / 1022 مهي از فرح آباد به اصفهان بازگشت ، مردم 
پاي تخت با چراغان و آذین بندي دكان ها و بازار ها و خانه ها ، گام هاي او را گرامي 

داشتند .شاه عباس نیز نزدیك به 30 هزار تومان از مالیات ها را بخشید .108
شاه عباس هنگامي كه آذربایجان را از سلطه ي عثمانیان آزاد كرد ، دستور داد تا 

زیان هاي وارده بر مردم را برآورد كنند و آن ها را جبران كرد :108
از مراحم و اصطناعات شاهانه ، نقصان و خسراني که از ممر عبور 
روي  از  بود ،  رسیده  آذربایجان  عجزه ي  و  رعایا  به  مخالف  لشگر 
اعلي عوض  دیوان  از  زائد  مع شي  آورده ،  قلم  در  تفتیش  و  تحقیق 

داده شد .

شاه عباس در هر سال ، چندین بار از مال صدقات و موقوفات یا از خزانه ي شاهي 
به نداران و مستمندان یاري مي كرد .در ماه هاي محرم و رمضان و عید ها )مذهبي و 
ملي( ، به نداران خوراك مي دادند .به دستور او این كار در آستانه ي امام رضا و آرام گاه 

شیخ صفي نیز انجام مي شد .
در سال هاي پایاني پادشاهي شاه عباس ، » روزي سه بار ، صبح و ظهر و عصر ، به 
فقیران طعام مي دادند .«110 براي كساني كه آبرومند بودند و نمي خواستند در حلقه ي 
فقیران و صوفیان وارد شوند ، شب و روز خوراك به خانه هاي آنان فرستاده مي شد .

شاه عباس هر وقت در اردبیل بود ، در كار خوراك رساني به نداران شركت مي كرد و 
حتا » گاهي حوله اي به كمر مي بست و به دست خود براي ایشان ، پلو مي كشید « .111

شاه عباس براي آگاهي بیش تر از جریان امور و دانستن بهتر حال وهواي و زندگاني 
مردم كوچه و بازار ، به صورت ناشناس و با لباس  مبدل ، تنها و یا بیشینه با یكي دو 
تن از نزدیكان ، در شهر ها و روستاها مي گشت و با مردم به گفت وگو مي نشست .112
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وي براي این كه موارد نادر گران فروشي و كم فروشي را در كشور براندازد ، به 
گونه ي ناشناس در بازار ها مي گشت و خرید مي كرد و در صورت به دست آمدن 
كم فروشي یا گران فروشي ، با آنان سخت برخورد مي كرد : زیرا بر این باور بود كه 

آنان به حقوق مردم تجاوز كرده اند و شایسته ي  سخت ترین پادافره  اند .
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بخش دهم ـ آیین سپاه داري

شاه عباس مانند همه ي سرداران بزرگ تاریخ ، پیوند ویژه اي با سپاهیان داشت .در 
جنگ ها در میان سربازان به سر مي برد و همیشه در میدان جنگ و سنگر ها ، حاضر 

بود و :113
و  زخمي  اگر  و  مي داد  دل  را  جنگ  مردان  تشویق ،  و  مهرباني  با 
ناتوان و فرسوده مي شدند ، کمک مي کرد وبه دست پزشكان شاهي 

مي سپرد .

در محاصره ي دژ گنجه )8 صفر 1015 / 24 خرداد 985( ، دست و روي بسیاري از 
قورچیان بـر اثر ریختن آب خوش و مواد مذاب ، سوخت و بسیاري از پاي درآمدند : 114

شاه عباس بي درنگ دستور داد براي درمان سوختگان ، چادرها بر 
در خرگاه شاهي بر پا کردند ... خود به بالین ایشان رفت و سوختگي 
یكایک را با دست خویش مرهم گذاشت .از آن پس نیز همه روزه 
بهتر  و چون  مي رفت  مجروحان  بالین  به  گذاري  مرهم  براي  دوبار 

شدند ، ایشان را به خلعت و انعام خشنود کرد .
یكي از سربازان كه طبع شعري داشت ، در این باره سرود :115

خوش طبیبي است ، بیا تا همه بیمار شویم

)ارمنستان،  قاجار حكم ران خچورسعد  گونه خان  امیر  نیز  آن  از  پیش  یك سال 
ایروان( را كه در نبرد آذربایجان ، تیرتفنگي بر پشت وي و تیركماني نیز بر پایش 
خورده بود، به دست خود درمان كرد .نوشته اند كه به دست خود گلوله را از پشت وي 

بیرون كشید و جاي زخم را دوخت و مرحم گذاشت .
در تابستان سال 973 خورشیدي )1594 م / 1002 مهي( كه براي به راه آوردن 
و  وي  گرما ،  زیادي  از  بود ،  برده  لشگر   سو  آن  به  لرستان  حاكم  شاه وردي خان 
همراهان و لشگریان به حال مرگ افتادند .در همان حال تني چند از همراهان از 
كوهسار برف آوردند كه تنها به انداز ه ي یك كوزه ي آب بود .كوزه ي آب خنك را 

پیش شاه نهادند .شاه گفت : 116
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از مروت و فتوت دور است که ما آب سرد بنوشیم و دیگران از تاب 
حرارت و تشنگي در شرف هلاك باشند .

وي برف را در رودخانه ي سیمره ریخت و دستور داد تا با چند قطار استر به كوه 
روند و آن قدر برف آوردند تا همه سیراب شوند .

زني ،  شمشیر  سواري ،  بود .در  جنگ آزموده  و  بي باك  و  دلیر  شاه عباس ، 
داشت   فعال  حضوری  جنگ همیشه  میدان های  بود .در  زبردست  تفنگ اندازي ، 

و در بیش تر نبردها : 117
به لباس سربازان و تفنگ چیان در مي آمد و همراه ایشان در جنگ 

شرکت مي جست.

در شهربند گنجه در خرداد 985 )ژوئن 1606 / صفر 1015( ، چون كار بر عثماني ها 
تنگ شد :118

آستان  قلعه مي دهیم .نواب کلب  پاشاي تورك عریضه نوشت که 
علي ]شاه عباس[ در سیبه ]سنگر[ بودند به لباس تفنگ چیان و نوعي 

نشد که آن جمع ، کلب آستان علي را بشناسند .

شاه عباس از سواري و راه پیمایي خسته نمي شد و مي توانست كه دشمن را بیش از 
یك شبانه روز بدون خواب و خوراك دنبال كند .چنان چه به حساب دقیق ملاجلال 
 الدین محمد یزدي منجم ویژه ي شاه ، وي در سال 999 هجري )970 خ / 1591 
م( هشتاد و نه فرسنگ )534 كیلو متر( فاصله ي میان شیراز و یزد را ، در بیست و 

هشت ساعت و سي و نه دقیقه پیمود .119

شاه عباس در برابر دژم خویي و ستم گري و انسان كشي عثماني ها ، بر پایه ي خلق 
و خوي ایرانیان ، روش مهر ورزي داشت .

این سیاست هم زمان بود با عصیان و سركشي كه سراسر آناتولي خاوري را فرا 
گرفته بود .سركشي »جلالي ها« ، همراه با كمبود خوراك و ناامني ، باعث شد كه مردم 
دسته دسته ، خان ومان خود را ترك گفته و راهي مناطق امن شوند . در این میان حتـا 

سـربازان نیـز از پادگان فرار مي كردند . در یك جمع بندي مي توان گفت:120
 ... در آن دوره ، رعایا یا جلالي ]سرکش و شورشي[ بودند ، یا فراري 
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آذربایجان  آزاد سازي  بر  در سال 982 خورشیدي )1603 م( ، شاه عباس تصمیم 
پاشا  علي  كه  حالي  رساند .در  تبریز  به  اصفهان  از  را  خود  روزه  یازده  گرفت .وي 
ایران بي خبر  ارتش  و  آمدن شاه  از  نیز مردم شهر ،  و  تبریز  در  فرمانده عثمانیان 

بودند .121
شاه عباس پس از آزاد سازي تبریز ، علي پاشا فرمانده ي عثمانیان كه دژ تبریز را 

تسلیم كرده بود بخشید و حتا : 122
شاه عباس ، علي پاشا را ندیم خود ساخته بود و در این میان وي 
درگذشت .پادشاه صفوي ، اموال و اثاثیه متوفي را وسیله ي ایلچي 

خود به وارث علي پاشا در اسلام بول فرستاد .

به پیروي از فرمانده  خود ، بسیاري از سربازان عثماني به ارتش ایران پیوستند .
به دنبال این پیروزي ، شریف پاشا و سربازانش بدون جنگ ، دژ نخجوان را تسلیم 

كردند و شریف پاشا اعلام كرد :123
ما از آغاز خدمت گذار شاه [عباس] بودیم .

در این میان ، لوندخان پسر آلكساندرخان و لوراساب )لهراسب(خان فرزند سیمون 
از بزرگان گرجستان ، با نیرو هاي خود به حضور شاه عباس آمدند .

دژ  آزاد سازي  روانه ي  عثمانیان ،  به  كارساز  ضربه ي  آوردن  وارد  منظور  به  شاه 
ایروان شد .دژ ایروان ، چندین ماه پایداري كرد و سرانجام عثماني ها امان خواستند. 
شاه عباس ، شریف پاشا فرمانده ي عثماني ها را نواخت و او را به تولیت آستان قدس 

رضوي برگزید وي تا پایان زندگاني در مشهد به سر برد .
شاه عباس، سرداران و سربازان عثماني را كه تسلیم شده  بودند ، پیش خواند 

و گفت :124
هرکس دلش خواست ]مي تواند[ خدمت گذار من باشد و هر کس 
خواست ]مي تواند[ به عثماني برود .حتا محمود پاشا فرزند خضر پاشا 
را با سیصدچهار صد نفر اتباع و عایله ي او همراه سربازان ایراني به 

سلامت تا قارص بدرقه نمود و راهي وطنش کرد .
سفیر و فرستاده ي آلمان ها در خاطرات خود مي نویسد :125

روزي در ایروان در کنار شاه ... خوراك مي خوردیم .در این هنگام ، 
عده اي از ترك  ها آمدند که به شاه تسلیم شده بودند و تقاضاي عفو 
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و بخشایش داشتند ... 

 ... پس از این که ما از حضور شاه مرخص شدیم و در مدتي که 
عازم مسكو بودیم ، روز 16 همین ماه [نوامبر] یكي از پاشاهاي ترك 
را دیدیم که در راس یكصد  وسي نفر سرباز بود ... ما گمان کردیم که 
دسته اي از دشمنان هستند؛ اما شكر خدا را که آن ها از دوستان شاه 

ایران بودند و براي اداي احترام به حضور وي مي رفتند .
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بخش یازدهم ـ معماري ، شهر سازي و آباداني

با سرپرستي ، دقت و وسواس شاه عباس ، شهر اصفهان طراحي و ساخته شد .به 
گونه اي كه به جرات مي توان گفت در آن روزگار و تا امروز» بي تا « و همانند بود 

و هست .پیترودلاواله در این باره مي نویسد :126
مرکز ثقل شهر جدید ، میدان نقش جهان بود که هفت برابر میدان 
بازار  عالي قاپو ،  میدان ، قصر  این  اطراف  ]ونیز[ است .در  سان مارکو 
بزرگ شاه و قیصریه و دو تا شاه کار هاي معماري صفوي یعني مسجد 

شاه و مسجد شیخ لطف الله قرار داشت .
از جنوب ، خیابان عریض و مسجد چهار باغ ، به شهر متصل مي شد 
این  مي کرد .خانه هاي  نیم   دو  به  را  وسیعي  مسكوني  منطقه ي  و 
منطقه ي اعیان نشین که در میان ردیفي از باغ هاي به هم پیوسته 
قرار داشت متعلق به مقام هاي دربار و دیگر اشراف  بود .این خیابان 
محله ي  به  و  مي گذشت  رود  زاینده   از  الله وردي خان،  پل  وسیله ي 

تجارتي و مسكوني اصلي شهر بدل مي شد .
ویلفرید بلانت ، به درستي درباره ي اصفهان مي گوید:127

تماشا  بود شاه عباس است .اگر ساختمان مي خواهي  یاد  اصفهان 
کني ، بیا این جا .

شاید تاریخ به یاد ندارد كه شهري نو ، با پهنه اي گسترده و معماري بسیار پیش 
باشد.  شده  ساخته  و  طراحي  تن ،  یك  فرمان  به  كهنه ،  یك شهر  كنار  در  رفته، 
معماري این چنین شهري با چنین پهنه اي گسترده ، نیازمند جسارت اندیشه و توان 
علمي، در كنارهم قرار دادن همه ي اجزاي پر تعداد طرح در قالبي موزون و دل پذیر 
بود كه در آن ، عمل كرد همه ي اجزاي طرح به گونه ي هم آهنگ ، یك دیگر را پوشش 
داده و تكمیل كنند .مهم تر این كه شهر تازه ، چنان با شهر كهنه پیـوند داده شـود 
كه گویي از آغاز یك شهر بودند .اجزاي این طرح بلند پروازانه ، عبارت بودند از : 128 

مدرسه ها،  و  مسجد ها  خانه ها ،  دیوان  باغ[ ،  ]چهار  خیابان  ها 
بازار ها، گرمابه ها ، قلعه ها و باغ ها
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بر  افزودن  از  این كار در دوران معاصر ، عبارتند  به  نزدیك  نمونه هاي كمابیش 
نیز  و  فرانسه )1870 ـ 1852 م(  امپراتور  ناپلئون سوم  به دستور  پاریس  پهنه ي 

دگرگوني ها چشم گیر شهر واشنگتن ، در دوران پس از جنگ هاي استقلال .129
)شیخ  بهایي  شیخ  پروازانه  ،  بلند  طرح  این  اجراي  در  شاه عباس  اصلي  دستیار 
بهاالدین محمدعاملي( بود كه در رشته هاي گوناگون علوم و فنون ، دانش نظري 

و الهي ، بسیار برجسته بود .
شاه عباس ، اصفهان را از آن رو براي پایتخت برگزید كه در قلب سرزمیني قرار 
داشت كه از سند تا فرات و از بلندي كوه هاي قفقاز تا خلیج فارس را در بر مي گرفت. 
افزون بر آن ، وي مي توانست امور خلیج فارس را با حضور اروپاییان در این دریا ، 

بیش تر و بهتر  زیر دید خود داشته باشد .
ویژگي برجسته ي طرح شهر سازي شاه  عباس ، خراب نكردن شهر قدیمي اصفهان 

بود .
اصفهان شاه عباس ، از جایي آغاز مي شد كه اصفهان كهن ، پایان مي یافت .شهر 
قدیمي و بازار هاي پر رونق آن ، نه تنها بر جاي ماندند ؛ بلكه از راه میدان نقش جهان 
كه سرراست از ورودي اصلي قیصریه آغاز مي شد ، با فاصله ي اندكي به شهر تازه 

پیوند داده شدند .
چنان كه گفته شد ، قیصریه  یا بازار شاه ، شهر تازه را به شهر كهنه پیوند مي داد .

چاي خانه ها،  و  قهوه خانه ها  زور خانه ها ،  گرمابه ها ،  تیمچه ها ،  كاروان سرا ها ،  بازار ، 
مسجد و مدرسه هاي زیادي را در بر مي گرفت و در نتیجه ، افزون بر عمل كرد 
بازار شاه اصفهان ، 30 كیلو متر  نیز داشت .» پهنه ي  بازرگاني ، عمل كرد اجتماعي 

مربع بود « .130
فرایر )Frayer( كه در سال 1056 خ )1677 م( ، اصفهان را دیده است ، درباره ي 

بازار این شهر مي نویسد :131
ایـن شگفت انگیز تـرین نمونـه ي عظمت در بـزرگداشت بازرگاني 
] است [ که همه ي جهان به آن مي تواند بنازد و بورس هاي ما ، در 

برابر این بازار هاي معروف ، ساختمان هاي پراکنده  اي بیش نیستند .
 منو ارینگ ، گزارش كرده است كه در بازار قزوین :132
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سه برابر بازار بورس لندن ... دکان هایي براي تجارت وجود دارد ...

در این میان ، چهارباغ شاهكار اندیشه اي بود كه سده ها پس از ساخت آن ، مورد 
الگوبرداري  فرانسویان براي ساخت بلوار شانزه لیزه در شهر پاریس شد :133

آب از میان خیابان و در جوي هاي سنگي ، به سوي پایین خیابان 
به اشكوب  از یک اشكوب  آبشار هاي کوچک  ایجاد  با  و  بود  جاري 
را  دیگري مي ریخت و گه گاه در جاهایي که جاده اي دیگر ، خیابان  
مي برید ، در حوض هاي چهار یا هشت گوشه جمع مي شد .در دو سوي 
جوي ، یک ردیف درخت چنار کاشته شده بود و یک پیاده روي سنگي 
براي آمدوشد پیادگان قرار داشت .پس از آن ، ردیفي از باغچه هاي 
رو باز بود که بیش تر آن ها ، نهال کاري شده ویا با چمن و گل وگیاه  آن 
را آراسته بودند .پس از باغچه ها در هر دو سو ، ردیف دومي از درختان 
کنار خیابان ، یک گذر گاه  و دیوار هاي خانه ي  آن  میان  بود که  چنار 
سنگ فرش، براي سواران قرار داشت که بالاتر از سطح خیابان بود .

چهار باغ ، وسیله ي سي وسه پل )الله وردي خان( ، به شهر كهنه ي اصفهان پیوند 
از دید  نامبردار شده است ، مي توان گفت كه  داده مي شد. این پل كه به 33 پل 
برخي، شكوه مند ترین پل جهان است .به گونه اي كه لردكرزن استعمار  مرد انگلیسي 

كه در ایران ستیزي شهره است مي گوید .134
انسان هیچ انتظار ندارد ، براي دیدن آن چه که روي هم رفته مي توان 
آن را با شكوه ترین پل دنیا نامید ، ناچار به مسافرت به ایران باشد .
گرچه بسیاري از ایرانیان و بي گانگان ، پل خواجو را برتر از 33 پل 

مي دانند .

باغ هاي  تا  كیلومتر   2/5 مسافت  تا  زاینده رود  سوي  آن  در  باغ  چهار  البته 
مانند  چهارباغ  خیابان  پایین  بخش  مي یافت .در  ادامه  جریب  هزار  پادشاهي 

بخش بالایي آن :135
زیبایي اصفهان ، به ویژه به واسطه ي تعداد زیاد کاخ هاي باشكوه ، 
خانه هاي دلباز و خندان ، کاروان سراهاي وسیع ، بازار هاي بسیار عالي 
و آب راه ها و خیابان هاي حاشیه بندي شده با درختان چنار مي باشد ... 

از هر سو که به شهر بنگریم ، هم چون یک جنگل به نظر مي آید .

دو تا از بزرگ ترین شاه كار هاي معماري دوران شاه عباس ، مسجد شیخ لطف الله  و 
مسجد شاه است .آرتور پوپ ، خاورشناس نام آور ، درباره ي ایوان ورودي مسجد شاه 

مي نویسد :137
یكي از زیباترین و گیراترین ایوان هایي که در ایران ساخته شده و 
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حتا یكي از چشم گیرترین و اغنا کننده ترین ایوان هایي است که در 
جهان بنا شده ...

ایوان شبستان و گنبد ، کیفیت  نما هاي  ثاتیر متقابل میان  تغییر و 
زنده ي غریبي به آن مي بخشد و تقابل را که عنصر بسیار لازمي در 

معماري است تشدید مي کند .

پیترودلاواله كه پیش از پایان طرح اصفهان بزرگ و در میان كار ساخت و ساز به 
اصفهان رسیده است، مي گوید :138

شهري بزرگ بسیار زیبا و پرجمعیت است تا آن حد که تا کنون در 
مشرق زمین ، شهري زیبا تر از آن ندیده ام .
او درباره ي طرح اصفهان بزرگ ، مي نویسد :139

از ظواهر امر به سهولت  مي توان دریافت که شاه قصد دارد ، این 
سه محله را به اصفهان ضمیمه و تبدیل به یک شهر کند .از همین رو ، 
همه با حرارتي هر چه تمام تر و باور نكردني ، به کار مشغول اند و تا 
کنون چنان پیش رفتي در این امر حاصل گردیده که دیگر چیزي به 
پایان آن باقي نمانده است .اطمینان دارم هنگامي که این طرح عظیم 
شاه به پایان برسد ، حصار هاي اصفهان طولاني تر از حصار هاي رم و 

قسطنطنیه خواهند شد .
از نظر جهان گرد ایتالیایي ، شهر اصفهان را : 140

مي توان با زیباترین و جالب ترین  دیدني هاي قسطنطنیه و همه ي 
شهر هاي ممالک مسیحي بدون استثنا مقایسه کرد ؛ بلكه به جرات 
زیبا تر  و  تر  عالي  شهر ها ،  آن  دیدني هاي  تمام  از  بگویم  مي توانم 

است .

یكي از این دیدني هاي اصفهان ، میدان نقش جهان است كه در آن زمان ، هنوز 
برتر  از دیدني هاي  یا یكي  این میدان  بودند .او در توصیف  درختانش رشد نكرده 

جهان اسلام و مسیحیت، مي نویسد :141
درازاي آن ششصد و پهناي آن ، به دویست  و سي قدم من بالغ 
یک  و  منظم ترین  و  زیبا ترین  با  محوطه  این  اطراف  مي گردد .تمام 
نواخت ترین رواق ها ، زینت یافته است بدون این که هیچ خیاباني یا 

چیز دیگري  بتواند در این نظم خللي ایجاد کند .
بر روي این رواق ها ، بالكن هایي متقاطع با هزاران تزیینات بسیار 
خیابان  ،  هم سطح  کرده اند .دکان هاي  تعبیه  پسند  دل  و  فریبنده 
همیشه از کالا هاي گوناگون آکنده  اند و به شما اطمنیان مي دهم ، این 
ساختمان هاي به هم پیوسته و قرینه ، چنان منظره  و چشم انداز زیبایي 
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دارند که بنا هاي اطراف میدان با شكوه ناون ]میداني در شهر رم[ ، 
با تمام سلیقه اي که اعمال کرد ه اند ، هرگز به زیبایي میدان اصفهان 
نیست. هر چند باید اقرار کرد که اندك همانندي در جزییات و عوامل 
دیگر با هم دارند ، ولي زیبایي  میدان ناون در برابر این میدان ، هیج 

است .
جویباري پهن یا بهتر بگویم نهر کوچكي نزدیک به رواق ها، دور 
مرطوب  را  هر چهار سمت  لطافت  با  و  است  تا دور میدان جاري 
که  گذاشته اند  کار  زیبایي  سنگ هاي  نهر ،  همین  روي  مي کند .در 
کمي از سطح آب بالاتر است و مردم مي توانند روي آن قدم بزنند 

و گردش کنند .
در کنار رواق ها و در خطي مستقیم ، درختاني پر شمار با بلندي و 

فاصله ي برابر کاشته اند ...
وي درباره ي چهار باغ ، به عنوان دیدني بي نظیر اصفهان مي نویسد :142
دیگر دیدني جالب اصفهان ، خیاباني است که در حال حاضر بیرون 
از شهر قرار دارد و وقتي این چهار محله در هم ادغام شوند و ... به 
صورت یک شهر درآیند ، درست مرکز شهر خواهد بود .این خیابان 
دو تا سه میل درازا دارد و پهناي آن شاید به دو برابر خیابان  » پونت 

مول« در رم برسد ...

اما شهرسازي بزرگ شاه عباس ، تنها مربوط به اصفهان نبود .نمونه ي دیگر در این 
زمینه ، فرح آباد در نزدیكي شهر ساري است .فرح آباد افزون بر كاخ  شاهي، داراي 
اقامت گاه ها ، باغ ها ، گرمابه ها ، بازار ها ، مسجد ها و ... بود .فرح آباد وسیله ي یك جاده ي 
اصطلاح هاي  به  توجه  مي پیوست .با  ساري  شهر   به  كیلو متري   27 سنگ فرش 
امروزین شهر سازي ، باید گفت كه شهر فرح آباد ، داراي نقشه ي جامع و تفصیلي بود .

همان گونه كه اصفهان هم داراي نقشه ي جامع و تفصیلي بود. پیترودلاواله كه در 
سال 997 خ )1618 م( ، فرح آباد را دیده است ، مي نویسد : 143

محدوده ي شهر به اندازه ي رم و قسطنطنیه ، بلكه بیش از آن هاست 
چون خیابان هایي دارد که درازاي آن ها کمتر از 5 فرسنگ نیست .

وي در وصف شهر تازه ساز فرح آباد كه هنوز در زمان نخستین بازدید وي به پایان 
نرسیده بود ، مي افزاید : 144 

که  شده  مشخص  و  گردیده  تعیین  فرح آباد ،  خیابان هاي  مسیر 
خیابان ها بسیار پهن و دراز و مستقیم همانند خیابان  »جولیا« در رم 
خواهند گردید .در دو سوي خیابان  اصلي یک ردیف خانه ي قرینه ي 
هم ساخته اند .براي آن که آب باران بتواند به راحتي جریان پیدا کند 
در جلوي خانه ها خندق هایي حفر کرده  و ورودي آن ها را با سیمان 
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پوشانیده  و به گونه ي پل در آورده  اند ]فاضلاب[ .

آن  درباره ي  دیده ،  را  فرح آباد  شهر  كه   )Jonas Hanway( هانوي  جوناس 
145: مي نویسد 

در این محل ، شاه عباس کاخ مشهوري پي افكنده است که نظیرش 
هرگز در تمامي راسته ي دریاي مازندران دیده نمي شود .

بر فراز در بزرگ ورودي ، نشان ویژه ي ایران قرار دارد که شیر و 
خورشید طالع است و از این شیر و خورشید ، قوت و حشمت سلطنت 

ایران افاده مي شود ...

به دستور شاه عباس ، براي آسان كردن سفر و بازرگاني ، نهصد و نود ونه كاروان سرا 
وي ،  از  پیروي  به  نیز  كشور  بزرگان  و  شد  درست  كشور  گوناگون  نقطه هاي  در 

دست اندركار ساختن كاروان سراها شدند .
از دیگر گام هاي بسیار ارزنده ي شاه عباس در امر آبادي ، كندن آبراه كوهرنگ از 
سرشاخه هاي كارون به زاینده رود است كه پس از گذشت سده ها و پر شدن این 
آبراه ، دوباره كه اقدام به این كار شد ، مهندسین مشاور بي گانه ، بدون این كه در 
بیش تر مسیر ، نیاز به نقشه برداري و ... داشته باشند ، با دستور پاك سازي آبراه كنده 
شده در زمان شاه عباس ، دوباره اتصال میان سرشاخه هاي كارون و زاینده رود را 

بازسازي كردند .
باید گفت كه شاه عباس با اجراي سیاست هاي دروني و بیروني درست ، ایران را به 

قدرت بزرگ جهاني تبدیل كرد .146 از این رو : 147
به شمار  تا آن زمان ، قدرت مسلط جهاني  امپراتوري عثماني که 
مي رفت ، ناچار شد تا خود رابا الزامات نظام نیرومندي که شاه عباس 
معمار آن بود ، هم ساز کند .در حالي که همه ي قدرت هاي اروپایي به 

مذاکره با سلطان تن در داده بودند .

 باید گفت كه » شاردن « جهان گرد فرانسوي در داوري خود به كژ راهه نرفته 
است كه مي گوید : 

هنگامي که این پادشاه بزرگ ]شاه عباس[ ، از این جهان رخت بر 
بست ، رونق و رفاه نیز از ایران رخت بربست.
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48 - سفرنامه پیتر و دلاواله ـ ج 1 ـ ر 268 ) برگردان بهفروزي(
49 - سیاست خارجي ایران در دوره ي شاه عباس ـ رر 111 ـ 106

50 - تلفیقي از نوشته ها سفیر اسپانیا و پیترو دلاواله / سیاست خارجي ایران در دوره شاه عباس ـ رر 111 ـ
106 -1       

51 - زندگاني شاه عباس اول ـ ج 2 ـ ر 142
52 - تاریخ عباسي / زندگاني شاه عباس اول ـ ج 2 ـ ر 142

53 - سفرنامه پترو دلاواله ـ ج 2 ـ ر 145 )برگردان شفا(
54 - تذكره نصرآبادي ـ ر 307 / تاریخ ادبیات ایران ـ ر 89 / عالم آراي عباسي / زندگاني شاه عباس اول ـ 

       ج2 ـ ر 27
55 - تذكره  نصر آبادي ـ ر 212/ زندگاني شاه عباس اول ـ ج2 ـ ر 27

56 - زندگاني شاه عباس اول ـ ج 2 ـ ر33
57 - همان ـ ر 55

58 - عالم آراي عباسي / زندگاني شاه عباس اول ـ ج2 ـ ر 243
59 - تاریخ خلد برین )نسخه خطي( / همان

60 - تذكره عرفات عاشقین ـ تقي الدین محمد اوحدي ـ نسخه خطي ـ كتاب خانه ي ملك
61 -  سفر نامه آنتونیو دوگوآه ـ ر 170 / زندگاني شاه عباس اول ـ ج2ـ رر 224 ـ 223

62 - عالم آراي عباسي ـ ر 586 / زندگاني شاه عباس اول ـ ج 2 ـ ر 244
63 - تذكره ي عرفات عاشقین ـ تقي الدین محمد اوحدي ـ نسخه  خطي كتاب خانه ملك

64 - تاریخ عباسي / زندگاني زندگاني شاه عباس اول ـ ج 2 ـ ر 245
65 - همان / همان ـ رر 319 ـ 318

66 - عالم آراي عباسي ـ رر 587 ـ 586 / خلد برین در وقایع سال 1020 مهي / زندگاني شاه عباس اول ـ ج
       2 ـ ر 319

67 - همان ـ ص 550 / همان / همان ـ ر 318
68 - همان

69 - تاریخ عباسي / زندگاني شاه عباس اول ـ ج2 ـ ر 227
70 - زندگاني شاه عباس دوم ـ ج 2 ـ ر 308

71 - عالم آراي عباسي ـ ر 593 )در حوادث سال 1020]مهي[ (/ زندگاني شاه عباس اول ـ ج 2 ـ ر 308
72 - همان ـ ر 603 )در وقایع سال 1021]مهي[ ( / همان ـ ر 309 )مردم گیلان، این جشن را پنجك نیز مي نامند(
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73 - زندگاني شاه عباس اول ـ ج 2 ـ رر 310 ـ 309
74 - سفر نامه دون گارسیا دو نیگو آه ـ ر 313

75 - سفر نامه پیترو دلاواله ـ ج 5 ـ ر 57 )برگردان شفا( ، امروزه جشن اسفندگان یا روز مهر ایـراني، روز 29 
       بهمن ماه جشن گرفته مي شود. نشان  این جشن سیب سرخ است و براي این جشن سفره اي مي گسترانند 
       كه افزون بر سیب سرخ، آجیل اسفندي و نان شیریني به نام پنجه  ي مهـر بر آن مي نهند. از ویـژگي هاي 

       این جشن، پختن آش اسفندي است.
76 - همان ـ ج 3 ـ ر 42

77 - یادداشت هایي درباره ي صفویه ـ زكریا كتیش ـ رر 26 ـ 24 / زندگاني شاه عباس اول ـ ج 2ـ رر 324 ـ 323
78 - جلال الدین محمدمنجم در وقایع سال 1016 ]مهي [ / زندگاني شاه عباس اول ـ ج 2 ـ ر 305

79 - همان ، در وقایع سال 1021 ]مهي[ / همان
80 - سفرنامه ي دون گارسیا ـ ر 133 / زندگاني شاه عباس اول ـ ج 2 ـ ر 305

81 - سفر نامه ژرژ ژمنو اریك ـ ر 71 / همان ـ ر 306
82 - زندگاني شاه عباس اول ـ ج 2 ـ ر 306

83 - همان ـ ر 307
84 - سفر نامه تاورنیه ـ ر 917 / زندگاني شاه عباس اول ـ ج 2 ـ ر 329
85 - سفر نامه پدر رافائل دومان ـ چاپ شفر ـ ر 213 / همان ـ ر 329

86 - سفر نامه تاورنیه ـ ر 917 / زندگاني شاه عباس اول ـ ج 2 ـ ر 329 
87 - تاریخ عباسي )نسخه ي خطي( / زندگاني شاه عباس اول ـ ج 2 ـ ر 331

88 - روضه  الصفویه )نسخه خطي( / همان ـ ج 2 ـ ر 286
89 - نقاوه الاثار )نسخه خطي( ـ زندگاني شاه عباس اول ـ ج 2 ـ رر 286 ـ 285

90 - همان / همان ـ ر 286
91 - تاریخ عالم آراي عباسي ـ ر 341 / زندگاني شاه عباس اول ـ ج 2 ـ ر 287

92 - تاریخ عباسي / زندگاني شاه عباس اول ـ ج 2 ـ رر 288 ـ 287
93 - تاریخ عالم آراي عباسي ـ ر 592 / همان ـ ر 288

94 - سفر نامه پیترو دلاواله ـ ج 4 ـ ر 235 )برگردان شفا( / زندگاني شاه عباس اول ـ ج 2 ـ ر 288
95 - همان ـ رر 333 ـ 330 / همان ـ ر 289

96 - سفر نامه جورج منوارنیگ / زندگاني شاه عباس اول ـ ج 2 ـ ر 290
97 - زندگاني شاه عباس اول ـ ج 2 ـ ر 353
98 - مالك زارع در ایران ـ لمبتون ـ ر 214

99 -  ایران عصر صفوي ـ ر 184
100 -  سفر نامه  پیتر و دلاواله ـ ج2 ـ رر 354 ـ 353 ـ )برگردان شفا(

 101 - سفر نامه  آنتونیودو گوه آ ـ ر 150 
102 -  سفر نامه  ژرژمنوارینگ / زندگاني شاه عباس اول ـ ج 2 ـ ر 335
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 103 - ایترپرسیكوم ـ ر 52
104 -  سفر نامه  پیتر و دلاواله ـ ج4 ـ ر 409 و جلد 5 ـ 111 )برگردان شفا(

 105 - همان ـ ج 4 ـ ر 133
 106 - تاریخ عالم آراي عباسي )نسخه خطي(/ سفر نامه  پیتر و دلاواله ـ ج3 ـ ر 225 )برگردان شفا(

 107 - با توجه به این كه بهاي صد من گندم در زمان شاه عباس ، تنها پنج ریال بوده ، ارزش 100 هزار تومان 
          آشكار مي گردد .

108 -  تاریخ عالم آراي عباسي ـ ر 659 / تاریخ خلدبرین )نسخه خطي(
 109 - همان ـ ر 661 / همان

 110 - سفر نامه  پیتر و دلاواله ـ ج4 ـ رر 140 ـ 139 )برگردان شفا(
111 -  همان ـ ر 205

112 -  تاریخ عالم آراي عباسي ـ ر 323
 113 - زندگاني شاه عباس اول ـ ج 2 ـ ر 115

114 -  همان / تاریخ عباسي
115 - همان

116 -  نقاوه الاثار )نسخه خطي( / زندگاني شاه عباس اول ـ ج 2 ـ ر 115
117 -  زندگاني شاه عباس اول ـ ج 2 ـ ر110

118 -  تاریخ عباسي / زندگاني شاه عباس اول ـ ج 2 ـ ر 110 )زیرنویس1(
119 - زبده التواریخ )نسخه خطي( نوشته ي ملاكمال ، فرزند جلال الدین محمد یزدي )منجم(. برپایه ي 

         محاسبات وي ، میانگین سرعت حركت شاه ، هر ساعت 18/6 كیلومتر بوده است. 
120 - مطالعاتي درباره تاریخ ... آذربایجان ـ ر 129

 121 - تاریخ عالم آراي عباسي ـ ر 442 / زندگاني شاه عباس دوم ـ ج 2 ـ ر111
 122 - تاریخ پچوي ـ ج 2 ـ رر 251 ـ 258

123 -  همان ـ ر 206 / مطالعاتي درباره  تاریخ ... آذربایجان ـ ر 21
 124 - همان ـ ر 261 / همان

125 -  ایتر پرسیكوم ـ رر 68 ـ 67
126 -  ایران عصر صفوي ـ ر 93

127-Blunt Wilfred & Swaan wim Isfahan : Peari of Persia London & Toronto,
P.13 1996]

 128-Pope .A. Uphan (ed) A Survey of Persian Art Vol 6 Oxford 1938. 1958
reper 1964.68 vol lll,P180

Pierre Charles L›Entant -129 )1825 ـ 1754 م( ، مهندس معمار فرانسوي كه در دوران جنگ هاي 
استقلال به ارتش آمریكا پیوست و شهر واشنگتن را طراحي كرد.

 130-Bakhtiari ,A., The Royal Royal Bazaar of Iran, Iranian Studies, VII 247-230
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PP.1 Studies of Isfahan .Part: 1974

131-Blunt، Wilfred, Pietro›s Pilgerimage, Lendon 1935, P. 127 
132-  ایران عصر صفوي ـ ر 187

 133-Curzon, george N., Persia and the Persian Question, 2 vol. 1892 
repr. London 1966, vol. II, P. 38 134-Ibid, P. 45

135-Ibid, P. 47 
 136-Stevens, Rogers, European Visitors to the Safavid Court. Iranian 

Studies, VII, 1947. Studies on Isfahan, Part II, P. 429
137-Poppe، vol. III, PP. 1185- 1186 

138 - سفر نامه  پیتر و دلاواله ـ ج1 ـ ر 472 )برگردان بهفروزي(
 139 - همان 

140 - همان ـ ر 473
141 - همان 142- همان ـ ر 474

 142 - همان ـ ر 608
143 -  همان ـ ر 608

144 - همان
145 - گیلان ، مازندران ، آذربایجان از نظر جهان گردان ـ ر 24

146 - دیباچه اي بر انحطاط ایران ـ ر 61
147-Nahavandian , pp.166 -164 
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كتاب نامه 

ایران و جهان از مغول تا قاجاریه ـ دكتر عبدالحسین نوایي ـ نشر هما ـ چاپ نخست ـ
      تهران 1364

ایترپرسیكوم ـ ژرژ تكناندرفون در بایل ـ ترجمه محمود تفضلي ـ انتشارات بنیاد فرهنگ 
      ایران ـ تهران 1351

ایران عصرصفوي ـ راجر سیوري ـ ترجمه كامبیز عزیزي ـ نشر مركز ـ چاپ دوازدهم ـ 
     تهران 1383 

احسن التواریخ – حسن روم لو – كتاب فروشي شمس – تهران 1347
احسن التواریخ – محمد فرید بیگ – ترجمه علي بن میرزا عبدالباقي مستوفي – به اهتمام 

      سلطان محمدخان سردار اشجع بختیاري – تهران 1332

پیدایش دولت صفوي ـ میشل م. مزاري ـ ترجمه یعقوب آژند ـ نشر گسترده ـ چاپ   
      نخست ـ تهران ، تابستان 1363

تشكیل شاهنشاهي صفویه – نظام الدین مجید شیباني – تهران 1354
تاریخ عثماني ـ هامرپورگ اشتال ـ ترجمه میرزا زكي علي آبادي ـ به اهتمام جمشید

      كیان فر ـ 5 ج ـ چاپ نخست ـ تهران ، تابستان 1367 ، تابستان 1369 
تاریخ ایران ـ سرپرسي سایكس ـ ترجمه سید محمدتقي فخرداعي گیلاني ـ انتشارات 

      دنیاي كتاب ـ چاپ دوم ـ تهران 1363
تاریخ زندگي شاه عباس اول ـ نصرالله فلسفي ـ انتشارات كیهان ـ ج 1 ـ چاپ دوم ـ

       تهران ، اسفند ماه 1334 ـ ج 4 ـ تهران 1341 
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تاریخ ایران ـ سرجان ملكم ـ ترجمه میرزا اسماعیل حیرت ـ انتشارات دنیاي كتاب ـ 
   چاپ نخست ـ تهران 1362

تاریخ نگارستان – قاضي احمد غفاري كاشاني – به تصحیح مرتضي مدرس گیلاني - 
      كتاب فروشي حافظ – چاپ اول – تهران، اردي بهشت ماه 1304

تاریخ جهان آرا – قاضي احمد غفاري – كتاب فروشي حافظ – تهران 1343
تاریخ عالم آراي عباسي – اسكندر بیكستركمان – انتشارات امیركبیر – 2 ج – تهران 

1334    
تاریـخ روابـط خارجي ایـران از ابتـداي دوره صفـویه تا پایان جنگ جهاني 
    دوم - )1945 ـ 1500 م( ـ عـبدالرضا هوشـنگ مهدوي ـ انتشارات امیركبیر ـ چاپ 

    سوم ـ تهران 1364
تاریخ ایران )دوره ي صفویان( ـ پژوهش از دانشگاه كمبریج ـ مترجم دكتر یعقوب

    آژند ـ نشر جامي ـ چاپ نخست ـ تهران 1380
تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان قرن هیجدهم ـ پتروشفسكي و دیگران ـ 

       ترجمه كریم كشاورز ـ انتشارات پیام ـ تهران 1354
تاریخ روابط سیاسي ایران و عثماني ـ محمود فرهاد معتمد ـ تهران 1336

تاریخ عالم آراي صفوي ـ به كوشش یدالله شكري ـ انتشارات اطلاعات ـ چاپ دوم ـ 
       تهران 1363

تاریخ روابط ایران و اروپا در دوره ي صفویه ـ نصرالله فلسفي 
تاریخ عالم آراي امیني ـ روزبهان خنجي )نسخه عكسي( ـ كتاب خانه مركزي و مركز

       اسناد دانشگاه تهران
راهنماي قطغن و بدخشان – محمدنادرخان – با تصحیح و تحشیه دكتر منوچهر

        ستوده – موسسه فرهنگي و جهانگیري – چاپ یكم – تهران 1367
تاریخ اصفهان وري – شیخ جابر انصاري – اصفهان 1321

تجاوز و دفاع )ریشه ها و پي آمدهاي تجاوز نظامي عراق به ایران( ـ دكتر هوشنگ طالع ـ 
       انتشارات آرمان خواه ـ پاریس، بهمن ماه 1364

تجاوز عراق ، خیانت خودي ، حمایت بیگانه ـ دكتر هوشنگ طالع ـ انتشارات 



203

        سمرقند ـ چاپ نخست ـ تهران ، تابستان 1380 خورشیدي
تزارها و تزارها ـ دكتر ه  .خشایار ـ انتشارات آرمان خواه ـ تهران ، اسفند 1359 

تذکره شاه طهماسب – شاه طهماسب – چاپ خانه كاویاني – برلن 1343 ق

چند مقاله تاریخي و ادبي – نصرالله فلسفي – انتشارات دانشگاه تهران – تهران 1342

خلاصه التواریخ ـ قاضي احمد بن شرف الدین الحسین الحسیني القمي ـ به تصحیح دكتر 
        احسان یارشارطر ـ انتشارات دانشگاه تهران ـ 2 ج ـ تهران 1359 

رازهایي در دل تاریخ ـ شاه اسمعیل شاعر نبود و دیواني هم نداشت ـ   فیروز منصوري ـ  
       انتشارات آگاه ) مركز پخش ( ـ تهران 1337

ریشه هاي تاریخي اختلافات ایران و عراق ـ دكتر منوچهر پارسادوست ـ شركت
       سهامي انتشار ـ چاپ چهارم ـ تهران ، بهار 1369

سفرنامه پیترو دلاواله ـ برگردان محمود بهفروزي ـ نشر قطره ـ 2 ج ـ چاپ نخست ـ
       تهران 1380

سفرنامه پیترو دلاواله ـ برگردان شجاع الدین شفا ) قسمت مربوط به ایران ( ـ انتشارات
       علمي فرهنگي ـ چاپ یكم ـ تهران 1384 

سفرنامه ابن بطوطه ـ ترجمه محمدعلي موحد ـ بنگاه ترجمه و نشر كتاب ـ تهران 1348
سیاست خارجي ایران در دوره ي صفویه – نصرالله فلسفي – سازمان كتاب هاي 

       جیبي – چاپ دوم – تهران 1342

شاه اسماعیل صفوي ) مرشد سرخ كلاهان( ـ محمد پناهي سمناني ـ نشر كتاب نمونه ـ
       چاپ چهارم ـ تهران 1373

شیخ صفي و تبارش ـ احمد كسروي ـ نشر جار ـ تهران، بهمن ماه 2536 ) 1256 (
شرح جنگ ها و تاریخ زندگاني شاه اسماعیل صفوي – سلطان علي اصغر  

       رحیم زاده، صفوي – كتاب فروشي خیام – تهران 1341
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فرمان روایان شاخ زرین ـ نوئل باربر ـ ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي ـ نشر گفتار 
      ـ چاپ دوم ـ تهران ، بهار 1365

عالم آراي شاه اسماعیل – نویسنده  ناشناس – بنگاه ترجمه و نشر كتاب – تهران، بي تا

گیلان ، مازندران ، آذربایجان از نظر جهان گردان ـ ابوالقاسم طاهري ـ انتشارات 
      شوراي مركزي جشن شاهنشاهي ایران  ـ تهران 1347

لب التواریخ– یحیي بن عبدالحسیني القزویني– ضمیمه ي گاهنامه ي سیدجلال الدین
      تهراني – تهران 1315

مطالعاتي درباره تاریخ ، زبان و فرهنگ آذربایجان ـ فیروز منصوري ـ موسسه
      مطالعات تاریخ معاصر ایران ـ چاپ نخست ـ تهران ، بهار 1379 

مجمع التواریخ – میرزامحمدخلیل مرعشي صفوي – به تصحیح و اهتمام عباس اقبال 
      »آشتیاني« - انتشارات كتاب خانه سنایي و كتاب خانه طهوري – تهران، دي ماه 1362
مجموعه ي عهدنامه هاي تاریخي ایران ـ وحید مازندراني ـ وزارت امور خارجه ـ 

      تهران 1350
مجموعه ي معاهدات دولت علیه ایران با دول خارجه ـ حسین پیرنیا )موتمن 

      الملك( ـ مطبعه ي فاروس ـ تهران 1324 قمري
مجموعه ي معاهدات دو جانبه معتبر دولت شاهنشاهي ایران تا سال 1349

      وزارت امور خارجه ـ 2 ج ـ چاپ نخست ـ تهران 1349

ناسخ التواریخ ـ محمدتقي سپهر )لسان الملک( ـ به تصحیح و حواشي محمدباقر 
      بهبودي ـ انتشارات كتاب فروشي اسلامیه ـ ج 1 و 3 ـ تهران 1353

نظام  ایالات در دوره ي صفویه – رُوبرُن – ترجمه كي كاوس جهانداري – بنگاه
      ترجمه و نشر كتاب – تهران 1349
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» هلال خضیب« ، در رابطه با تجزیه ي سرزمین هاي ایراني نشین ـ دكتر ه  .
      خشایار ـ انتشارات آرمان خواه ـ تهران ، تیرماه 1358

به زبان تركي

تاریخ پچوي ـ ابراهیم پچوي ـ دارالصناعه عامره ـ اسلام بول 1282 ه  .ق.
تواریخ آل عثمان ـ لطفي پاشا ـ مطبعه عامره ـ اسلام بول 1341 ه  .ق.

 Kütükoglu، Bekir. Osmanli- Iran S: yasi münasibatleri، Istanbul

1962


